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 تعریف آیین دادرسی کیفری

حقوق کیفری به دو دسته شکلی و ماهوی تقسیم می شود حقوق کیفری ماهوی)ق م ا(به بررسی جرم مجازات 

أمینی و تربیتی و مسئولیت کیفری افراد می پردازد،اما حقوق کیفری شکلی)آدک(نحوه رسیدگی به و اقدامات ت

 جرم تا اجرای کجازات مورد بررسی قرار می دهد.

فسیر نشدن قوانین است اما در حقوق شکلی اصل بر ت ماسبقدر حقوق ماهوی اصل بر تفسیر مضیق و عطف به 

شدن قانون است تا جایی که منافاتی با حقوق مکتسبه متهم نداشته باشد.مطابق  ماسبقپذیری قانون و عطف به 

ادله اثبات دعوا)تا پیش _نحوه دادرسی_مرور زمان_صلاحیت_ق م ا،مقررات مربوط به تشکیلات قضایی 11ماده 

 می شوند. ماسبقاز اجرای رأی(اثر فوری داشته و عطف به 

مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق می شوند اما در آیین نکته:در آیین دادرسی مدنی فقط مقررات 

دادرسی کیفری کلیه قواعد مربوط به صلاحیت اعم از ذاتی و محلی عطف به ماسبق می شوند مگر با تصریح 

 ق آدک( 296ماده  3قانونگذار )تبصره 

← 

← 

← 

← 

 ← 
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اچاق ق جرما بر این به *موضوع قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم است نه به تخلفات امور مدنی بن

کالا و قاچاق ارز در سازمان تخلفات کالا و ارز در دادگاه انقلاب و مطابق قانون آدک رسیدگی می شود اما به 

دادگاه های در  جرایم قضاتتعزیرات حکومتی و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می شود یا به 

عالی انتظامی قضات و مطابق قانون آنان در دادگاه  تخلفاتد اما به رسیدگی می شو ق آدکو مطابق تهران 

 نظارت بر رفتار قضات رسیدگی می شود.

کلیه مراجعی که به جرم رسیدگی می کنند تابع قانون آدک هستند بنا بر این شورا های حل اختلاف نیز نکته:

 8ن ها فقط جزای نقدی درجه در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت آن ها است)جرایمی که مجازات آ

-2هزینه دادرسی -1است(از حیث اصوا و قواعدی که دادرسی تابع قانون آدک هستند و فقط از چهار جنبه 

 تجدید نظر خواهی تابع قانون شورای حل اختلاف هستند.-4واخواهی -3دور رأی ص

ت تابع آیین نامه دادسرا ها و استثناء:مراجع ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت آنها اس 

دادگاه های ویژه روحانیت هستند و فقط در مواردی سکوت آیین نامه به قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه می 

نه بر مبنای قانون،بلکه بر اساس فرمان رهبری به وجود آمده اند و تا زمانی هم که ایشان  کنند،این مراجع

 می دهند.تشخیص دهند به فعالیت خود ادامه 

 ترافعیآیین دادرسی کیفری به یک سری اصول دادرسی نظیر اصل برائت حفظ کرامت انسانی  7تا  2*در مواد 

 بودن حق استفاده از وکیل و...اشاره شده است.

 اگر این حقوق نادیده گرفته شوند چه ضمانت اجرایی دارد؟سوال:

ق.تعزیرات محکوم  570مرتکب به مجازات مندرج در ماده ق آدک سلب این جرم است و  7با توجه به ماده -

سال حبس محکوم می شوند در رابطه  3تا  2سال محرومیت مشاغل حکومتی و  5می شود یعنی به انفصال ا تا 

ق آدک باید به سه نکته توجه نمود،اولاً:مطابق با ماده واحده حقوق شهروندی رعایت این حقوق تنها از  7با ماده 

کلیه کسانی که به نحوی در  7ات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است اما امروزه با توجه به ماده سوی مقام

فرآیند دادرسی مداخله دارند اعم از ضابطان دادگستری،مقامات قضایی وکیل،شاهد،مطلّع،کارشناس و ... باید این 

 حکوم خواهند شد.ق آدک م 570به مجازات مندرج در ماده  حقوق را رعایت کنند و گر نه

ثانیاً:تعیین ضمانت اجرایی کیفری منافاتی با ضمانت اجرایی انتظامی ندارد برای مثال اگر قاضی حق داشتن 

ق آدک محکوم می کند و مرجع انتظامی  570وکیل را از متهم سلب کند مرجعی کیفری او را به مجازات ماده 

 کند.محکوم می  8هم او را به مجازات انتظامی درجه 



 

درجه تقسیم می  13ارت بر رفتار قضات مجازات های انتظامی قضات به نظ________قانون 13با توجه به ماده 

 13یعنی توبیخ بدون درج سابقه خدمتی خفیف ترین درجه و درجه  1شود که مجازات های انتظامی درجه 

 انفصال دائم از مشاغل خدمتی شدیدترین آن محسوب می شود.

اردی که برای آن رفتار مجازات شدیدتری در دادگاه در نظر گرفته شده باشد ضابطان دادگستری و... ثالثاً:در مو

به همان مجازات محکوم می شوند،مثلا:اگر ضابطان متهم را شکنجه کنند و او بمیرد به قصاص نفس محکوم می 

 منتفی است. 570شوند و بحث ماده 

است یعنی نظام دادسرا و دادگاه دارد که در دادسرا به شیوه  مختلطنظام دادرسی ایران تابع نظام نکته:

ترافعی یعنی  دادگاه به شیوه اتهامی،غیر ترافعی و سری(انجام می گیرد و رسیدگی نهایی در )غیر علنیتفتیشی

 است. غیر سریو علنی )با هم بریم دادگاه(

 ؟صورت انجام می گیردتحقیقات نسبت به جرم سقط جنین توأم با آزار و اذیت به چه تست:

 غیرعلنی/ترافعی .3 علنی/غیرترافعی .2 علنی/ترافعی .1

  

 غیرعلنی/غیرترافعی .4

 

حتی تحقیقات مقدماتی هم حتی الإمکان ترافعی  ق آدک استثناء در جرائم قابل گذشت 192*با توجه به ماده 

است)البته تحقیقات مقدماتی در هر حال غیر علنی است(اعم از جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت گفتنی 

است جرم سقط جنین توأم با آزار و اذیت یک جرم قابل گذشت است اما مثلاً جرم مزاحمت تلفنی غیر قابل 

نظام دادرسی در ایران تابع نظام مختلط است ما نیز در ابتدا در بخش اول به گذشت است،با توجه به آنکه 

 توضیح دادسرا و پس از آن به توضیح دادگاه می پردازیم.

 بخش اول دادسرا

ق آدک دادسرا نهادی است که به کشف جرم،تعقیب،تحقیقات مقدماتی اجرای احکام  22کلیات:با توجه به ماده 

 تعیین قیِّم موقت و سایر وظلیف قانونی)وظایف دادستان در قانون مدنی(می پردازیم.انجام امور حسبی مانند 

 انواع داد سرا

 دادسرا ها به چهار دسته تقسیم می شوند:

 دادسرای عمومی و انقلاب .1

 تعلامیدادسرای  .2



 

 دادسرای ویژه روحانیت .3

 دادسرای دیوان عالی کشور .4

ول اشاره شده است و به دادسرای ویژه روحانیت و ق آدک فقط به دو مورد ا 22که البته در ماده ی 

 ذیلاً به بررسی علّت آن می پردازیم. دادسرای دیوان عالی کشور اشاره نشده است که

الف(دادسرای ویژه روحانیت:همان گونه که گفتیم مراجع روحانیت تابع آیین نامه خود هستند نه تابع قوانین 

قانون آیین دادرسی کیفری نباید به این مراجع اشاره شود و چون بر آیین دادرسی کیفری بنا بر این در 

اساس قانون نیست بلکه فرمان رهبری به وجود آمده است و تا زمانی که ایشان تشخیص دهند به کار خود 

 ادامه می دهد.

 ب(دادسرای دیوان عالی کشور:این دادسرا که به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می شود و عهده دار

وظایف نظارتی است برای مثال:اگر رئیس قوه قضاییه بخواهد دادستان ها را جا به جا کند پیشنهاد این جا 

و اگر دادستان کل کشور خودش با جرم یا تخلفی مواجه شد نمی  به جایی را داد ستان کل کشور می دهد 

ز آمده است باید تعقیب آن را از نی 288ماده  1تواند راساً آن را تعقیب کند بلکه همان گونه که در تبصره 

 مرجع صالح بخواهد.

ق  291و  290* در دو مورد دادستان کل کشور راساً مداخله می کند که این دو مورد با توجه به ماده 

 آدک عبارتند از:

 تخلفات رئیس جمهورتعقیب تخلفاتی که برخی از مقامات و مسئولان کشوری که مصداق بارز آن  .1

تخلف کنند برای رسیدگی به انتظامی قضات می روند اما اگر قضات  ه اگر قضاتمی دانیم کاست و 

روٌسای شعب دیوان عالی کشور می روند که در  3/2تخلف کنند به هیئتی شامل  انتظامی قضات

 است. دیوان عالی کشوردادسرای  عهده دادستاناین موارد تعقیب و صدور کیفر خواست بر 

لطمه ای وارد شود  نافع ملی کشور و حقوق عمومی در نتیجه جرمیدر مواردی که به اموال و م .2

دادستان کل کشور باید برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام به طرح دعوا و پیگیری 

نماید،دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم یک دعوای مدنی است و مستلزم دادخواست و هزینه 

تان کل کشور کفایت می کند و نه دادخواست لازم است دادرسی است اما در اینجا درخواست دادس 

 و نه هزینه دادرسی.

یک سری دادسرا های تخصصی در ایرات وجود دارد که تعداد مشخصی ندارند و به تشخیص رئیس قوه نکته:

رایم رایانه ای و غیره که در ماده ج_دادسرای نوجوانانو  دادسرای جرائم امنیتیقضاییه تشکیل می شوند مانند 



 

 انقلاب عمومی و دادسرا ها شعبه ای تخصصی از دادسرایبه این دادسرا نیز اشاره نشده است زیرا این  22

آدک به دادسرای عمومی و انقلاب اشاره شده است.ثمره تخصصی بودن این  22محسوب می شوند و در ماده 

ی هم به آن ها بفرستیم مکلف به ادامه رسیدگی اند زیرا هم دادسرای مراجع در آن است که اگر پرونده های عاد

عمومی و انقلاب محسوب می شوند و هم یک تخصص بیشتر دارند اما اگر پرونده های تخصصی را به دادسرای 

)بحث قرار عدم باید قرار امتناء از رسیدگی را صادر کننددادسرای عمومی و انقلاب  عمومی و انقلاب بفرستیم

مرجع از نظر ذاتی متفاوت  2لاحیت در اینجا منتفی است زیرا قرار عدم صلاحیت وقتی صادر می شود که ص

باشند در حالی که در اینجا هر دوی آنها دادسرای عمومی و انقلاب محسوب می شوند(یک سری دادسرای 

ص او نیز منحل می نظامی زمان جنگ هم داریم که با تشخیص رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود و با تشخی

آدک به این دادسرا نیز اشاره نشده است زیرا آن ها نیز نوعی دادسرای نظامی هستند که در  22گردد و در ماده 

  زمان جنگ تشکیل شده اند.

 

 

 

در حوزه قضایی شهرستان)اعم از شهرستان،مرکز شهرستان یا سایر شهرستان دادسرای عمومی و انقلاب: .1

شود،بنا بر این در بخش تشکیل نمی شود،البته به تشخیص رئیس قوه قضائیه در بخش ها(تشکیل می 

 (299ماده  1و تبصره 22هم قابل تشکیل است)م 

دادسرای نظامی:در حوزه قضایی شهرستان مرکز استان تشکیل می شود.بنا بر این در شهرستان بخش  .2

سایر شهرستان ها هم قابل تشکیل است که به تشکیل نمی شود،البته به تشخیص رئیس قوه قضاییه در 

 آدک. 578آن دادسرای ناحیه ای می گویند)در بخش هرگز قابل تشخیص نیست(م 

مرکز استان  11داد سرای ویژه روحانیت:برخی مراکز استان مطرح در آیین نامه)با توجه به آیین نامه در  .3

 تشکیل می شود(.

 (462عالی کشور در تهران تشکیل می شود)م  در معّیت دیواندادسرای دیوان عالی کشور: .4

دادسراهای تخصصی:شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب هستند بنا بر این در شهرستان ها و بعضی  .5

 (22و  25بخش ها تشکیل می شوند)م

انواع دادسرا

دادسراهای 
تخصصی

نظامی زمان 
جنگ

دیوان عالی کشور ویژه روحانیت نظامی عمومی و انقلاب



 

نظامی زمان جنگ:علاوه بر مناطق عملیاتی در هر منطقه موردی نیازی قابل تشکیل دادسرا های  .6

زه ای دادسرا نظامی تشکیل نشده باشد،پرونده به دادسرای مرکز استان می است،اگر در حو

 (تشخیص نیاز بودن دادسرای نظامی زمان جنگ با فرمانده کل قوا است.590،593،595رود)

است ولو آنکه محل وقوع جرم جای دیگری باشد  درمعیتآدک اصل بر صلاحیت دادسرای  26با توجه به ماده *

نماینده مجلس در بندر عباس به کسی توهین کند با توجه به آنکه در دادگاه تهران به جرم او برای مثال:اگر یک 

رسیدگی می کند دادسرای صالح هم دادسرای تهران است در حالی جرم در بندر عباس اتفاق افتاده است اما 

یدگی است برای آدک در هر حال دادسرای محل وقوع جرم صالح به رس  302استثناء در جرایم موضوع ماده 

تحقیقات را انجام  سمثال اگر نماینده مجلس در بندر عباس مرتکب قتل عمدی شود،همان دادسرای بندر عبا

می کند و نهایتا پرونده را برای صدور رأی نزد محاکم تهران می فرستد)ماده  می دهد و کیفر خواست هم صادر

 ق آدک( 401و  26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقامات دادسرا

کارکنان دادسرا

مقامات قضایی

دادیار

دادیار تحقیق هم 
جانشین دادستان 

است

معاون دادستان

جانشین دادستان محسوب می شود که در 
صورت غیاب یا ارجاع وی،عهده دار تمام وظایف 

.و امتیازات او می گردد

آدک،زمانی نوبت به دادیار می رسد که 88ماده 
.معاون دادستان نباشد

مقام )بازپرس
(تحقیق

مقام )دادستان
(تعقیب

کارمندان



 

 آدک دلدیار حضور ندارد. 285دادسرای نوجوانان با توجه به ماده در نکته:

 در دادسرای ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور بازپرس حضور ندارد.نکته:

 

 

 تحقیقات مقدماتی در حوزه قضایی بخش به عهده چه کسی است؟سوال:

 هیچکدام .4 2و1گزینه  .3 بازپرس .2 دادستان .1

 

 تحقیقات قرار منع تعقیب صادره در حوزه قضایی بخش باید به تایید چه کسی برسد؟*در اتهام کیف قاپی 

 دادستان شهرستان مرکز-4دادستان شهرستان               -3رئیس حوزه قضایی         -2 هیچکس            -1

 *در حوزه قضایی بخش دستور قرار وثیقه را چه کسی انجام می دهد؟

 دادستان را در بخش استثناء رئیس دادگاه بخش انجام می دهد نه رئیس حوزه قضایینکته:دو وظیفه 

حوزه قضایی بخش

دادستان

رئیس حوزه قضایی بخش 
در غیاب او دادرس علی 

البدل تحت نظارت 
دادستان مرکز استان

رئیس دادگاه بخش یا 
دادرس علی البدل 

تحقیقات است

(336،337)بازپرس

302در جرائم م -1
آدک به جانشین 

بازپرس تحقیقات را 
انجام می دهد و 

بنابراین تحت نظارت 
دادستان مرکز استان 

.است

در غیر جرائم ماده -2
آدک به جای 302

خودش تحقیقات را 
انجام می دهد و 

بنابراین تحت نظارت 
هیچکس نیست



 

 دستور ضبط تامین کیفری  .1

تجزیه نظرخواهی از آراء صادره از دادگاه بخش،)در مواردی که خودش رأی صادر کرده باشد دادرس علی  .2

 البدل،تجدید نظرخواهی می کند(

 ویژگی های دادسرا

 دارای پنج ویژگی است:

 سله مراتب در دادسراسل .1

 وحدت دادسرا .2

 استقلال دادسرا .3

 عدم مسئولیت دادسرا .4

 قابلیت رد قضات دادسرا که ذیلاً به توضیح این مورد می پردازیم. .5

 سلسله مراتب دادسرا

آدک:دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و این امر خودش نشان دهنده سلسله مراتب  23با توجه به ماده 

دادسرا است اما باید بدانیم که ریاست دادستان بر بازپرس جنبه اداری دارد نه قضایی و با توجه به ضرورت در 

استقلال مقام تحقیق از تعقیب بازپرسی بایستی در تصمیمات قضایی خود استقلال داشته باشد و دادستان فقط 

با مانعی مواجه شد به نحوی که  جام تحقیقاتحق حضور و نظارت و انجام تعلیمات را دارد و اگر هم بازپرس در ان

 که رفع آن مانع مقدور نبود مراتب را به دادستان اعلام می کند و منتظر رفع مشکل می شود.

با این وجود استقلال بازپرس در نظام حقوقی ایران جنبه نسبی دارد یعنی در بعضی موارد -105-75-74-73ماده  

ه بایستی از نظر دادستان تبعیت کند که در صفحه بعد مفصلاً  به بررسی رابطه بازپرس نه تنها استقلال ندارد بلک

 میان بازپرس و دادستان خواهیم پرداخت.

 

 

 

 



 
 

رابطه میان بازپرس و دادستان

در اینجا )پس از ارجاع پرونده(ب
بازپرس دیگرمقام تحقیق است و 

استقلال دارد و دادستان اصولاً حق 
مداخله ندارد اما با توجه به آنکه 
استقلال بازپرس جنبه نسبی 

.داردسه حالت دارد،رابطه میان آنها 

اختلاف میان بازپرس و دادستان-2

قرار منع،موقوفی،جلب )اختلاف در عقیده(الف
(دادرسی

اعم ذلتی و محلی )اختلاف در صلاحیت(ب
(267،272م

(2ماده 1تبصره )اختلاف در قرار اناطه(ج

(آدک272)اختلاف در نوع جرم یا مصادیق(د

بازداشت موقت همه چیزاعم از صدور،ابقاء فک یا (ذ
(242-241-240ماده)تخفیف

ت بازداش)ابقاء کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت(و
زی در نتیجه عجز از تودیع کفیل یا تودیع وثیقه نیا

(به موافقت دادستان ندارد

مخالفت بازپرس با تقاضای دادستان مبنی بر (ز
(آدک244)تشدید یا تخفیف تأمین

در سایر موارد )استقلال بازپرس-3
بازپرس استقلال دارد و نیاز به اظهار 

نظارت :نظر دادستان نیست مانند
ه قضایی،تامین خواسته،تحقیق و معاین

...عمل کارشناسی و

تبعیت محض بازپرس-1

(266م )نقض تحقیقات-1

(آدک221)ملائت کفیل-2

پیش از ارجاع پرونده به (الف
ت بازپرس مقام تحقیق نیس:بازپرس

و بحث استقلال منتفی است و 
موظف به تبعیت از نظر دادستان 

76است م 



 

 *بازپرس در صورت مخالفت دادستان با قرار توقف تحقیقات با نظر بازپرس؟

 نظردادستان لازم اتباع .1

 حل اختاتف با دادگاه صالح .2

 حل اختلاف با تجدید نظر .3

 موارد اختلافی نیستاز  .4

 پس از ارجاع پرونده

 تبعیت محض بازپرس از نظر دادستان:-1

نقص تحقیقات:در صورتی که دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند بازپرس موظف به تبعیت و تکمیل  .1

استفاده تحقیقات ولو آنکه از نظر خودش تحقیقات کامل باشد.باید بدانیم که دادستان نباید از این امر سوء  

محکوم می شود.البته  3ثیری در کشف تحقیق نداشته باشد به مجازات تا درجه کند و اگر تقاضای او تأ

در این موارد هم بازپرس مکلف به تبعیت است ولی پس از رفع نقص مراتب تخلف دادستان را به انتظامی 

 قضاوت اعلام می نماید.

ر کند اما در ملائت کفیل تردید کند بایستی فوراً مراتب ملائت کفیل:اگر بازپرس بخواهد قرار کفالت صاد .2

را طبق وزات کار اعلام کند و دادستان هم در همان زمان)همان رمز(باید نظر خودش را اعلام کند با توجه 

نظرش برای بازپرس لازم الاتباع است یعنی اگر دادستان آن شخص را دارای ملائت نداند  221به ماده 

 او را به عنوان کفیل تعیین نماید. بازپرس نمی تواند 

 اختلاف میان بازپرس و دادستان

روز یکی از  5 الف(اختلاف در قرار های منع،موقوفی و جلب به دادرسی:بازپرس پس از خاتمه تحقیقات باید ظرف

باشد پرونده روز نظرش را اعلام کند و اگر این قرار ها مخالف    3این سه قرار را صادر کند و دادستان هم باید ظرف 

 برای حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده شود.

ب(اختلاف در صلاحیت اعم از ذاتی و محلی:اگر بازپرس پس از ارجاع دادستان آن دادسرا را صالح نداند قرار عدم 

صلاحیت صادر و آن را نزد دادستان می فرستد و در صورتی که دادستان با این قرار عدم صلاحیت مخالف باشد 

 ونده برای حل اختلاف به دادگاه می رود.پر

روز این قرار برسد و در صورت مخالفت  3ج(قرار اناطه:در مواردی که بازپرس قرار اناطه صادر می کند باید ظرف 

 دادستان حل اختلاف با دادگاه است.



 

امانت بداند که این نمونه د(اختلاف در نوع جرم یا مصادیق:بازپرس جرم را کلاهبرداری و دادستان آن را خیانت در  

 از اختلاف در جرم است.

ذ(اختلاف در همه چیز قرار بازداشت موقت:اگر بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کند باید فوراً آن را به اطلاع 

ساعت نظر بدهد که اگر با این قرار مخالف باشد پرونده برای حل  24دادستان برساند دادستان هم باید ظرف 

روز در بازداشت  10دادگاه صالح فرستاده شود و متهم نیز باید تا زمان اعلام نظر دادگاه حداکثر تا اختلاف به 

 بماند نه تنها صدور قرار بازداشت بلکه ابقاء و فک یا تخفیف آن نیز مستلزم موافقت دادستان است.

ار بازداشت موقت به عمل می نکته اول:بازداشت موقت با بازداشت چه تفاوتی دارد؟بازداشت موقت در نتیجه قر

آید اما بازداشت در نتیجه عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه به عمل می آید قرار بازداشت موقت همه چیزش 

آن نیازمند تایید دادستان است.البته در مواردی که در مقام  ءنیازمند تأیید دادستان است اما بازداشت فقط ابقا

هرگونه تأمین کیفری منتهی به بازداشت اعم از بازداشت  121ود به صراخت ماده اجرایی نیابت متهم بازداشت ش 

 موقت کفالت یا وثیقه باید به تأیید دادستان برسد.

نکته دوم:قانونگذار در بعضی موارد به شرط موافقت دادستان اشاره کرده است یعنی بازپرس پیش از آنکه اقدامی 

به دست بیاورد و بدیهی است که اگر دادستان مخالف باشد بازپرس حق انجام دهد بایستی موافقت دادستان را 

 انجام عمل را ندارد این موارد عبارتند از:

 (960انتشار تصویر متهم)ماده  .1

 (104قرار توقیف تحقیق)ماده  .2

 (122عزیمت به حوزه قضایی دیگر)ماده  .3

 (149دستور فروش مال توقیف شده)ماده  .4

با اطلاع به او اشتباه کنید در بحث اطلاع،بازپرس آن اقدام را انجام داده است و مبادا موافقت دادستان را ←مهم

فقط باید بعد از آن به اطلاع دادستان برساند و بحث لازم الاتباع بودن نظر دادستان در این مورد منتفی و فقط 

ر قرار تأمین خواسته در آدک(است که د 109اگر بازپرس اطلاع ندهد تخلف کرده است مصداق بارز این امر )ماده  

باشد بازپرس قبل از ابلغ دستور اجرای آن را می دهد و پس از آن فوراً   تفییعمواردی که خواسته در معرض 

 مراتب را به اطلاع دادستان می رساند.

نکته سوم:در صورت اختلاف میان بازپرس و دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است منظور از دادگاه صالح 

در جرم حمل مواد مخدر قرار  دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد برای مثال اگر بازپرس

بازداشت موقت صادر کند و دادستان با آن مخالفت کند حل اختلاف با دادگاه انقلاب است و اگر دادگاه انقلاب در 



 

ر سه مورد یعنی اختلاف در صلاحیت نوع جرم است اما د 2حوزه ای نداشته باشیم حل اختلاف با دادگاه کیفری 

 است. 2و مصادیق آن اختلاف در هر حال با دادگاه کیفری 

 ویژگی دوم وحدت دادسرا

منظور از وحدت دادسرا آن است که دادستان،دادیار و معاون دادستان هیأت واحدی را تشکیل می دهند و هرچند 

د دارد اما به جای یکدیگر انجام وظیفه می کنند و همانگونه که از نظر سلسله مراتب قضایی میان آنها تفاوت وجو

آدک آمده است در صورتی که دادستان حضور نداشته باشد یا پرونده به دادیار یا معاون خود ارجاع  88در ماده 

ناقص  بدهد معاون عهده دار تمام اختیارات و وظایف دادستان می گردد بنا بر این اگر دادیار،تحقیقات بازپرس را

 بداند،بازپرس مکلف به تبعیت است چرا که در اینجا دادستان تحقیقات را ناقص دانسته است.

 منظر استقلال دادسرا  ویژگی سوم

تا زمانی که پرونده به دادگاه نرفته است قاضی دادگاه حق مداخله در امر تحقیقات را ندارد و مثلاً نمی تواند به 

امانت است نه کلاهبرداری اما استقلال دادسرا در برابر دادگاه تا زمانی است که بازپرس بگوید این جرم خیانت در 

پرونده به دادگاه نرفته است و گر نه از آن به بعد نوبت به استقلال دادگاه می رسد که این استقلال دادگاه آثار زیر 

 را به دنبال دارد:

نادرست تشخیص بدهد بون آنکه پرونده را   در صورتی که دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفر خواست را .1

به دادسرا اعاده کند بر مبنای اتهامی مورد نظر خود رأی صادر می کند منتها باید این عنوان جدید را به 

متهم تفهیم کند به عنوان مثال،در کیفرخواست به خیانت در امانت اشاره شده باشد،اما دادگاه آن را 

اری را به متهم تفهیم کرده و بر مبنای همان رأی صادر می کند)ماده کلاهبرداری بداند،عنوان کلابرد

 آدک( 280

در صورتی که دادگاه تحقیقات انجام گرفته از سوی دادسرا را ناقص بداند،بدن نقض قرار دادسرا یا خود  .2

هار تحقیقات را کامل می کند و یا پرونده را به دادسرا اعاده می کند که در این صورت دادسرا بدون اظ

نظر جدید تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و پرونده را به دادگاه بر می گرداند،البته در جرایم 

ص دادگاه خودش نمی تواند تحقیقات را کامل کند بلکه بایستی با صدور قرار رفع نق 302موضوع ماده 

      پرونده را به دادسرا اعاده کند. 

 نقض تحقیقات دادسرا

یا خودش پرونده را تکمیل می کند یا با دستور تکمیل تحقیقات پرونده را ← 302غیر جرایم ماده  •

 27اعاده می کند م 



 

پرونده را  خودش نمی تواند تحقیق را کامل کند و با صدور قرار رفع نقص← 302جرایم موضوع ماده  •

 به دادسرا اعاده می کند.

ادگاه به آن قرار اعتراض شود و دادگاه آن قرار را غلط بداند درصورتی که دادسرا قراری صادر کند و در د .3

آن را نقض می کند و دادسرا موظف به تبعیت از نظر دادگاه است.بنا بر این در صورتی که دادگاه قرار 

قیب را نقض کند خودش قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده را برای تفهیم اتهام اخذ عمنع ت

خذ آخرین دفاع به دادسرا بر می گرداند و دادسرا هم پس از انجام این اقدامات پرونده تأمین کیفری و ا

را بدون کیفرخواست به دادگاه بر می گرداند زیرا دادگاه خودش قرار جلب به دادرسی صادر کرده است 

 آدک( 275،276و بحث کیفرخواست منتفی است)

 ویژگی چهارم،عدم مسئولیت دادسرا

ئولیت دادسرا آن است که دادسرا در قبال اقدامات قانونی خود عهده دار پرداخت خسارت منظور از عدم مس

نیست مثلًا اگر شخصی وثیقه هنگفتی نزد صندوق دادگستری تودیع کرده باشد اگر بعداً تبرعه شود نمی تواند 

ضاییه به متهم خسارت مورد دولت یا صندوق قوه ق 3با این وجود در  خسارت مربوط به آن وثیقه را دریافت کند 

 می پردازد که این سه مورد عبارتند از:

 آدک( 259تا 255خسارت ایّام بازداشت) .1

 خسارت ناشی از بازگشایی اماکن منازل یا اشیاء بسته یا تعطیل .2

 آدک( 512پرداخت هزینه انتشار حکم بی گناهی که ذیلاً به آن می پردازیم) .3

خسارت ایّام بازداشت:اگر متهم به هر دلیلی در بازداشت بوده باشد خواه در نتیجه قرار بازداشت موقت و  .1

ساعته از سوی ضابطین اگر  24وثیقه و حتی نگهداری  تودیعخواه در نتیجه عجز از معرفی کفیل یا 

ئت صادر شود می تواند بعداً بی گناهی او به اثبات برسد یعنی برای او قرار منع تعقیب و یا حکم برا

خسارت خود را از دولت مطالبه کند.)بنا بر این در قبال تصمیماتی مانند قرار موقوفی تعقیب،قرار تعلیق 

 تعقیب،ترک تعقیب،صلح و سازش و میان طرفین و ... نمی توان خسارت ایّام بازداشت را مطالبه کرد.(

ماه از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب یا حکم برائت  6برای مطالبه این خسارت متهم می بایست ظرف نکته:

قطعی،تقاضای خود را در کمیسیون های استانی)متشکل از سه قاضی دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس 

 قوه قضاییه(مطرح کند.

 *سوال:اگر متهم نسبت به تعیین خسارت کمیسیون های استانی معترض باشد؟



 

های ملی می توان اعتراض کرد در صورتی که کمیسیون های استانی تقاضای فقط به رد درخواست کمیسون -

خسارت را اساساً رد کنند به این رد درخواست می توان در کمیسیون های ملی متشکل از رئیس دیوان عالی 

ض روز قابل اعترا 20کشور یا معاون او و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه ظرف 

 است)اگر تقاضا پذیرفته شود اما متهم به میزان خسارت معترض باشد اعتراض وارد نیست(

خسارت ناشی از بازگشایی منازل،اماکن و اشیاء:در این وارد نیز اگر به اموال متهملطمه ای وارد می شود  .2

 به کند.در صورت صدور قرار منع،موقوفی یا حکم برائت او می تواند خسارت خود را از دولت مطال

در مواردی که امتناع کننده متهم نبوده باشد حتی در صورت صدور حکم محکومیت یا صدور قرار جلب نکته:

که به دلیل اهمال کافی اجرای احکام محکوم علیه بیش از مدت مقدور در زندان بماند دادرسی در مواردی 

تا  انتفلامیافزون بر آن به مجازات خسارت این مدت اضافی را خود قاضی اجرای احکام می دهد نه دولت و 

 می شود،او می تواند از دولت خسارت بگیرد. 4درجه 

 در صورت قرار منع،موقوفی یا حکم برائت می تواند خسارت بگیرد.←اگر امتناع کننده متهم بوده است

دادرسی صادر در هر صورت می تواند خسارت بگیرد حتی اگر قرار جلب ←اگر امتناع کننده متهم نبوده باشد 

 شود.

منظور از دولت در اینجا وزارت دادگستری است که برای دفاع از حقوق دولت یک نماینده می فرستد که نکته:

 این نماینده علاوه بر حق حضور از حق تجدید نظر خواهی هم برخوردار است.

قاضی مقصر بوده باشد که نکته:اگر دادگاه در حکم خود اشتباهی کرده باشد دولت خسارت را می دهد مگر آنکه 

ق اساسی قاضی خودش باید خسارت را بپردازد که احراز تقصیر با دادگاه  171در این صورت با توجه به اصل 

عالی انتظامی قضات است و تعیین خسارت با دادگاه عمومی و حقوقی تهران است اما در موارد فوق یغنی 

زگشایی در هر خال خسارت را دولت می دهد ولو آنکه قاضی خسارت ناشی از ایام بازداشت و خسارت ناشی از با

 به مقصر مراجعه می کند. تقصیر کرده باشد که البته پس از پرداخت خسارت

آدک(در صورتی که برای متهم حکم  512آدک(با توجه به )ماده  145هزینه نشر آگهی بی گناهی:) .3

کثیرالإنتشار به هزینه  جراید را در یکی از برائت)نه قرار منع تعقیب(صادر شود او می تواند این حکم 

ماه از تاریخ ابلاغ حکم برائت قطعی تقاضای  6صندوق قوه قضاییه منتشر کند،مشروط بر آنکه ظرف 

 خود را در دادگاه بدوی مطرح نماید.

 ویژگی پنجم،قابلیت رد قضاوت دادسرا



 

زیرا جهات رد دادرس در راستای تضمین در حقوق بسیاری از کشور ها نظیر فرانسه دادستان قابل رد نیست،

 424اصل بی طرفی نیست و یکی از مقام اصحاب دعواست با این وجود در قانون ایران با توجه به )ماده 

آدک(اگر جهات رد دادرس در دادستان هم وجود داشته باشد،او بایستی از رسیدگی امتناع کند و پرونده به 

مثلاً از اقوام  ،همچنان که اگر مثلاً در بازپرس جهات رد وجود داشته باشد جانشین او)معاون،دادیار(داده می شود

طرفین دعوا باشد او باید از رسیدگی امتناع کند و البته خودش نمی تواند پرونده را مستقیماً نزد بازپرس دیگر 

را دادستان یا معاون مقام ارجاع در دادس بفرستد زیرا باید ارجاع پرونده ها از سوی مقام ارجاع صورت بگیرد که 

در دادگاه تجدید نظر رئیس (/و در دادگاه بدوی رئیس شعبه اول دادگاه بدوی)رئیس حوزه قضایی یا معاون او/او

در دیوان عالی کشور با رئیس اول و شعبه اول دادگاه تجدید نظر)رئیس کل دادگستری کل استان یا معاون او(

 است.کشور یا معاون او(دیوان عالی کشور)رئیس دیوان عالی 

 

 تعقیب_فصل دوم

 

 

و مقتضی بودن تعقیب:کلیه جرایم لزوماً دارای جنبه الهی و عمومی هستند)جرم فی الزامی بودن 

النفسه یک پدیده ضد اجتماعی است(و می تواند جنبه خصوصی هم داشته باشد.اقامه دعوا نسبت به 

دادستان حق صلح و سازش با متهم را ندارد از محسوب می شود و  جنبه عمومی جرم وظیفه دادستان

آدک(اما  12تا  8یاد می شود)ماده  الزامی بودن با قانونی بودن تعقیباین وظیفه دادستان تحت عنوان 

گاهی جرم کم اهمیّت است و متهم نیز فاقد سابقه است در این شرایط ایجاب می کند که از ادامه 

امر تحت عنوان قاعده الزامی بودن تعقیب یا موقعیت داشتن رسیدگی کیفری انصراف دهیم و از این 

قرار آدک(در قالب  82تا  80تعقیب یاد می شود،جلوه های قانونی،قاعده مقتضی بودن تعقیب)در مواد 

برای جلب و گذشت شاکی مورد پیش بینی  اعطای مهلت به متهمو  قرار تعلیق تعقیبو  بایگانی پرونده

 قرار گرفته است که ذیلاً به آن می پردازیم.

تعقیب

جهات شروع تعقیب علل سقوط تعقیب موانع تعقیب کیفری
مقتضی بودن و الزام بودن 

تعقیب



 

مختومه  امررار بایگانی پرونده یک قرار نهایی محسوب می شود و اعتبار ققرار بایگانی پرونده:

،رسیدگی کیفری مختومه می شود و مجدداً نمی توان نسبت به آن دارد.یعنی به محض صدور این قرار

روز از تاریخ  10م رسیدگی نمود این قرار در زمره قرار های قابل اعتراض محسوب می شود و ظرف اتها

 ابلاغ قابل اعتراض است.

 ویژگی های قرار بایگانی پرونده

 قرار نهایی است .1

 اعتبار امر مختومه دارد .2

 روز قابل اعتراض است 10ظرف  .3

 در زندگی هر فرد فقط یک بار قابل صدور است .4

 

شرایط صدور قرار بایگانی پرونده

شاکی خصوصی وجود -4
نداشته باشد یا شاکی 

گذشت کرده باشد

این قرار فقط در جرایم غیر 
قابل گذشت صادر می شود 
زیرا در جرایم قابل گذشت با 
توجه به گذشت شاکی قرار 
موقوفی صادر می شود و 
ه نوبت به قرار بایگانی پروند

.نمی رسد

تفهیم اتهام به عمل -3
آمده باشد

به این معنی است که این 
قرار حضوری است و به 

صورت غیابی نمی توان صادر 
.کرد

متهم فاقد سابقه -2
:کیفری موثر باشد

البته اگر اعاده حیثیت صورت 
پذیرفته باشد و مدت مجازات 

تبعی صورت پذیرفته باشد
صدور قرار بایگانی پرونده 

.صادر می شود

جرم از تعزیرات درجه -1
:باشد8و7

مستقیماً به دادگاه می رود و )
دادستان رسیدگی نمی 

این جرایم مستقیماً در (کند
دادگاه مطرح می شوند و 

بنابراین مرجع صدور قانونی آن 
قاضی دادگاه است و مرجع 
اعتراض به آن هم دادگاه 

ر البته د)تجدید نظر استان است
مواردی که مجازات جرمی 

باشد 8صرفاً جزای نقدی درجه 
شورای حل اختلاف هم می 

تواند این قرار را صادر کند که 
مرجع اعتراض به آن دادگاه 

(است2کیفری 



 

 

:قرار بایگانی پرونده هم از سوی شاکی و هم از سوی متهم و هم از سوی دادستان قابل اعتراض نکته

آدک در مورد قرار بایگانی پرونده ای که از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان صادر شده  447است.در ماده 

که ظاهراً این قرار است به این امر اشاره شده است که مدعی خصوصی می تواند)اعتراض کند(با وجود آن

به نفع متهم است اما او نیز می تواند به آن اعتراض کند زیرا این قرار در زندگی هر فرد فقط یک بار 

 صدور است)مانند حکم،آزادی مشروط( قابل 

این قرار یک قرار نهائی محسوب نمی شود یعنی به محض صدور آن رسیدگی قرار تعلیق تعقیب:-2*

 2ماه و حداکثر  6یعنی مقام قضایی ابتدا یک فرصتی به متهم می دهد حداقل کیفری خاتمه نمی یابد،

سال تا چنانچه در آن مدت مجدداً مرتکب جرم نشد و از دستورات مقام قضایی هم تبعیت نمود آنگاه 

روز قابل  10رسیدگی مختومه می شود قرار تعلیق تعقیب نیز همچون قرار بایگانی پرونده ظرف 

 اعتراض است.

 

شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب

شاکی وجود -5
نداشته باشد یا گذشت
کرده باشد یا خسارت 
او جبران شده باشد یا 
ترتیب آن داده شده 

باشد

این قرار هم در جرایم 
قابل گذشت هم در 

جرایم غیر قابل گذشت 
.قابل صدور است

متهم با صدور این -4
قرار موافق باشد

بنابراین قرار به طور 
غیابی صادر نمی شود و 
همچنین این قرار لزوماً 

توام با یک سری 
دستورات مندرج در ماده 

آدک است و ممکن 81
است متهم ترجیح بدهد 

به جای اجرای این 
دستورات تحت تعقیب 

.قرار بگیرد

مجازات جرم قابل -3
تعلیق باشد

برای (ق م ا47ماده )
مثال در یک جرم علیه 

نمی تواند 5امنیت درجه 
لین قرار را صادر کرد،زیرا 

مجازات جرایم علیه 
ت امنیت قابل تعلیق نیس

و بنابراین تعقیب آن ها 
هم قایل تعلیق نیست

متهم فاقد سابقه -2
محکومیت موثر 

کیفری باشد

مگر آنکه (ق م ا25ماده )
اعاده حیثیت شده 

از سوی شورا ها هم )باشد
تحت شرایطی قابل صدور 

(.است

جرم از تعزیرات -1
باشد8و7و6درجه 

بنابراین قرار حسب مورد 
از سوی 

تعزیرات درجه )دادستان
تعزیرات درجه )یا قاضی(6

صادر می شود و (8و7
مرجع اعتراض به آن هم 
در مواردی که دادستان 
آن را صادر می کندد 

دادگاهیست که صلاحیت 
رسیدگی به اصل جرم را 

دارد و در مواردی که 
دادگاه صادر می کند 

دادگاه تجدید نظر استان 
.است



 

موجب لغو قرار می شود اما در قرار  7تا  1عمدی درجه  در قرار تعلیق مجازات فقط ارتکاب جرمنکته:

اعم از عمدی و غیر عمدی موجب لغو قرار می گردد البته قانونگذار  7تا  1تعلیق تعقیب هر جرم درجه 

حالیکه اگر  می گوید در صورتی موجب لغو قرار می گردد که منتهی به صدور کیفر خواست شود در

 مستقیماً به دادگاه می رود. 7شود بحث کیفرخواست منتفی است زیرا جرم درجه  7مرتکب جرم درجه 

*نکته:در قرار تعلیق مجازات اگر محکوم علیه از دستورات دادگاه تبعیت نکند در مرتبه نخست دادگاه 

تعقیب در همان مرتبه نخست قرار  می تواند قرار را لغو کند یا به مدت آن بیافزاید اما در قرار تعلیق

 الزاماً لغو می شود

*اعطای مهلات به متهم برای جلب گذشت شاکی خصوصی:یکی دیگر از نتایج قاعده الزامی بودن 

 تعقیب.

اعطای مهلت به متهم برای جلب و گذشت شاکی خصوصی است:تا اگر در آن مهلت گذشت شاکی را -3

شود اگر متهم بخواهد شخصاً این گذشت را به دست بیاورد به  به دست آورد آنگاه رسیدگی مختومه می

ماه مهلت داده می شود اما اگر بخواهد از طریق شخص ثالث یا میانجی گری اعم از حقیقی  2او حداکثر 

ماه مهلت داده می شود که هر یک از این مدت ها  3و حقوقی گذشت را به دست آورد به او حداکثر 

همین میزان قابل تجدید است.اگر متهم در این مدت گذشت شاکی را به دست  برای یک بار حداکثر به

در جرایم قابل گذشت مقام قضایی باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و در جرایم غیر قابل  بیاورد

 گذشت هم می تواند با رعایت سایر شرایط هم قرار تعلیق تعقیب صادر نماید

 

 

شرایط اعطای مهلت به متهمل

تآمین کیفری مناسب -4
گرفته شده باشد

متهم تقاضای مهلت -3
کرده و شاکی هم با آن 

موافق باشد

اعطای مهلت بر خلاف 
تعلیق تعقیب و بایگانی 
پرونده،غیر قابل اعراض 

.است

مجازات جرم قابل -2
تعلیق باشد

(ق م ا47ماده )

جرم از تعزیرات درجه -1
باشد8و7و6

تعزیر )بنابراین هم دادستان
قاضی دادگاه هم (6درجه

تعزیر درجه )در
بازپرس شخصاً نمی ()8و7

تواند مهلت بدهد و فقط می 
تواند از دادستان تقاضای 

(مهلت کند



 

 

 

در صورتی که متهم سابقه محکومیت موثر کیفری داشته باشد.در جرایم قابل گذشت اعطای نکته:

مهلت امکان پذیر است اما در جرایم غیر قابل گذشت اعطای مهلت امکان پذیر نیست زیرا در جرایم 

قابل گذشت اگر متهم گذشت شاکی خصوصی را به دست آورد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود که 

ن قرار در مورد کلیه افراد قابل صدور است اعم از آنکه سابقه محکومیت موثر کیفری داشته باشد یا ای

نداشته باشند اما در جرایم غیر قابل گذشت نهایتاً قرار تعلیق تعقیب صادر می شود که این قرار در مورد 

 کسانی امکان پذیر است که فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشند.

ی بحث تأمین کیفری منتفی است زیرا رسیدگی خاتمه م←بایگانی پرونده
.یابد

.در صورت ضرورت تأمین کیفری گرفته می شود←تعلیق تعقیب

ن کیفری گرفته شود←اعطای مهلت .در هر حال تأمی 

 تأمین کیفری مناسب



 

 

گفتیم که دادستان مکلف به تعقیب دعوا کیفری است اما گاهی یک مانع در این موانع تعقیب کیفری:-2

زمینه وجود به وجود می آید و برای مثال متهم حین رسیدگی دچار جنون می شود بدیهی است در اینجا 

رفع مانع و افاقه متهم متوقف نماییم اما گاهی یک سری موانع دائمی به وجود می باید رسیدگی را تا زمان 

آیند که امکان تعقیب یا مجازات بای همیشه از بین می برند و مثلاً متهم فوت می کند از اموال او تحت 

می کنیم،اما از بایگانی  عنوان موانع کیفری یاد می شود که در این موارد پرونده را تا زمان رفع مانع موقتاً

موارد دوم تحت عنوان عالی سقوط دعوای کیفری یاد می شود که در این موارد قرار موقوفی تعقیب یا 

 مجازات صادر می کنیم که ذیلاً به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.

 

مقام قضایی ارجاع می شود-2

در جرایم قابل گذشت همه جرایم

(ق ش ح ا11ماده )

(موقوفی تعقیب،فقدان سابقه لازم است)

در جرایم غیر قابل 
آدک82ماده (8و7و6تعزیرات)گذشت

(تعلیق تعقیب،فقدان سابقه لازم است)

طرفین توافق می کنند-1

در کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه 
خصوصی کلیه جرایم غیر قابل گذشت 

.امکان پذیر است

موانع تعقیب کیفری

مصونیت-4

اناطه-3 جنون حین رسیدگی-2

سکوت بزه دیده در -1
جرائم قابل بازگشت

ع پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجا  



 

 

:جرم قابل گذشت جرمی است که همه چیز آن به سکوت بزه دیده در جرایم قابل بازگشت .1

بزه دیده است یعنی هر زمان که از او شکایت کند تعقیب به جریان می افتد و هر زمان که دست 

گذشت کند تعقیب یا مجازات موقوف می شود و آثار تبعی هم از بین می رود بنا بر این در جرایم 

قابل گذشت تا مادامی که شاکی شکایت نکرده یک مانع بر سر راه تعقیب کیفری وجود دارد،با 

به آن که گفته شد در می یابیم که جنایات عمدی جرم قابل گذشت محسوب نمی شود زیرا توجه 

نسبت به قصاص گذشت فقط قصاص در آن حق خصوصی مجنی علیه یا ولی دم است و اگر آنها 

نیز یک جرم قابل  حدیکنند جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی است همچنان که سرقت 

)صدور حکم صاحب مال است.یعنی اگر او قبل از اثبات جرم گذشت نیست و فقط اجرای حد حق

قطعی(گذشت کند مجازات حدی ساقط می شود اما در آن جرم به عنوان سرقت تعزیری رسیدگی 

 ادامه می یابد.

قانونگذار ایران در تعیین جرایم قابل گذشت از شیوه احصای قانونی استفاده کرده است و در ماده نکته:

قانون حقوق خانواده و قانون صدور چک جرایم قابل  52برخی قوانین خاص مانند ماده ق م ا و  104

 گذشت را احصا کرده است.

ق م ا به شیوه ملاک قانونی نیز توجه داشته و به ملاک حق ناسی و  103در قسمت اخیر ماده استثناء:

ن جرمی در قانون تصریح حق الهی اشاره کرده است مطابق این ماده در صورتی که به قابل گذشت بود

 نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود مگر آنکه از حقوق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

شخصی که در زمان ارتکاب به جرم عاقل بوده ولکن در زمان رسیدگی جنون حین رسیدگی: .2

بایستی رسیدگی  دچار جنون شده ست قادر به دفاع از خود نبوده و برای حفظ حقوق دفاعی متهم

را تا زمان افاقه در کلیه جرایم اعم از حق الناسی و حق الهی متوقف کنیم البته استثناعاً در جرایم 

اتهام نباشد  حق الناسی اگر شرایط اثبات به نحوی باشد که متهم در زمان افاقه نیز قادر به دفع

بنا بر این تفاوت جرایم حق  دیگر رسیدگی را متوقف نمی کنیم بلکه برایش وکیل گرفته می شود

الناسی با حق الهی در آن است که در جرایم حق اناسی رسیدگی اصولاً متوقف می شود اما در 

جرایم حق الهی رسیدگی مطلقا متوقف می شود ولو انکه شرایط اثبات به نحوی باشد که متهم در 

 زمان افاقه هم قادر به دفاع از خود نباشد.

زمانی صادر می شود که در اثنای رسیدگی کیفری یک ادعای حقوقی باشد برای مثال در اناطه: .3

اتهام تجاوز،متهم ادعای حقوقی زوجیت را مطرح کند یا در اتهام تخریب خانه دیگری متهم ادعای 



 

حقوقی مالکیت را مطرح کند که در این صورت قرار اناطه صادر می شود و تا زمان اعلام نظر دادگاه 

قی رسیدگی متوقف می شود،در رابطه با امکان صدور قرار اناطه در اتهام ورشکستی به حقو

تقصیر)تقلب(اختلاف نظر وجود دارد،ولکن همانگونه که در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 

آمده است.در ورشکستی به تقصیر و تقلب نیز قرار اناطه صادر می شود زیرا احراز تاجر بودن متهم 

دادگاه عمومی حقوقی است و اگر متهم اصلاً تاجر نباشد بحث صدور قرار اناطه منتفی است با  با

صادر نمی شود که  این وجود باید بدانیم که در چهار مورد علی رغم طرح ادعای حقوقی قرار اناطه

 این موارد عبارتند از:

ث اناطه منتفی است ولو آنکه در الف(در مواردی که ادعای حقوقی تأثیری در اصل جرم نداشته باشد بح

مجازات موثر باشد برای مثال:چنانچه در اتهام قتل عمدی متهم ادعای حقوقی اثبات نسب را مطرح کند 

و مدعی شود که پدر مقتول بوده است قرار اناطه صادر نمی شود زیرا این ادعا فقط در مجازات موثر 

 است نه در اصل جرم.

منقول نیز قرار اناطه صادر نمی شود و مرجع کیفری خودش به آن ادعا  ب(در ادعای مالکیت در اموال

رسیدگی می کند برای مثال:اگر در اتهام تخریب خودروی دیگری،متهم مدعی مالکیت آن شود اناطه 

صادر نمی شود زیرا خودرو یک مال منقول است بنا بر این در اتهام سرقت بحث قرار اناطه منتفی است 

ز اموال منقول امکان پذیر است و در اموال منقول اناطه صادر نمی شود این حکم زیرا سرقت فقط ا

شامل اموال غیر منقول حکمی نیز می شود مانند تخریب تراکتور زیرا این اموال ماهیتاً منقول بوده و 

 صرفاً جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم مال غیر منقول به شمار می رود.

دعی برای اثبات ادعای خود سند رسمی ارائه کند اصل بر ادعای اوست و بنا بر این در مواردی که مج(

قرار اناطه صادر نمی شود مثلا:اگر در جرم تخریب خانه دیگری متهم با ارائه سند رسمی مالکیت مدنی 

 مالکیت شود اصل بر صحت ادعای اوست و ادعای شاکی رد می شود.

د(در مواردی که اصل قرار داد حقوقی باطل باشد به فروعات آن نیز ترتیب اثر داده نمی شود برای مثال 

کیفری مبنی بر ترک انفاق مطرح کند یک زن ایرانی مسلمان از یک مرد خارجی غیر مسلمان شکایت 

تفی است زیرا و مرد در برابر این شکایت ادعای حقوقی عدم تمکین زوجه را مطرح کند بحث اناطه من

 اصل نکاح باطل است.

قرار اناطه به طرفین ابلاغ می شود و ذی نفع موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ادعای خود نکته:

را در دادگاه حقوقی مطرح کند و گواهی آن نزد مرجع کیفری بیاورید.وگر نه مرجع کیفری بدون توجه 

 مقتضی می گیرد.به ادعای فرد رسیدگی را ادامه داده و تصمیم 



 

قرار اناطه در زمره قرار های قابل اعتراض محسوب می شود و چه دادسرا آن را صادر کرده باشد و نکته:

چه دادگاه امکان اعتراض به آن وجود دارد اگر دادسرا آن را صادر کرده باشد با توجه به بند الف ماده 

ادر شده باشد،شاکی،متهم،دادستان حق ق آدک فقط شاکی حق اعتراض دارد اما اگر در دادگاه ص 270

 (427،433ماده  2اعتراض دارند.)تبصره 

از یک منظر کلی مصونیت را می توان به سه دسته مصونیت پارلمانی و مصونیت دیپلماتیک و مصونیت:

 مصونیت قضایی تقسیم نمود که ذیلاً به آن می پردازیم.

مایندگان مجلس است و خود به دو دسته مصونیت پارلمانی مربوط به ن:الف(مصونیت پارلمانیک

تقسیم می شود مقصود از مصونیت ماهوی آن است که اگر نمایندگان مجلس در مقام ماهوی و شکلی 

وظایف نمایندگی اظهار نظر می کنند،اساساً رفتار آنها جرم نیست و نمی توان آن ها را تحت تعقیب 

با توجه به آنکه رفتارشان اصلا جرم نبوده است  قرار داد و اگر به اشتباه تحت تعقیب قرار بگیرند

برایشان قرار منع تعقیب صادر می شود و مقام قضایی هم به اشتباه او را تحت تعقیب قرار داده است به 

محکوم می شوند اما منظور از مصونیت شکلی آن است که اگر نمایندگان  7تا  5مجازات انتظامی درجه 

قیب او ابتدا بایستی از مجلس اجازه گرفت که این مصونیت بر خلاف مجلس مرتکب جرمی شود برای تع

مصونیت ماهوی در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و در واقع قانونگذار اصل تعرض ناپذیری به 

 نمایندگان را مورد پذیرش قرار نداده است.

نسولی از مصونیت :با توجه به کندانسیون های وین مأموران سیاسی و کب(مصونیت دیپلماتیک

برخوردار هستند و با توجه به این مصونیت اگر در ایران مرتکب جرمی شوند قابل تعقیب نیستند و اگر 

قرار گیرند باید برایشان قرار موقوفی تعقیب صادر شود البته میان مأموران  به اشتباه تحت تعقیب

مصونیت نسبی دارند و در جرایم سیاسی و کنسولی تفاوت وجود دارد زیرا مصونیت مأموران کنسولی 

مهم و همچنین در جرایم مشهود در ایران قابل تعقیب و مجازات هستند.البته طبق کندانسیون 

نیویورک یک سری مأموران برای مأموریت خاص داریم مثل حل و فصل یک اختلاف که این افراد نیز 

 ه اقدامی در موردشان انجام داده.همانند نمایندگان سیاسی مصونیت مطلق دلرند و نمی توان هیچگون

ق آدک،نظارت بر رفتار قضات کلیه و دارندگان پایه  41و40،39:با توجه به ماده ج(مصونیت قضایی

های قضایی دارای مصونیت هستند یعنی اگر متهم به ارتکاب یک جرم عمدی شوند ابتدا بایستی از 

تعلیق شوند تا آنگاه بتوان آنان را تعقیب نمود و تا سوی دادگاه عالی انتظامی قضات از منصب قضاوت 

زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات آنان را تعلیق نکرده باشد یک مانع بر سر راه تعقیب کیفری وجود 

تقاضای تعلیق را رد کند تعقیب امکان پذیر نیست و به  دارد و اگر هم که به دادگاه عالی انتظامی قضات



 

می توان اعتراض نمود ولکن دادستان می تواند با ارائه دلایل جدید مجدداً تقاضای این رد تقاضا هم ن

تعلیق کند اگر مقام قضایی بدون رعایت این تشریفات قاضی را تحت تعقیب انجام دهد خودش مرتکب 

جرم شده است و به مجازات جرم بازداشت غیر قانونی محکوم می شود البته تعلیق قضات مختص 

است و در جرایم غیر عمدی تعلیق لازم نیست و فقط نیاز به اجازه دادستان انتظامی جرایم عمدی 

قضات است مگر آنکه جرم غیر عمدی مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در اینصورت باز هم 

 تعلیق لازم است و همانگونه که گفتیم تعلیق از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می شود.

ق قضاوت روحانی هم از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات انجام می گیرد)نه دادگاه ویژه نکته:تعلی

روز در این زمینه اظهار نظر نکند قاضی روخانی  2روحانیت(ولکن اگر دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف 

 را بدون تعلیق تعقیب می کنیم.

 عقیب می کنیم:*اگر قاضی روحانی باشد در مواردی بدون تعلیق قاضی روحانی ت

 خودش تقاضا کند که بدون تعلیق تعقیب شود •

 دادستان منصوب با توجه به فورت و ضرورت تشخیص بدهد که نیازی به تعلیق نیست •

 روز در این زمینه اظهار نظر نکند. 20دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف  •

ندارد)توریست،اگر در ایران مرتکب جرم شوند با توجه به نکته:افراد خارجی که در ایران مصونیت 

اصل صلاحیت سرزمینی قوانینکیفری در ایران قابل تعقیب یا مجازات هستند باید مراتب به اطلاع 

 دادستان کل کشور برسد.

 

(236ماده 2تبصره )جرایم اتباع خارجی فقد مصونیت در ایران

شروع به تعقیب-2

در مرحله اجرای احکام در هر صورت قاضی اجرای 
احکام موظف است خلاصه ای از دادنامه را نزد 

دادستان کل کشور بفرستد اگر هم کنسول گری 
بخواهد با محکوم علیه ملاقات داشته باشد مراقب باید 

با هماهنگی دادستان کل کشور باشد

مرحله تعقیب-1

در صورت تقاضای متهم،بازپرس مکلف است 
مشخصات متهم و موضوع اتهام دادستان کل کشور 

اعلام کند تا از طریق او به اطلاع کنسول گری و دیگر 
نهاد های زیربط



 

 علل سقوط دعوای کیفری

صدور موقوفی تغقیب یا در علل سقوط دعوای کیفری قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می شود موارد 

 احصا شده اند،اما باید چند نکته را بدانیم. آدک 13اجرا در ماده 

نیستند و در بعضی از قوانین دیگر نظیر قانون مبارزه با  13اولاً:موارد صدور قرار موقوفی منحصر به ماده 

 مواد مخدر و قانون صدور چک نیز قرار موقوفی تعقیب اشاره شده است.

آدک به قاعده درءِ اشاره نشده است زیرا در قاعده درء به دلیل وجود شبه اساساً بحث  13اده ثانیاً:در م

تحقیق جرم منقضی است و بنا بر این در این موارد بایستی قرار منع تعقیب صادر شود نه موقوفی 

 تعقیب

ع شده باشد و زمانی موجب موقوف تعقیب می شوند که تعقیب شرو 13ثالثاً:در مواردی مندرج در ماده 

گرنه اگر این اتفاقات قبل از شروع به تعقیب بیافتد بحث شروع به تعقیب منتفی است برای مثال:اگر 

شخص مظنون پس از دستگیری از سری ضابطان پیش از ارجاع پرونده به دادستان فوت کند یا قانون 

بحث موقوفی تعقیب منتفی  نسخ شود دادستان دستور بایگانی اقدامات انجام گرفته را صادر می کند و

است ثمره این تفکیک آن است که اگر پرونده به دادسرا نیامده باشد)بایگانی شود(شاکی برای دیه 

ناگزیر است به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد اما اگر به دادسرا آمده باشد و موقوف شود دادستان راساً 

 کیفری می فرستد. بدون صدور کیفرخواست پرونده را برای دیه نزد دادگاه

قرار موقوفی تعقیب با قرار موقوفی اجرای مجازات متفاوت است و می دانیم که اگر این اتفاقات قبل  رابعاً:

از صدور حکم قطعی بیفتد قرار موقوفی تعقیب و اگر پس از صدور حکم قطعی بیفتد قرار موقوفی 

 اجرای مجازات سه تفاوت وجود دارد: اجرای مجازات صادر می شود میان قرار موقوفی تعقیب و موقوفی

قرار موقوفی تعقیب از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض است البته اگر دادگاه در جرایم  .1

آن را صادر کرده باشد علاوه بر شاکی از سوی دادستان هم قابل اعتراض  302موضوع ماده 

 است.آدک(اما قرار موقوفی اجرای مجازات قطعی و غیر قابل اعتراض  390است)

قرار موقوفی تعقیب مستلزم موافقت دادستان است اما قرار موقوفی اجرا نیازی به موافقت  .2

 دادستان ندارد

قرار موقوفی تعقیب از سوی هر یک از مقامات دادسرا یا دادگاه اعم از بازپرس  .3

دادستان،دادیار،قاضی بدوی،تجدید نظر قابل صدور است اما قرار موقوفی اجرای مجازات به 

 آدک صرفاً از سوی قاضی اجرای احکام صادر می شود. 502حت ماده صرا



 

 موارد صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا

 آدک و سایر قوانین عبارتند از: 13با توجه به ماده 

 گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل بازگشت .1

 جنون حین ارتکاب جرم .2

 فوت متهم یا محکوم علیه .3

 عفو .4

 نسخ .5

 قانونتوبه در موارد مقرر در  .6

 مرور زمان .7

 اعتبار امر مختومه  .8

 موقوفی تعقیب مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر .9

 .موقوفی تعقیب مندرج در قانون صدور چک10

 . عدم امکان تعقیب مرتکب در ایران که ذیلاً به توضیح هر یک می پردازیم.11

 

قابل  گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرگذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت: .1

گذشت اصولًا فاقد تاثیر است و فقط قاضی می تواند بر مبنای گذشت در مجازات متهم 

تخفیف بدهد و بنا بر این گذشت در جرایم غیر قابل گذشت از موجبات تخفیف قضایی یا 

اختیاری به شمار می رود،اما همانگونه که گفتیم در جرایم قابل گذشت اگر شاکی گذشت 

موقوف می شود و آثار تبعی هم از بین می رود اما برای آنکه  کند تعقیب یا مجازات

اهلیت گذشت کنند -1شرط لازم استک 3گذشت موجب موقوفی تعقیب یا مجازات شود 

 وحدت شکایت که ذیلًا به توضیح هر یک می پردازیم.-3بودن گذشت  منجز-2

ایستی گذشت در صورتی که بزه دید محجور باسکولی یا قیم او باهلیت گذشت کنند:-1

کنند و اگر هم فاقد ولی یا قیم باشد قیم موقت بایستی گذشت کند،گذشت ولی یت قیم 

در هیچ صورت اعم از معوض یا بلا عوض نیاز به موافقت دادستان ندارد اما گذشت قیم 

 موقت در هر صورت مستلزم موافقت دادستان است.

داده نمی شود مگر آنکه به گذشت مشروط یا معلق ترتیب اثر منجز بودن گذشت:-2

تحقق یافته باشد که در اینصورت این گذشت در واقع یک گذشت  شرط یا معلق علیه قبلاً



 

منجز است فقط ظاهر آن مشروط است بنا بر این به آن توجه می شود اما اگر گذشت 

مشروط یا معلق به امری شود که تحقق نیافته است ما به آن گذشت توجه نمی کنیم و 

تحقیق و محاکمه و صدور رأی انجام می شود.اما رأی را اجرا نمی کنیم و منتظر تعقیب و 

می مانیم تا ببینیم آیا شرط یا معلق علیه تحقق می یابد یا خیر اگر تحقق یافت که دیگر 

 اجرا نمی کنیم اما اگر تحقق نیافت آنگاه مجازات به اجرا در می آید.

ق محکوم علیه تأمین کیفری بدهد افزون بر نکته:در صورتی که در گذشت مشروط یا معل

توقف اجرای مجازات از زندان هم آزاد می شود و بنا بر این تأمین کیفری شرط آزادی 

است نه شرط توقف و در هر حال اجرای رأی متوقف می شود اعم از آنکه تأمین بدهد یا 

 ق م ا( 102تا 100ندهد)

در قانون مجازات  ست که قانون گذار*عدول از گذشت مسموع نیست و به همین دلیل ا

اسلامی مقرر می دارد اگر ولی دم پس از گذشت برود و قاتل را قصاص کند خودش قصاص 

شود،اما عدول از شرط امکان پذیر است و به همین دلیل است که قانون گذار در قانون 

توانند  مجازات اسلامی مقرر می دارد که اگر اولیای دم بر سر مبلغی مصالحه کنند می

 پیش از گرفتن وجه المصالحه از شرط خود عدول کرده و جانی را قصاص کند.

وحدت میان شکات:در صورتی که متضررین از این وقوع جرم متعدد باشند با شکایت هر -3

یک از آنان تعقیب به جریان می افتد اما برای موقوفی تعقیب یا مجازات گذشت همه 

متضررین(لازم است البته در مواردی که حق شکایت و گذشت به ارث می رسد شکات)نه 

با شکایت هر یک وارث تعقیب به جریان می افتد اما موقوفی تعقیب یا مجازات مستلزم 

 گذشت همه وارث است)نه فقط آن هایی که شکایت کرده اند(

ترک تعقیب کند، در جرایم قابل گذشت شاکی یا میتواند گذشت کند و یا تقاضای نکته:

قرار موقوفی صادر می شود اما اگر تقاضای قرار ترک تعقیب کند قرار ترک  اگر گذشت کند 

میان قرار موقوفی تعقیب و ترک تعقیب چند  74تعقیب صادر می شود که با توجه به ماده 

 تفاوت وجود دارد:

ترک تعقیب قطعی و  قرار موقوفی تعقیب در زمره قرار های قابل اعتراض است اما قراراولاً:

 غیر قابل اعتراض است.

ثانیاًقرار موقوفی تعقیب تا پیش از صدور حکم قطعی قابل صدور است اما قرار ترک تعقیب 

 صرفاً تا پیش از صدور کیفرخواست قابل صدور است.

ثالثاً:قرار موقوفی تعقیب از سوی هر یک از مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه قابل صدور 

رار ترک تعقیب فاقد اعتبار امر مختومه است و شاکی می تواند برای یک مرتبه است اما ق



 

سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب  1دیگر تقاضای تعقیب کند،مشروط بر آن که بیش از 

 نگذشته باشد.

از علل رافع مسئولیت کیفری است یعنی رفتار مجنون جرم جنون حین ارتکاب به جرم: .2

ان مسئولیت کیفری قابل تعقیب نیست و بایستی برایش قرار موقوفی است اما به دلیل فقد 

در صادر می شود و  در علل رافع مسئولیت کیفری قرار موقوفی تعقیبتعقیب صادر شود)

(صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد فرد علل موجهه جرم قرار منع تعقیب یا حکم برائت

 و اقدامات تأمینی و تربیتی نخواهد داشت.مجنون تأثیری در ضرر و زیان ناشی از جرم دیه 

اگر از رفتار مجنون ضرر و زیانی به بار بیاید خودش ضامن ضرر و زیان ناشی از جرم:الف(

است مگر آن که ولی یا سرپرست در نگهداری از او تقصیر کرده باشند که در این صورت از 

 اموال آنها پرداخت می شود.

ب(در مورد دیه بایستی قائل به تفکیک شویم زیرا در جنایات موضعه و کمتر از موضعه خود 

بیشتر از آن عاقله او ضامن پرداخت دیه مجنون ضامن پرداخت دیه است اما در مورد موضعه 

است قانونگذار در مورد عاقله و نماینده شخص حقوقی به جای احضار از اخطار استفاده کرده 

ر آن ها حضور نیابند جلب آن ها و به طور کلی هیچ یک از محدودیت هایی که در است زیرا اگ

مورد متهم وجود دارد در مورد آن ها امکانپذیر نیست و مثلاً نمی توان از آنها تأمین کیفری 

گرفت همچنین قانونگذار به جای تفهیم اتهام در مورد آنان از لفظ تبیین اتهام استفاده کرده 

یم اتهام را به کسی انجام می دهیم که اتهام متوجه اوست و به همین دلیل است است زیرا تفه

مقرر می دارد تفهیم اتهام به کسی که به عنوان شاهد یا مطلّع  213که قانونگذار در ماده 

احضار شده است ممنوع است حتی اگر در مظان اتهام هم قرار بگیرند بایستی آن ها را جداگانه 

 ضار نمود تا آن گاه بتوان به آن ها تفهیم اتهام کرد.به عنوان متهم اح

فرد مجنون در صورت استمرار جنون و احراز حالت خطرناک با دستور اقدامات تأمینی و تربیتی:

به مراکز درمانی فرستاده می شود و این مراکز موظّف به پذیرش او هستند و در غیر این دادستان 

 202جرم امتناع از دستور مقام قضایی محکوم می شوند) صورت خودشان مجرم بوده و به مجازات

 آدک(

 

 



 

 

 

فوت متهم یا محکوم علیه با توجه به اصل شخصی بودن فوت متهم یا محکوم علیه: .3

مجازات ها در صورتی که متهم فوت کند جنبه کیفری موقوف می شود و اگر مثلاً محکوم 

به جزای نقدی شده باشد جزای نقدی ساقط می شود و نمی توان آن را از وارث او دریافت 

ناشی از جرم و ضبط اموال  کرد اما فوت محکوم علیه تأثیری در دیه اش و ضرر و زیان

آدک(در رابطه با تأثیر فوت متهم بر هزینه دادرسی  565،535،506نخواهد داشت)ماده 

ق مطلقاً هزینه دادرسی را نمی پردازد و  560بایستی بدانیم که متهم به صراحت ماده 

اً هزینه دادرسی اصولاً از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود مگر آنکه استثناع

شاکی تقاضای آ» اقدام را کرده باشد که در اینصورت شاکی هزینه آن را پرداخت میکند در 

هر حال متهم تا مادامی که محکوم نشده است هزینه دادرسی نمی پردازد اما پس از 

فاقد تأثیر است،تعقیب و رسیدگی انجام می←جنون قبل ارتکاب به جرم
.شود

به دلیل فقدان مسئولیت کیفری قرار ←جنون حین ارتکاب به جرم
(202ماده .)موقوفی تعقیب صادر می شود

پرونده موقتاً بایگانی)تا زمان افاقه متوقف می شود←جنون حین رسیدگی
(.می شود

اصولاً فاقد تأثیر است و مجازات ←جنون پس از صدور قطعی حکم
حدی،دیات،قصاص،تعزیرات مالی،مانند مصادره اموال و جزای نقدی به اجرا 

تا زمان (مانند شلاق،حبس تعزیری)در میاید اما استثناً در تعزیرات غیر مالی
(آدک503م )افاقه محکوم علیه اجرای مجازات به تعویق می افتد
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محکومیت هزینه های دادرسی چون دین بر ذمه او مستقر می شود و در صورت فوت 

 از اموال ما ترک او برداشته می شود.محکوم علیه هزینه های دادرسی 

در هر مرحله از دادرسی می تواند هزینه های دادرسی را  563شاکی با توجه به ماده :نکته

 درخواست کند اما زمانی می تواند آن را دریافت کند که که متهم محکوم شده باشد.

نون گذار در *انحلال شخص حقوقی به منزله فوت آن ها است و به همین دلیل است که قا

مقدر می دارد که در این موارد بایستی قرار موقوفی تعقیب یا مجازات صادر شود  692ماده 

البته این انحلال غیر ارادی باشد)مثل ور شکستگی(و گر نه به انحلال ارادی)مانند تصمیم 

 مجمع عمومی فوق العاده(توجهی نمی شود و تعقیب و رسیدگی ادامه می یابد.

بخشودگی است که نه از سوی شاکی بلکه از سوی مجلس قانونگذاری یا  به معنایعفو: .4

رهبری اعطا می شود و بر همین اساس عفو به دو دسته عام وخاص تقسیم می شود که 

عفو به موجب قانون عفو و از سوی مجلس و عفو خاص از سوی رهبری و پس از پیشنهاد 

و چندین تفاوت وجود دارد که عبارتند رئیس قوه قضاییه اعطا می شود میان این دو نوع عف

 از:

الف(در عفو عام وصف مجرمانه عمل یا عنصر قانونی جرم ساقط می شود اما در عفو خاص صرفاً 

 مجازات ساقط می شود.

ب(در عفو عام با توجه به آن که عمل دیگر جرم نیست بحث آثار تبعی هم منتفی است اما در 

 ود باقی است.عفو خاص مجازات های تبعی به قوت خ

عفو عام فقط در تعزیرات اعم از تعزیرات منصوص شرعی و منصوص غیر شرعی اعطا می ج(

شود اما عفو خاص علاوه بر تعزیرات در حدود هم قابل اعطا است مگر آن دسته از جرایمی که 

در آیین نامه کمیسیون عضو و بخشودگی آن ها ممنوع شده باشد مثل سرقت مسلحانه،زنا یا 

مستجوب اعدام که با بینه به اثبات رسیده باشد...)در قصاص و دیات با توجه به آن که  لواط

 جنبه حق النّاسی دارند نه عفو عام امکان پذیر است و نه عفو خاص(

د(عفو عام هم در مورد متهمان صادر می شود و هم در مورد محکومان اما عفو خاص صرفاً در 

برای متهمان قرار موقوفی تعقیب و برای محکومان قرار  مورد محکومان قابل اعمال است پس 

 موقوفی اجرای مجازات صادر می شود.



 

ذ(در عفو عام حسب مورد قرار موقوفی تعقیب)برای متهمان(یا موقوفی اجرای مجازات برای 

 )محکومان( صادر می شود اما در عفو خاص صرفاً قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود.

نیازی به تقاضای محکوم علیه ندارد اما در غفو خاص تقاضای محکوم علیه یا سایر ر(عفو عام 

مقرر در آیین نامه)پدر،مادر و ...(لازم است که بایستی تقاضای خود را مطرح کنند،و در  افراد

این تقاضا در کمیسیون های استانی مطرح می شود و کمیسیون های استانی عفو در صورت 

یسیون مرکزی در تهران می فرستند و کمیسیون های مرکزی در تهران پذیرش آن را نزد کم

آن را نزد رئیس قوه قضائیه می فرستند و رئیس قوه قضاییه پس از پذیرش آن را نزد رهبری 

اگر اولاً:،می فرستند،اما در مورد تقاضای عفو در کمیسیون ها بایستی به سه نکته توجه نمود

نند به این رد تقاضا نمی توان اعتراض نمود ولکن برای یک کمیسیون ها تقاضای عفو را رد ک

 مرتبه دیگر می توان درخواست عفو را مطرح کرد.

استفاده قبلی از عفو مانع استفاده مجدد نیست مثلاً اگر یک شخص محکوم به اعدام با ثانیاً:

را سپری کند  استفاده از عفو سابقاً مجازاتش حبس ابد شده باشد اگر ده سال از ایام بازداشت

 مجدداًمی تواند از عفو استفاده نماید.

تقاضای عفو اثر تعلیقی ندارد یعنی به صرف درخواست عفو در کمیسیون اجرای مجازات ثالثاً:

 متوقف نمی شود.

ی  
ها

ن 
یو

س
می

ر ک
 د

فو
 ع

ی
ضا

قا
ی ت

یق
عل

ر ت
اث

ده 
ما

ی )
دگ

شو
خ

و ب
و 

عف
54

2
و

50
4

)
 

 

ارد و اصولاً اثر تعلیقی ندارد و لکن پذیرش رئیس قوه قضاییه اثر تعلیقی د-1
.اجرای مجازات تا زمان اعلام نظر رهبری متوقف می شود

استثناً در مجازات های سالب حیات صرف تقاضای عفو برای یک مرتبه و -2
البته آیین نامه به کمیسیون عفو و )ماه اثر تعلیقی دارد2حداکثر تا 

بخشندگی در حدودی هم که اجرای مجازات زمینه عفو را از بین می برد 
(.حد قطع عضو،یا شلّاق حدی صرف تقاضای عضو اثر تعلیقی دارد:مانند

در مورد محکومان حبس نه تقاضای عفو اثر تعلیقی دارد و نه پذیرش -3
رئیس قوه قضاییه و محکوم علیه باید تا زمان اعلام نظر رهبری در زندان 

.بماند



 

عفو عام یک قانون جدیدی به تصویب می رسد  همانند در نسخ نیز نسخ مجازات قانونی: .5

که وصف مجرمانه را از آن عمل زایل می کند اما تفاوت عفو عام با نسخ در آن است که اثر 

عفو عام صرفاً ناظر بر گذشته است و اگر آن رفتار را بعدا انجام دهیم مرتکب جرم شده ایم 

وجه به آنکه دیگر عمل جرم نیست ضبط اما اثر نسخ ناظر بر گذشته و آینده است و با ت

اموال هم انجام نمی شود و نسخ تنها موردی از موارد موقوفی تعقیب یا مجازات است که به 

 ضبط اموال هم درگر در آن انجام نمی شود. 506صراحت ماده 

توبه یکی از اسباب سقوط مجازات است که احراز آن با قاضی دادگاه است و بنا بر این توبه: .6

اگر توبه متهم در دادسرا برای دادستان یا بازپرس احراز شود هم آن توبه تأثیری  حتی

نخواهد داشت با وجود آنکه توبه از اسباب سقوط مجازات است اما در آن قرار موقوفی 

اجرای مجازات صادر نمی شود،زیرا می دانیم که قرار موقوفی اجرای مجازات را لزوماً قاضی 

کند در حالی که در توبه اساساً پرونده به واحد اجرای احکام اجرای احکام صادر می 

فرستاده نمی شود و بنا بر این چنان چه توبه از اسباب سقوط مجازات است اما در آن قرار 

موقوفی تعقیب صادر می شود،توبه در قصاص و دیه فاقد تأثیر است اما در حدود و تعزیرات 

 یم.ازموثر است که ذیلًا به توضیح آن می پرد

 

 

 

 

تعزیرات

8یا7یا6تعزیرات درجه -1

.لزوماً موجب سقوط مجازات می شود

5تا 1تعزیرات درجه -1

می تواند از موجبات تخفیف قضایی باشد یعنی 
قاضی می تواند بر مبنای توبه در مجازات تخفیف

.دهد

حدود

پیش از اثبات جرم-1

لزوماً (قبل از صدور حکم محکومیت قطعی)
.موجب سقوط مجازات می شود

پس از اثبات جرم-2

می تواند از موجبات عفو باشد یعنی اگر جرم 
حدی با اقرار متهم ثابت شده باشد دادگاه می 
ای تواند بر مبنای توبه او از رئیس قوه قضاییه تقاض

.عفو کند

 120تا    114تأثیر توبه در حدود و تعزیرات)مواد 

 آدک(



 

 نکته)حدود(: 

 در حد قذف توبه فاقد تأثیر است. .1

در محاربه توبه در صورتی موجب سقوط مجازات حدی می شود که پیش از دستگیری نه اثبات جرم  .2

 صورت گرفته باشد.

اغفال هر چند توبه حد اعدام را ساقط می کند اما مرتکب به در زنا و لواط به عنف یا در حکم عنف یا  .3

 یا هر دو محکوم می شود. 6حبس یا شلّاق درجه 

 نکته)تعزیرات(:

 در تعزیرات منصوص شرعی توبه فاقد تأثیر است. .1

در تعزیرات تکراری)تکرار جرم(توبه فاقد تأثیر است.در تعدد جرم و هم چنین تکرار جرایم حدی،در  .2

 حدی توبه پذیرفته می شود. تکرار جرایم

در صورتی که تظاهر مرتکب به توبه احراز شود سقوط یا تخفیف مجازات لغو می شود و در جرایم  .3

 تعزیری مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود.

ه ادلهّ مربوط به توبه را تا پیش از اثبات جرم)رأی قطعی(می توان به مقام قضایی ارائه کرد در صورتی ک .4

 دادستان با تخفیف یا سقوط مجازات مخالف باشد می تواند تجدید نظر خواهی کند.

 

می دانیم که بعضی از جرایم با وجود آنکه در عدم امکان تعقیب مرتکب در ایران: .7

قلمرو حاکمیت ایران به وقوع پیوسته اند،اما در ایران قابل تعقیب یا مجازات نیستند مانند 

تی های جنگی یا جرایم ارتکای جرم از سوی نمایندگان سیاسی جرایم ارتکای جرم در کش

یا کنسولی این افراد در قلمرو ایران مرتکب جرم شده اند اما با توجه به آنکه در ایران قابل 

تعقیب نیستند باید برایشان قرار موقوفی تعقیب صادر می شود)منع تعقیب تعقیب صحیح 

 ابل تعقیب نیستند(.نیست زیرا در ایران جرم صورت گرفته و ق

 16و  15با توجه به مواد قرار موقوفی تعقیب مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر: .8

قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولکن شخص مبتلا به اعتیاد در صورتی که 

گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند و تهاجر به اعتیاد هم نکند از تعقیب 

اف است در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرد و برای یک تا سه ماه به کیفری مع

مراکز درمانی فرستاده می شود که البته مقام قضایی می تواند به جای این کار برای او 



 

ماه قبل تجدید است اگر در این مدت 3ماه قرار تعلیق تعقیب صادر کند که تا  6حداکثر تا 

ماه  3قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید در غیر این صورت به اقدام به ترک نماید برایش 

به جایگزین حبس  ماه حبس محکوم می شود و می دانیم که این میزان حبس 6روز تا  1

ق مجازات اسلامی را داشته  66تبدیل می شود مگر آنکه سابقه محکومیت به مجازات ماده 

 باشد.

ق صدور چک در جرم صدور  12و 11دور چک با توجه به مواد قرار موقوفی تعقیب مندرج در قانون صنکته:

 چک پرداخت نشدنی در موارد ذیل قرار موقوفی تعقیب یا مجازات صادر می شود.

 یا صادر کننده چک تمام وجه چک و خسارات وارده را پرداخت کند. .1

 یا گذشت دارنده چک را به دست بیاورد. .2

 منقل کند.یا دارنده چک آن را به شخص ثالثی  .3

ق صدور چک اگر موارد فوق پس از صدور حک محکومیت قطعی باشد قرار موقوفی اجرا  12*مطابق قانون 

از مبلغ مندرج در چک به عنوان جریمه به نفع دولت ضبط می شود در حالی بایستی  3/1صادر می شود و لکن 

قانون بلا اثر شده است و امروزه بحث همین  70ق صدور چک به موجب ماده  120بدانیم این قسمت از ماده 

 جزای نقدی در مورد چک منتفی است و فقط قرار موقوفی اجرا صادر می شود.

تا  105مرور زمان در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد مرور زمان و اعتبار امر مختومه: .9

صدور حکم ئ اجرای -2مرور زمان شکایت تعقیب  -1:ق م ا به چهار دسته  113

 )مجازات( تقسیم می شود که ذیلًا به توضیح آن می پردازیم.حکم

ق م ا در جرایم تعزیری قابل گذشت )مرور زمان  106با توجه به ماده مرور زمان شکایت: .1

فقط در جرایم تعزیری پذیرفته شده است(شاکی یک مهلت مشخصی را برای طرح دعوا دارد 

ریخ اطلاع از وقوع جرم است و شاکی که مهلت طرح دعوا و مبدأ مرور زمان شکایت از تا

سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم اقدام به شکایت نماید وگرنه شکات او مورد  1بایستی ظرف 

ساله به دلایل غیر ارادی قادر به طرح شکایت  1پذیرش قرار نمی گیرد مگر آنکه در این مدت 

ورت تاریخ مرور زمان از رفع نبوده باشد مثلاً تحت سلطه شخص متهم بوده باشد که در اینص

مانع محاسبه شده و اگر هم فوت کند حق شکایت به وارث او می رسد که در این صورت وارث 

ماه از تاریخ فوت می تواند اقدام به طرح شکایت نمایند مگر آن که قرینه ای وجود  6ظرف 

یا آن که در  داشته باشد که نشان دهد متوفی در زمان حیات خود از شکایت صرف نظر کرده



 

زمان حیات متوفی مدت مذکور مقتضی شده باشد که در این موارد دیگر حقی باقی نمی ماند 

 که به وارث منتقل شود.

ساله مربوط به وقتی است که مدت مرور زمان تعقیب سپری نشده باشد در واقع مدت مرور  1بحث مهلت نکته:

سال پیش به او توهین 6ی مثال اگر شخصی مطلع شود که زمان تعقیب و شکایت با یکدیگر همپوشانی دارند برا

سال است که در فرض  5(او حق طرح شکایت ندارد زیرا مدت زمان تعقیب در جرم توهین 6شده است)درجه 

 فوق سپری شده است.

:مرور زمان شکایت مندرج در قوانین خاص کماکان به قوت خود باقی است و برای مثال در جرم چک نکته

ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است.)به طور کلی اگر  6پرداخت نشدنی مهلت شکایت هنوز ظرف 

ماه از تاریخ مندرج در چک  6ماه را رعایت کنیم ظرف مدت  6بخواهیم چک را کیفری کنیم بایستی در مدت 

 ماه از تاریخ برگشت زدن در دادسرا شکایت کنیم(. 6آن را برگشت بزنیم و ظرف 

:مبدأ این نوع مرور زمان از تاریخ وقوع جرم است،یعنی دادستان برای مرور زمان تعقیب .2

تعقیب متهم یک مهلت مشخصی را دارد که اگر این مهلت سپری شود دیگر این تعقیب 

 مسموع نیست.

رویه در جرایم مستمر مبدأ مرور تعقیب از تاریخ قطع استمرار است و به همین دلیل است که رأی وحدت نکته:

دیوان عالی کشور مقرر می دارد در جرم تصرف غیر قانونی اراضی ملی مبدأ مرور زمان از تاریخ قطع استمرار و 

مقدور می دارد در جرم فرار از خدمت مبدأ  920رفع تصرف است یا به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 

 ان است.مرور زمان از تاریخ قطع استمرار و معرفی شخص فراری به یگ

در مواردی که مرور زمان به حالت تعلیق در می آید مبدأ مرور زمان از تاریخ رفع تعلیق یا رفع مانع است نکته:

ق م ا(مقرر می دارد در صورت صدور قرار اناطه مرور زمان از تاریخ صدور  105و به همین دلیل است که)ماده 

 زمانی که مانع بر طرف شود. رأی قطعی از سوی دادگاه حقوقی آغاز نی شود یعنی از

*نکته دیگر آن است که در جرایم در صلاحیت دادگاه های نظامی زمان جنگ مبدأ مرور زمان از تاریخ اعلام 

سال پس از  3زمان جنگ باشد مبدأ مرور زمان  2پایان جنگ است یعنی اگر جرم در صلاحیت دادگاه نظامی 

 آ د ک( 624تاریخ اعلام پایان است.)

ر مواردی که فرد نظامی به طور غیر مجاز خارج از کشور بوده است این مدت جزء ایام مرور زمان دنکته:

 محسوب نمی شود.



 

این نوع مرور زمان از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی است مرور زمان صدور حکم: .3

بگذرد مهلت مشخصی را برای صدور رأی دارد و اگر این مهلت  1یعنی از این تاریخ دادگاه 

 عمل مشمول مرور زمان می شود.

مرور زمان مختص جرایم نیست و بعضاً در تخلفات هم به مرور زمان اشاره شده است که مصداق بارز آن نکته:

را مورد پذیرش  مورد مرور زمان تعقیب و صدور حکم 2تخلفات قضات است قانونگذار در مورد تخلفات قضات 

 است.سال  3قرار داده است و مدت آن هم 

مرور زمان اجرای حکم یا مجازات:مبدأ این نوع مرور زمان از تاریخ صدور حکم قطعی است  .4

یعنی اگر حکم قطعی صادر شود یک مهلت مشخصی برای اجرا داریم و گرنه مشمول اجرای 

مرور زمان اجرای مجازات می شود مرور زمان اجرای مجازات با مرور زمان تعقیب و صدور 

 م دارد که عبارتند از:حکم چند تفاوت مه

ق مجازات اسلامی مرور زمان  115ماده  2الف(در تعزیرات منصوص شرعی با توجه به تبصره 

تعقیب و صدور حکم مورد پذیرش قرار نگرفته است اما در تعزیرات منصوص شرعی به مرور زمان 

 مجازات مرور زمان می توان استناد کرد.

 صدور حکم بیشتر و بدین شرح است:ب(مدت مرور زمان مجازات از تعقیب و 

 مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم مدت مرور زمان مجازات

 3و2و1تعزیرات درجه  سال 15 3و2و1تعزیرات درجه  سال 20

 4تعزیرات درجه  سال 10 4تعزیرات درجه  سال 15

 5تعزیرات درجه  سال 7 5تعزیرات درجه  سال 10

 6تعزیرات درجه  سال 5 6تعزیرات درجه  سال 7

 8و7تعزیرات درجه  سال 3 8و7تعزیرات درجه  سال 5

 

 109گفتیم که مرور زمان در جرایم تعزیری مورد پذیرش قرار گرفته است اما با توجه به ماده موانع مرور زمان:

 ق م ا در بعضی از جرایم تعزیری مرور زمان پذیرفته نشده است که این جرایم عبارتند از:

 جرایم علیه امنیت کشورکلیه  .1

 مواد مخدر و روانگردانکلیه جرایم مربوط به  .2

 میلیون تومان 100بالای کلاهبرداری  .3



 

 جرایم اقتصادی)رشاءِ پولشویی و ...( .4

 میلیون تومان و بیشتر 100جرایم اقتصادی  .5

غیر مورد پذیرش قرار داده  *دیوان عالی کشور سابقاً در دو،رأی وحدت رویه مرور زمان را در ارتشاء و انتقال مال

بود اما می دانیم که انتقال مال غیر یکی از جرایم در حکم کلاهبرداری است و ارتشاء هم یکی از جرایم 

 اقتصادی است و بنا بر این مرور زمان در آن ها پذیرفته شده است مگر آن که مشمول مبالغ فوق باشند.

نسبت به موضوعی رأی قطعی صادر شد دیگر نتوان مجدداً به آن به این معنا است که اگر اعتبار امر مختومه:*

موضوع رسیدگی نمود ولو با ارائه دلیل جدی برای مثال اگر برای شخصی حکم برائت قطعی صادر شده باشد 

شاکی بعداً دلیل موثر جدیدی علیه او ارائه کند ما دیگر به این دلیل توجهی نمی کنیم زیرا همان گونه که 

قطعی دارای اعتبار امر مختومه است و با ارائه دلیل جدید نمی توان آن را بی اعتبار کرد با این وجود  گفتیم رأی

استثناعاً در دو مورد با ارائه دلیل جدید رأی قطعی نادیده گرفته و مجدداً تعقیب و رسیدگی را به جریان می 

 اندازیم که این دو مورد عبارتند از:

هت فقدان دلیل یا عدم کفایت ادله قرار منع تعقیب صادر شده و قطعی شده در مواردی که پرونده به ج .1

مرتبه دیگر تعقیب  1باشد اگر دلیل جدیدی کشف شود دادستان قرار منع تعقیب را نادیده گرفته و برای 

 آ د ک( 278را به جریان می اندازد )

د دلایل جدیدی مبنی بر بی در صورتی که برای شخص حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و او بتوان .2

 یا عدم تقصیر خود ارائه کند از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود. گناهی

 

مبادا اعتبار امر مختومه را با قاعده فراق دادرس اشتباه کنید اعتبار امر مختومه به معنای منع رسیگی مجدد 

دادرس به معنای منع تغییر رأی از سوی همان به آن پرونده از سوی تمامی محاکم است اما قاعده فراق  

قاضی است البته رأی زمانی مشمول قاعده فراق دادرس است که امضاء شده باشد و گرنه قبل از امضاء می 

ق آدک مقدر می دارد قبل از امضای  379توان رأی را تغییر داد به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 

سال است اما  1ماه تا 3و گرنه تخلف بوده و مستجوب ضمانت اجرای انتظامی رأی نباید آن را اعلام کرد 

رأی بعد از امضاء دیگر قابل تغییر نیست از مهم ترین استثناعات قاعده فراق دادرس می توان به موارد ذیل 

 اشاره نمود:

رأی لطمه آدک در صورتی که رأی متضمن اشتباهی باشد که به اساس  381با توجه به ماده سهو قلم: .1

وارد نکند دادگاه صادر کننده رأی مکلف می شود که رأی خود را تغییر داده و در واقع رأی اصلاحی یا 



 

آدک  458تصحیحی صادر نماید،که از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد و گرنه با توجه به ماده 

م را هم به دادگاه بدوی دادگاه تجدید نظر بدون آن که رأی را نقض کند آن را اصلاح کند و تذکر لاز

 بدهد.

بیماری محکوم علیه اصولاً مانع اجرای مجازات نیست مگر آن که اجرای مجازات بیماری محکوم علیه: .2

موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی شود،که در این صورت اجرای مجازات را به تعویق می 

ن صورت قاضی اجرای احکام مراتب را جهت آنکه اساساً امیدی به بهبودی نباشد که در ای اندازیم مگر

 آدک( 502تغییر مجازات دادگاه صادر کننده رأی اعلام می کند)مستند به ماده 

به این معنا است که متهم حق تجدید نظر خود را اسقاط کرده یا تقاضای خود را تسلیم به رأی: .3

مکلف می شود که مجازات روز(که در این صورت دادگاه بدوی  20مسترد کند)ظرف مهلت تجدید نظر 

کاهش دهد طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،شامل اسقاط  4/1خود را تغییر داده و آن را تا 

 آدک( 442فرجام خواهی نیز می شود)ماده 

در مواردی که در جرایم غیر قابل گذشت پس از صدور حکم محکومیت قطعی آدک:  483اعمال ماده   .4

ند دادگاه می تواند بر مبنای گذشت شاکی رأی خود را تغییر داده و شاکی از شکایت خود صرف نظر ک

 آن را تقلیل دهد یا به نوع دیگری تبدیل کند.

تعدد و تکرر جرم از موجبات تشدید الزامی مجازات محسوب عدم رعایت مقررات تعدد و تکرر جرم: .5

باشد قاضی اجرای احکام  می شود و اگر دادگاه بدون رعایت قواعد تشدید رأی به مجازات صادر کرده

پرونده را به دادگاه اعاده می کند تا دادگاه رأی خود را تغییر داده و با رعایت مقررات تعدد و تکرر رأی 

 را صادر نماید.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عدم رعایت مقررات تعدد و تکرار جرم

 

جهات شروع به تعقیب کیفری *آنچه که گفتیم در رابطه با علل سقوط دعوای کیفری بود ذیلاً به توضیح 

 می پردازیم.

 جهات شروع به تعقیب کیفری

 آدک احصا شده که عبارتند از: 64جهات شروع به تعقیب کیفری در ماده 

• پرونده به دادگاه صادر کننده آخرین (بابل،آمل،بابلسر،رامسر)اگر در یک استان باشند-1
.رأی فرستاده می شود

• پرونده به دیوان می رود و دیوان (تهران،تبریز،شیراز،کرج)اگر در یک استان نباشند-2
پس از نغض پرونده را به دادگاه صادر کننده آخرین رأی می فرستد یعنی کرج

(مثلاً همگی بدوی باشند)همگی در یک درجه باشند(الف

• پرونده به همان دادگاه تجدید ←اگر فقط یکی از آن ها تجدید نظر تأیید شده باشد-1
نظر می رود

• پرونده به دادگاه ←اگر چند مورد از آن ها در تجدید نظر باشد و تأیید شده باشد-2
تجدید نظر صادر کننده آخرین رآی می رود

(مثلاً بدوی و تجدید نظر)همگی در یک درجه نباشند(ب

• پرونده به دادگاه صادر کننده آخرین رأی فرستاده می شود

رأی در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد



 

 شکایت شاکی خصوصی .1

 اعلام جرم .2

 گزارش ضابطان دادگستری .3

 ارتکاب جرم مشهود در حضور دادستان یا بازپرس .4

 اظهار و اقرار متهم  .5

 وع جرم به طرق قانونی دیگر)در مورد آخر نیاز به توضیح ندارد(اطلاع دادستان از وق .6

*پیش از توضیح موارد فوق باید به یک نکته توجه شود/حتی در مواردی را هم که پرونده مستقیماً به 

(دادستان تعقیب را آغاز می کند و لکن به جای آنکه پرونده را برای 8و7دادگاه می رود)مانند تعزیرات درجه 

 بفرستد،آن را مستقیماً به دادگاه می فرستد.بازپرس 

در امور مدنی شروع به دعوا مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط مقرر . شکایت شاکی خصوصی:1

در قانون به دادگه حقوقی است اما در امور کیفری نمی توانیم شکایت خود را در دادگاه کیفری مطرح کنیم 

رسیدگی در امر کیفری مستلزم ارجاع دادستان است و بنابراین بایستی  زیرا همانگونه که گفتیم شروع به

شکایت را در کلانتری هم می توان مطرح کرد که البته ضابطان شکایت خود را در دادسرا مطرح کنیم البته 

دادگستری باید فوراً پرونده را نزد دادستان بفرستند همچنین طرح شکایت در امور کبفری نیازمند تشریفات 

آیین دادرسی مدنی نیست و مثلًا لازم نیست که شکایت حتماً بر روی اوراق محخصوصی باشد و شکایت 

شفاهی هم بایستی مورد پذیرش قرار گیرد حتی عدم پرداخت هزینه دادرسی مانع از پذیرش شکایت نمی 

حتی زوج و آدک و فقط بایستی شاکی در طرح شکایت خود اهلیت داشته باشد. 559،68،67،37شود ماده 

زوجه هم در اتهام قتل عمدی اگر اهلیت داشته باشند می توانند اقدام به طرح شکایت نمایند،حال اگر بزه 

دیده فاقد اهلیت باشد ولی یا قیم او باید اقدام به طرح شکایت نمایند مگر آن که ولی یا قیّم نداشته باشد یا 

رم شده باشند که در این صورت دادستان خودش به آنان دسترسی نداشته باشد یا خودشان مرتکب آن ج

تعقیب را به جریان انداخته یا شخصی را به عنوان قیمّ موقت یا اتفاقی تعیین می کند تا او تعقیب را به 

 نکته توجه کرد: 3جریان بیاندازد،در رابطه با قیمّ موقت یا اتفاقیّ باید به 

گذشت است و گرنه در جرایم غیر قابل گذشت دادستان با توجه به بحث قیم موقت ناظر بر جرایم قابل اولاً:

 ی به قیمّ موقت نیست.تکلیف قانونی،خودش تعقیب را به جریان می اندازد و دیگر نیاز

با توجه به ق امور حسبی تعیین قیمّ موقت با دادستان است اما نصب آن با دادگاه حقوقی است، منظور ثانیاً:

 دادگاه،دادگاهی است که بدواً اقدام به نصب قیّم نموده است)رأی وحدت رویه(از 



 

در مواردی که بزه دیده محجور دارای ولی و قیّم باشد اما آنان علی رغم مصلحت مولی علیه اقدام به ثالثاً:

 آدک.( 70و71طرح شکایت نمی نمایند دادستان موظّف است راساً تعقیب را به جریان بیاندازد،)

آدک مقرر می دارد در مواردی  71قانونگذار در راستای حمایت از حقوق بزه دیدگان در ماده کته نخست:ن 

که بزه دیده محجور نباشد اما به دلایلی مانند کهولت سن،معلولیت و غیره قادر به طرح شکایت 

 نباشد،دادستان موظّف است پس از رضایت آنان تعقیب را به جریان بیاندازد.

سال ارتکاب می یابد،خودش یا وکیلش باید شکایت کنندو ولی یا  18رایمی که نسبت به بالغ زیر در جنکته:

سرپرست حق طرح شکایت ندارند زیرا او دارای اهلیت است مگر در امور مالی که خودش حق طرح شکایت 

 ندارد مگر آنکه رشد او محرز شده باشد.

وکیلش،ولی یا سر پرست او نیز حق طرح شکایت را دارا در جرایم منافی عفت علاوه بر خودش یا استثناء:

 می باشند.

تفاوت اعلام کننده جرم با شاکی در آن است شاکی به طور مستقیم از وقوع جرم متضرر شده اعلام جرم:-2

است اما اعلام کننده جرم هر چقدر هم که از ارتکاب جرم متألم شده باشد باز مستقیماً از وقوع جرم آسیب 

ست و بنا بر این شاکی محسوب نمی شود،شاکی از حقوق و امتیازاتی برخوردار است که اعلام کننده جرم ندیده ا

از آن برخوردار نیست.برای مثال:اعلام کنده جرم حق مطالعه پرونده یا اخذ رو نوشت از اسناد و مدارک یا 

ی سازمان های مردم نهادی در اعتراض به رأی یا حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارد البته یک سر

آدک پیش بینی شده اند که آنان علاوه بر اعلام جرم حق حضور در تمام مراحل دادرسی را هم دارند  66ماده 

مشروط بر آنکه بزه دیده این جرایم با حضور آنان مواغق بوده و جرم از جرایم منافی عفت نباشد زیرا در جرایم 

و ارائه  موافقت کند این سازمان ها حق حضور ندارند و فقط حق اعلام جرممنافی عفت حتی اگر بزه دیده هم 

 دلیل دارند.

 شرط لازم است: 3آدک  67آدک و  65*برای آن که به اعلام جرم توجه شود با توجه به مواد 

شکایت شاکی جرم باید از جرایم غیر قابل بازگشت باشد زیرا می دانیم در جرایم قابل گذشت صرفاً با اولاً:

 تعقیب به جریان می افتد.

اعلام کننده جرم باید خودش شاهد وقوع جرم بوده باشد و گرنه به ادعای او توجهی نمی شود مگر آن که ثانیاً:

 جرم از جرایم علیه امنیت بوده یا دلیلی بر صحت ادعای او وجود داشته باشد.



 

علام جرم توجهی نمی شود مگر آنکه مسئله مربوط به هویت اعلام کننده جرم مشخص باشد و گر نه به اثالثاً:

نظم و امنیت عمومی باشد یا قوانین و دلایلی وجود داشته باشد که از نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت 

 می کند.

 اعلام جرم اصولاً یک امر اختیاری است مگر آن که قانونگذار افراد را ملزم به اعلام جرم کرده باشد کهنکته:

است مطابق این ماده در صورتی که اشخاص و مقامات رسمی در حوزه فعالیت خود با  72مصداق بارز آن ماده 

یک جرم غیر قابل گذشت مواجه شدن بایستی آن را به اطلاع دادستان برسانند ضمانت اجرای عدم رعایت این 

 ری مستلزم تصریح قانونگذار است.اجرای کیف دستور یک ضمانت اجرای انتظامی است زیرا می دانیم که ضمانت

در صورتی که فرماندهان یا مسئولان نظامی در حوزه تحت امر خود با جرمی مواجه  601برای مثال:مطابق ماده 

 شدند باید آن را اعلام کنند و گرنه خودشان مجرم هستند و به مجازات جرم کتمان حقیقت محکوم خواهند شد.

به دو دسته عام و خاص تقسیم می شوند 29ی با توجه به ماده ضابطان دادگسترضابطان دادگستری: .3

ضابطان عام همان مأموران نیروی انتظامی هستند و به این دلیل به آنان ضابطان عام گفته می شود که 

صلاحیت عام دارند یعنی اصولاً در کلیه جرایم حق مداخله دارند مگر در مواردی که در قانون استثناء 

طان خاص مأمورانی هستند که اصولاً حق مداخله ندارند وصرفاً در همان موارد مقرر در شده باشد اما ضاب

 قانون می توانند دخالت کنند.

 29مثلاً:رئیس هواپیما نسبت به جرایمی که در هواپیما اتفاق می افتد ضابط محسوب می شود،در ماده 

 سی هر یک می پردازیم:تعدادی از مهم ترین ضابطان خاص بیان شده اند که ذیلاً به برر

این افراد نسبت به جرایم مرتبط با زندانیان ضابط حسوب می شوند البته بدیهی است مأموران زندان: .1

هم چنین باید بدانیم که مأموران زندان تنها نسبت به منظور از مأموران زندان،مأمور انتظامی زندان است،

زندان حضور دارند و مثلاً اگر برای مرخصی به آن دسته از زندانی هایی ضابط محسوب می شوند که در 

 خارج از زندان رفته باشد مأموران زندان دیگر ضابط قلمداد نمی شوند.

این اشخاص صرفاً در جرایم مشهود،به شرط عدم حضور ضابطان عام یا عدم انجام مأموران بسیج: .2

شوند البته در مورد جمع  اقدامات لازم از سوی آنان یا تقاضای کمک از سوی آنان ضابط محسوب می

آوری تجهیزات دریافت از ماهواره هم مأموران وزارت کشور ضابط محسوب می شوند که در این صورت 

 می توانند از مأموران بسیج تقاضای کمک نمایند.

این اشخاص در جرایم علیه امنیت کشور و اقدامات سازمان یافته مأموران وزارت اطلاعات: .3

امنیتی،سرقت میراث فرهنگی،شناسایی و تعقیب شبکه های اصلی و سازمان  تروریستی،تهدیدات نرم



 

یافته قاچاق کالا و ارز و قاچاق مواد مخدر و هم چنین در مفاسد کلان اقتصادی ضابط محسوب می 

شوند)در مورد قاچاق کالا و ارز باید بدانیم که اگر در حوزه گمرک اتفاق بیافتد مأموران حفاظت گمرک 

می شوند همچنین در مورد قاچاق مواد مخدر هم مأموران وزارت اطلاعات با حکم  ضابط محسوب

 از سوی او ضابط محسوب می شود. دادستان کل کشور یا قاضی تعیین شده

سازمان اطلاعات سپاه یکی از نهاد های سپاه پاسداران است سپاه با مأموران اطلاعات سپاه پاسداران: .4

جرایمی که برای بر اندازی نظام یا برای لطمه به امنیت کشور انجام می شود توجه به اساسنامه سپاه در 

ضابط محسوب می شوند همچنین مأموران سپاه در حفاظت از هواپیما های غیر نظامی و هم چنین خلع 

سلاح کسانی که به طور غیر قانونی اسلحه و مهمات نگهداری می کنند ضابط محسوب می شوند،مأموران 

 عات سپاه علاوه بر موارد مذکور در حوزه جنگ نرم،یا سایبری نیز ضابط محسوب می شوند.سازمان اطلا

آدک به ضابطان نظامی اشاره شده است مانند دژبان که این افراد صرفاً در مورد جرایم  603در ماده نکته:

حضور نداشته باشند ضایطان عام به  امیظنمیان محسوب می شوند،البته در مواردی که ضابطان نظاخاص 

عمومی و انقلاب  که در این موارد دیگر تحت ریاست و نظارت دادستانجای آنان انجام وظیفه می کنند.

 نیستند بلکه تحت ریاست و نظارت دادستان نظامی هستند.

:به جرایم و تخلفات شغلی مأموران وزارت اطلاعات در رابطه با اسرار جمهوری اسلامی در دادگاه های نکته

انقلابی رسیدگی می شود در این موارد مأموران حفاظت اطلاعات و وزارت اطلاعات ضابط نظامی محسوب 

 شود.می 

شهروند عادی با وجود آن که ضابط دادگستری نیستند اما در برخی موارد حق مداخله غیر عملی یا نکته:

 عملی دارند که ذیلاً به بیان هر یک می پردازیم.

مردم در مقام امر به معروف و نهی از منکر حق مداخله لفظی یا کتبی دارند و الف(مداخله غیر عملی:

انحصاری دولت است،قانونگذار برای آمران به امر معروف و ناهیان از منکر یک مداخله عملی در صلاحیت 

سری امتیازاتی در نظر گرفته است از جمله آنکه در جرایمی نسبت به این افراد ارتکاب می یابد قابل 

تخفیف،تعویض و تعلیق نیست اما این حمایت ها مشروط بر آن است که امر به معروف و نهی از منکر نسبت 

به جرمی باشد که بدون تحبس و به نحو علنی قابل رویت باشد ولو آنکه در وسایل نقلیه باشد زیرا با توجه به 

 اهیان از منکر وسیله نقلیه جزءِ حریم خصوصی محسوب نمی شودقانون حمایت از آمران به معروف و ن

داده است تا تمام اقدامات لازم را آدک،به مردم این حق را  45ماده  1قانونگذار در تبصره ب(مداخله عملی:

 برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل بیاورند مشروط بر آنکه:



 

 ق آدک باشد. 302جرم از جرایم بند الف تا ت ماده اولاً:

 اشاره شده است. 45این جرایم به طور مشهود ارتکاب یافته باشد که به جرایم مشهود در ماده ثانیاً:

ضابطان دادگستری در آنجا حضور نداشته باشند،شرایط ضابطان دادگستری:همان گونه که گفتیم :ثالثاً

مأموران نیروی انتظامی ضابط دادگستری محسوب می شوند اما منظور از مأموران نیروی انتظامی کادر اداری 

مر و مأمور هر دو یا کادر وظیفه نیست و اگر هم ضابط دادگستری امری را به کادر وظیفه ارجاع بدهد آ

باید کارت داشته باشد،و اگر آن  30مسئولیت دارند،علاوه بر این موارد ضابط دادگستری با توجه به ماده 

دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ندارند به تحقیق بپردازند گزارش آن ها بی اعتبار است و با توجه 

وم می شوند/و اگر هم مقام قضایی پرونده را به مأموری که سال انفصال محک 1ماه تا  3آد ک به  63به ماده 

محکوم می  4آدک به مجازات انتظامی تا درجه  32ماده  کارت ندارد ارجاع بدهد با توجه به تبصره

سال اعتبار دارد و قابلیت تمدید دارد اما  3شود،گفتنی است کارت ضابطان را دادستان صادر می کند که 

 دادگستری استان است.ابطال آن با رئیس کل 

 شرایط گزارش ضابطان دادگستری

آدک در صورتی معتبر است که اولاً:بر خلاف اوضاع و احوال  36گزارش ضابطان دادگستری با توجه به ماده 

 قضیه نباشد و ثانیاً:مطابق قانون تهیه تنظیم شده باشد. مسلم

رار گرفته باشند این گزارش به طور قانونی تهیه بنا بر این اگر مثلاً ضابطان با توسل به شکنجه از متهم اق

ضابطان از مقام قضایی مجوز خاصی دریافت کنند اما نسبت به امور غیر مرتبط هم مداخله  نشده است یا اگر

کنند گزارشی که نسبت به آن امور غیر مرتبط تهیه کرده اند اعتباری ندارد مگر آنکه آن امر غیر مرتبط 

عمومی باشد که در اینصورت ضابطان این موارد را صورت جلسه می کنند و نزد مقام  مربوط به نظر و آسایش

 قضایی می فرستند.

*در مورد ورود به منازل و اماکن ضابطان در کلیه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهود باید مجوز موردی مقام 

مجوز موردی مقام قضایی لازم  قضایی را اخذ کنند اما در مورد اشیاء و اشخاص فقط در جرایم غیر مشهود

است گفتنی است ضابطان در زمان ورود به اماکن و منازل باید اصل دستور قضایی و اوراق هویت ضابط بودن 

آدک برای آن ضمانت اجرایی در  63خود را به متصرف نشان بدهند اما اگر چنین نکنند متأسفانه در ماده 

 نظر گرفته نشده است.

آدک در موارد فوری صدور دستور شفاهی هم  34یی اصولاً کتبی است با توجه به ماده نکته:دستور مقام قضا

 امکان پذیر است.



 

*همان گونه که گفتیم تهیه گزارش باید قانونی باشد و هم تنظیم آن بنا بر این اگر ضابطان اوراق قضایی را 

به طور قانونی انجام نگرفته است و با ن شماره گذاری و گزارش نکنند گزارش آنان اعتباری ندارد زیرا تنظیم آ

سال  1سال انفصال هم محکوم می شوند گفتنی است این سه ماه تا  1آدک به سه ماه تا  63توجه به ماده 

 انفصال)جنبه کیفری دارد نه جنبه انتظامی(

 

 

 وظایف ضابطان دادگستری

مشهود قائل به تفکیک باشیم،زیرا در جرایم در رابطه با ضابطان دادگستری بایستی میان جرایم مشهود و غیر 

غیر مشهور آنان صرفاً بایستی مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند اما در جرایم مشهود همانگونه که در 

آمده ضابطان بایستی کلیه اقدامات لازم را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی  47و  46مواد 

ساعت تحت نظر قرار دهد،البته در جرایم غیر مشهود  24و حتی می تواند متهم را تا شدن متهم انجام دهند 

ساعت تحت نظر قرار داد اما نگهداری بیش از  24هم در مواردی که متهم جلب شده باشد می توان او را تا 

ک سری شخص تحت نظر یساعت در هر حال توقیف غیر قانونی تلقی می شود ولو با اجازه مقام قانونی. 24

به آن ها اشاره شده است و بایستی این حقوق کتباً به او تفهیم شود و  51تا  48حقوقی دارد که در مواد 

سال انفصال محکوم خواهند  1ماه تا  3یعنی  63گرنه ضابط دادگستری به مجازات کیفری مقرر در ماده 

 شد.از مهمترین حقوق شخص تحت نظر بایستی به موارد ذیل اشاره کرد:

 ساعت 1حق ملاقات با وکیل حداکثر تا  .1

 حق معاینه پزشکی که دادستان تعیین می کند .2

ساعت  1حق تماس با نزدیکان البته اگر شخص تحت نظر تماس نگیرد هم ضابطان موظف هستند ظرف  .3

مشخصات او نوع اتهام و علت تحت نظر گرفتن را به دادستان مربوطه اعلام کنند و دادستان فهرستی از 

تهیه می کند و در پایان روز به اطلاع رئیس کل دادگستری استان می رساند تا از این طریق در  آن ها

 سیستم ثبت شود تا خانواده شخص تحت نظر از وضعیت او مطلع شوند.

 نکته:ضابطان دادگستری به هیچ وجه حق اخذ تأمین کیفری ندارند.

که بازپرس مقام تحقیق است نه مقام تعقیب بنا وقوع جرم مشهود در برابر بازپرس و دادستان:می دانیم  .4

باید پس از شروع تحقیق مطالب را فوراً به اطلاع  فتد ابر این حتی اگر جرم مشهودی در برابر او اتفاق بی

دادستان برساند تا در صورت اجرا او تحقیقات را ادامه دهد هم چنین در مواردی که جرم در خارج از 



 

تد مثلًا یک جرم مشهود در تهران مقابل دادستان کرمان اتفاق بیافتد در صلاحیت دادستان اتفاق بیاف

آدک اقدامات اولیه را انجام می دهد اما نهایتاً پرونده را به  78این صورت دادستان با توجه به ماده 

 دادستان صالح می دهد تا او تعقیب را به جریان بیاندازد.

به تعقیب بود،دادستان پس از شروع به تعقیب پرونده را برای *آنچه را که گفتیم در رابطه با جهات شروع 

 انجام تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس می فرستد که ذیلاً به توضیح آن می پردازیم:

 

 تحقیقات مقدماتی _فصل سوم

آدک تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است اما در  92مقام تحقیق:با توجه به ماده کلیات:

به دیگر مقامات قضایی یعنی دادستان  90و در ماده  به ضابطان دادگستری هم اشاره شده است 28ماده 

 دادیار و قاضی دادگاه هم اشاره شده است،که ذیلًا به توضیح هر یک می پردازیم:

ضابطان دادگستری اصالتاً مقام تحقیق نیستند بلکه پس از ارجاع بازپرس و الف(ضابطان دادگستری:

یمات او تحقیقات را انجام می دهند،آن هم مشروط بر آنکه جرم از جرایم موضوع بند های الف تا ت ماده تعل

نباشد زیرا در این موارد بازپرس نمی تواند پرونده را به ضابطان ارجاع دهد و صرفاً می تواند از همکاری  302

 آنان استفاده کند.

تی که دادسرا با کمبود بازپرس مواجه باشد و جرم هم از آدک در صور 92مطابق قانون ب(دادستان دادیار:

نباشد دادستان به جای بازپرس تحقیقات را انجام می دهد که البته می تواند این  302جرایم موضوع ماده 

امر را به دادیار تفویض کند و بنا براین می بینیم در ایم موارد نیز دادستان و دادیار به جای بازپرس تحقیقات 

دادستان مطلاقاً  302جام می دهند و خودشان اصالتاً مقام تحقیق نیستند البته در جرایم موضوع ماده را ان

حق انجام تحقیقات را ندارد حتی در صورت عدم حضور بازپرس هم باید پرونده را به بازپرس دیگری بدهد و 

را به دادگاه بفرستد تا قاضی حتی اگر بازپرس نبود خودش نمی تواند تحقیق را انجام دهد و باید پرونده 

جرایم موضوع بند های الف تا ت ماده در مواردی که  77دادگاه تحقیقات را انجام دهد البته با توجه به ماده 

به طور مشهود در مقابل دادستان اتفاق بیافتد دادستان اقدامات اولیه را انجام می دهد اما نهایتاً پرونده  302

 تی نزد بازپرس می فرستد.برای انجام تحقیقات مقدما

اشکال  92در پنج مورد قاضی دادگاه خودش اصالتاً مقام تحقیق است و بنا بر این ماده ج(قاضی دادگاه:

 مورد عبارتند از: 5دارد و باید بگوید تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا بر عهده بازپرس است که این 



 

وزه قضایی بخش علی الاصول دادسرا وجود ندارد و بنا بر در ح. جرایم ارتکابی در حوزه قضایی بخش:1

این بحث بازپرسی هم منتفی است،بنا بر این دادرس دادگاه بخش خود تحقیقات را انجام می دهد و نهایتاً 

 رأی را هم صادر می کند.

البته  مستقیماً در دادگاه مطرح می شود 8و7آدک تعزیرات  340با توجه به ماده :8و7. تعزیرات درجه  2

است به شورا ها می روند و در این موارد  8می دانیم جرایمی که مجازات آن ها صرفاً جزای نقدی درجه 

 تحقیقات را خود شورا انجام می دهد.

پرونده جرایم این گروه سنی نیز مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح سال:  15. جرایم اطفال زیر  3

،زیرا اشکال دارد 42سال به دادسرای ویژه نوجوانان می رود و بنا بر این ماده  18تا  15می شود البته افراد 

مطابق این ماده تحقیقات از بانوان و افراد نا بالغ از سوی ضابط آموزش دیده زن به عمل می آید،زیرا با توجه 

خود دادگاه وظایف سال مستقیماً در دادگاه به عمل می آید و  15تحقیقات افراد زیر  285به اطلاق ماده 

 ضابطان و خود دادسرا را نیز انجام می دهد.

می دانیم که تخلفات رئیس جمهور به دیوان عالی کشور می رود اما جرایم رئیس . جرایم رئیس جمهور:4

 جمهور مستقیماً در دادگاه های تهران مطرح می شود.

جرایم مبتنی بر رابطه است یعنی  306ماده منظور از جرم منافی عفت با توجه به . جرایم منافی عفت:5

جرایم جنسی حدی)زنا،لواط،تفخیز و مساحقه(و روابط منافی عفت تعزیری مانند تقبیل)بوسیدن(اما مثلاً 

و فحشاء،تهیه و توزیع فیلم ها و تصاویر  تشکیل یا اداره مراکز فساد قوادیمبادله تصاویر رابطه مستهجن،

 ی روند زیرا در این موارد رابطه به معنای اخص وجود ندارد.مستهجن یا مبتذل به دادسرا م

 مورد: 4تعقیب و تحقیق منافی عفت اصولاً ممنوع است مگر در  102*گفتنی است با توجه به ماده 

)منظور لزوماً جرم در مرئی و منظر عام جرم مشهود قلمداد نمی شود الف(جرم در مرئی م منظر عام باشد

ممکن است جرم مشهود در خانه فرد اتفاق  45مصادیق جرم مشهود است و با توجه به ماده بلکه یکی از 

 بیافتد(

 .ب(جرم به طور سازمان یافته اتفاق افتاده باشد

البته شامل جرایم در حکم به عنف هم می شود مانند اغفال یا فریب طفل یا تهدید ج(جرایم منافی عفت:)

 و ربایش(



 

)اگر پرونده شاکی نداشته باشد و متهم بدواً بخواهد اقدام کند با اقرار او تعقیب  د(جرم دارای شاکی باشد:

به جریان نمی افتد و مقام قضایی باید او را دعوت به بزه پوشی و عدم اقرار کند اما اگر او اصرار بر اقرار داشت 

 چاره ای جز شروع به تعقیب نیست(

عوت به بزه پوشی کند و اگر چنین نکند با توجه به ماده قاضی باید د 102ماده  1:به موجب تبصره نکته

قاضی باید  102ماده  2هم چنین به موجب تبصره محکوم می شود. 4به مجازات انتظامی تا درجه  106

 عواقب شهادت را به شهود تذکر بدهد و لکن برای این امر ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است.

جهت دارد و آن هم ارجاع دادستان است و بنا بر این اگر  1حقیق فقط جهات شروع به تحقیق:شروع به ت

شاکی مستقیماً شکایتش را نزد بازپرس مطرح کند با جرم مشهودی نزد بازپرس اتفاق بیافتد یا حین 

رسیدگی جدیدی را کشف کند باید پرونده را به دادستان ارجاع هد تا در صورت ارجاع دادستان تحقیقات 

مقرر می دارد اگر قاضی دادگاه جرم جدیدی  363ند و به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ادامه پیدا ک

را کشف کرد باید آن را به اطلاع دادستان برساند،البته اگر قاضی بخش آن را کشف کرد باید آن را به اطلاع 

 دو استثناء دارد که عبارتند از: رئیس حوزه قضایی برساند البته این اصل

اگر بازپرس جرم مرتبطی را کشف کرد مکلف است،تحقیقات را نسبت به آن جرم آدک:  99مطابق ماده   .1

کشف کند که کلاهبرداری از طریق جعل  ادامه دهد مثلًا:حین انجام تحقیق نسبت به اتهام کلاهبرداری

 سند رسمی انجام گرفته است.

جرم هم نوعی را کشف کند می تواند یا  در صورتی که قاضی دادگاه نظامیآدک:  629با توجه به ماده   .2

خودش تحقیقات را انجام دهد و یا پرونده را به دادسرا بفرستد،برای مثال،حین رسیدگی قتل عمدی،قتل 

 غیر عمدی را نیز کشف کند.

 صلاحیت بازپرس 

 اصل بر صلاحیت بازپرس محل وقوع جرم است و برای مثال اگر جسدی در کرج 117و116با توجه به مواد 

کشف شود و مشخص شود که محل وقوع قتل در تهران بوده است بازپرس محل کشف یا دستگیری قرار عدم 

ساعت به دادرسی محل وقوع جرم یعنی دادسرای تهران می  48صلاحیت صادر می کند و پرونده ظرف 

ان فرستد اما اگر جرم در حوزه ای کشف شود اما محل وقوع آن تا خاتمه تحقیقات مشخص نشود هم

دادسرای محل کشف قرار نهایی را صادر می ند و پرونده راهم به دادگاه همان جا می فرستد،حال اگر دادگاه 

 302باید قائل به تفکیک شویم،در جرایم موضوع ماده  پس از شروع رسیدگی محل وقوع جرم را کشف کند 



 

باید قرار عدم صلاحیت  302آدک(اما در غیر جرایم موضوع ماده  403خودش باید رسیدگی را ادامه دهد)

 صادر کند و پرونده را به دادگاه محل وقوع جرم بفرستد.

در جرایم رایانه ای در صورتی که محل وقوع جرم معلوم نباشد دادسرا حوزه ای صالح است که جرم به نکته:

ستثناً با آدک(البته در کلاهبرداری رایانه ای ا 665آن جا گزارش شده یا در آن جا کشف شده است)ماده 

توجه به رأی وحدت رویه در صورتی که محل وقوع جرم معلوم نباشد دادکاه و دادسرای حوزه ای صالح است 

که بزه دیده در آنجا اقدام به افتتاح حساب نموده است.پس از آن که بازپرس صلاحیت خود را احراز کرد 

 ایی متهم نیست.تحقیقات را آغاز می کند که البته شروع به تحقیقات مستلزم شناس 

 شناسایی و دعوت از متهم 

مقام قضایی بایستی تما تلاش خود را برای شناسایی متهم انجام دهد و بازپرس نمی تواند به بهانه ناشناس 

آدک به او این امکان داده شده است که تصویر  96بودن متهم تحقیقات را متوقف نماید و حتی در ماده 

هی تصویر متهم را برای شناسایی او منتشر می کند و گاهی برای شناساندن متهم را منتشر کند البته ما گا

 302؛اگر بخواهیم تصویر متهم را برای شناسایی منتشر کنیم فقط برای موضوع بند های الف تا ت ماده او

امکانپذیر است امکانپذیر است اما اگر بخواهیم تصویر متهم را برای شناساندن او منتشر کنیم در کلیه جرایم 

مشروط بر آنکه متهم نزد بازپرس به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نا معلوم اقدام کرده 

باشد که در این صورت تصویر او را منتشر می کنیم تا بزه دیدگان با شناسایی او بیایند و خسارت خود را 

یی او باشد چه برای شناساندن او مستلزم موافقت بگیرند گفتنی است که انتشار تصویر متهم چه برای شناسا

 دادستان است.

پس از آن که بازپرس تمام اقدامات لازم را برای شناسایی متهم انجام داد اما متهم شناسایی نشد قانونگذار 

آدک مورد پیش بینی قرار داده است قرار توقف تحقیق در زمره قرار های  104قرار توقف تحقیق را در ماده 

ل اعتراض است و شاکی می تواند به آن اعتراض کند و اعتبار امر مختومه هم ندارد و هر زمان که متهم قاب

 شناسایی شود با ارجاع دادستان رسیدگی مجدداً به جریان می افتد.



 

 

پس از آنکه بازپرس متهم را شناسایی کرد برای حضور دعوت به عمل می آورد و دعوت از متهم از طریق 

 احضاریه صورت می گیرد که به توضیح هر یک می پردازیم:

 شرط است: 4*احضاریه متضمن 

 . مشخصات متهم1

 زمان و مکان حضور. 2

 . نتیجه عدم ظهور جلب است3

 ،نوع جرم و درجه آن می باشد.. علت احضار که منظور از احضار4

الف(احضار متهم:احضار متهم از طریق احضاریه انجام می گیرد که در دو نسخه تنظیم می شود و از طریق 

را به شیوه الکترونیکی هم انجام داد که  مأموران با لباس غیر رسمی به عمل می آید  والبته می توان این امر

4،5،6بنا بر این قرار حسب مورد از سوی بازپرس در تعزیرات -1
صادر می شود بنابراین مرجع 7،8و قاضی دادگاه در تعزیرات 

اعتراض به آن هم حسب مورد با دادگاهی است که صلاحیت 
.رسیدگی به اصل دعوا را دارد و یا دادگاه تجدید نظر استان است

در زمره قرار های قابل فرجام نیست زیرا فرجام مختص تعزیرات *
.است3تا1درجه 

.این قرار برای متهمان مجهوا الهویه است نه مجهول المکان-2

قرار توقف←مجهول الهویه. 1

نشر در روزنامه←مجهول المکان. 2

است یعنی 6و5و4البته موافقت دادستان مختص تعزیر درجه -3
مواردی که بازپرس این قرار را صادر می کند و گرنه در مواردی 

که دادگاه این قرار را صادر می کند بحث موافقت دادستانی 
.منتفی است

باشد  8تا 4جرم تعزیری درجه   

متهم شناسایی ده سال تمام از وقوع جرم گذشته و 

 نشده باشد 

ق دادستان با صدور این قرار موافق باشد 
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اکنون از طریق سامانه ثنا)عدل ایران(ابلاغ انجام می گیرد و هم چنین می توان فرآیند احضار را به دو بخش 

خصوصی واگذار کرد میان احضار متهمان عادی با متهمان نظامی چند تفاوت وجود دارد که ذیلًا به توضیح 

 آن ها می پردازیم:

متهمان عادی از طریق محل سکونتشان به عمل می آید اما احضار متهمان نظامی و متهمان احضار  .1

وزارت اطلاعات از طریق محل کارشان به عمل می آید یعنی از طریق فرمانده یا مسئول مافوقان به عمل 

ساعت  24می آید،حتی اگر ما بخواهیم نظامیان را به عنوان شاهد یا مطلع هم احضار کنیم باید حداقل 

آدک(مگر آنکه محل کار و یگان مربوطه مورد  615قبل از طریق فرمانده یا مسئول مافوق احضار شونده)

 شناسایی قرار نگیرد که از طریق محل اقامت احضار گردد.

در احضاریه مشخصات متهم زمان و مکان حضور علت احضار)نوع اتهام(و نتیجه عدم حضور که جلب  .2

شود.در مواردی که جرم از جرایم منافی عفت یا علیه امنیت بوده و یا حیثیت اجتماعی است قید می 

متهم اقتضا کند علت احضار یعنی نوع و درجه آن قید نمی شود اما در مورد نظامیان علاوه بر علت 

 احضار نتیجه عدم حضور هم قید نمی شود.

زنامه احضار می شود که در مورد افراد عادی می دانیم که متهم مجهول المکان برای یک بار از طریق رو .3

موافقت مافوق لازم نیست اما در مورد متهمان نظامی موافقت رئیس سازمان قضائی استان لازم 

است)مبادا رئیس سازمان قضائی استان را با رئیس کل سازمان قضائی نیرو های مسلّح اشتباه کنیم 

غبه دادگاه تجدید نظر نظامی آن استان است اما منظور از رئیس سازمان قضائی استان رئیس اول ش 

منظور از رئیس سازمان قضلئی نیرو های مسلحّ،رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نظامی تهران 

 (617و616است()

نکته:در مورد احضار مقام قضایی هم بایستی یک سری تشریفاتی را رعایت کنیم ئر جرایم عمدی اگر 

عنوان متهم احضار کنیم تعلیق او لازم است اما در جرایم غیر عمدی و هم چنین در مواردی بخواهیم او را به 

که قاضی را به عنوان شاهد یا مطلّع احضار می کنیم تعلیق او لازم نیست و لکن احضار از طریق رئیس کل 

 دادگستری استان و به طور محرمانه انجام می گیرد.

دسته از متهمان مجهول  3از طریق روزنامه احضار می شوند قانوناً  *می دانیم که متهمان مجهول المکان

 المکان نیستند:

 . اشخاص حقوقی که اقامتگاه آن ها آخرین نشانی آن ها در ثبت شرک ها است.1

 . صادر کننده چک بلا محل که اقامتگاه او آخرین آدرسی است که در بانک موجود است.2



 

آن ها آخرین آدرسی است که از آن ها در پرونده کارگزینی موجود است و  . فراری ها از خدمت که اقامتگاه3

بنا بر این در فرار از خدمت احضار از طریق روزنامه میسّر نیست،و احضاری هم که صورت می گیرد قانونی 

 است نه واقعی.

ه می آدک برای همان شعب 694*در مواردی که شخص حقوقی متهم است احضاریه را با توجه به ماده 

فرستیم نه شعبه اصلی مگر آن که جرم به دستور مرکز اصلی ارتکاب یافته باشد که در این صورت علاوه بر 

 آن شعبه احضاریه را برای مرکز اصلی هم می فرستیم.

 مورد جلب نمی شود: 3*در صورتی که متهم علی رغم احضار حضور نیابد جلب می شود البته در 

 آن را اعلام کند. عذر موجه داشته باشد و 1

 روز به او مهلت می دهد 3. تقاضای مهلت کند که در این صورت بازپرس حداکثر تا 2

. احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از آن مطلع نشده است که در این صورت 3

 آدک( 179و178او را برای یک بار دیگر احضار می کند)

 تفاوت وجود دارد: 3ادسرا و احضار در دادگاه میان احضار در دنکته:

 روز است. 7روز است در صورتی که در دادگاه  5در دادسرا فاصله احضار و حضور حداقل اولاً:

 ماه است در حالی که در دادگاه حداقل یک ماه است. 1در انتشار آگهی در دادسرا فاصله انتشار و حضور ثانیاً:

به بیان آن پرداختیم اما در دادگاه فقط در یک مورد  ورد جلب نمی شود که فوقاًم 3در دادسرا متهم در ثالثاً:

جلب نمی شود که آن هم این است که عذز موجه داشته و آن را هم اعلام کند بنا بر این تقاضای مهلت در 

 دادگاه امکان پذیر نیست.

جلب می کنیم که این امر تحت عنوان *گاهی بی آنکه برای متهم احضاریه ای فرستاده شده باشد بدواً او را 

 جلب بدوی یا جلب بدون احضار یاد می شود.

 جلب بدون احضار از اختیارات مقام قضایی است.اولاً:

جلب بدون احضار مختص دادسرا نیست بلکه در دادگاه و حتی در مرحله اجرای احکام هم می توان ثانیاً:

 متهم را جلب بدون احضار یا بدوی کرد.



 

 

 

 

 بازپرس در کدام یک از جرایم زیر نمی تواند بدواً متهم را جلب کند؟تست:

 همه موارد .4 5تا1تعزیرات درجه . 3سرقت حدی .2 قطع عضو عمدی .1
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(نه قصاص عضو)جرایم مستجوب سلب حیات،حبس ابد و قطع عضو.1

جرایم علیه امنیت و هم چنین جرایم سازمان یافته.2

به شرط آن که بیم فرار،تبانی یا اخفای متهم برود5تا 1تعزیرات درجه .3

مواردی که محل حضور متهم مشخص نبوده و اقدامات مقام قضایی هم .4
نتیجه نداده باشد



 

 )در دادسرا در مجازات قطع عضو با جلب بدوی امکانپذیر است نه در جرم قصاص عضو(

 (302ماده )کلیه جرایم موضوع بند های الف تا ت ←رسیدگی نهایی در دادگاه

 جرایم مستجوب سلب حیات،حبس ابد،قطع عضو .1

 جرایم مستجوب قصاص عضو با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر .2

 3تا  1تعزیرات درجه  .3

در دادگاه بر خلاف دادسرا در جرایم مستجوب قصاص عضو،جلب بدوی،مقدورات،مشروط بر آنکه به نصف دیه 

 کامل یا بیشتر برسد.

 مرحله اجرای احکام 

 کلیه جرایم می توان محکوم علیه را جلب بدوی کرد مشروط بر آن که مخفی یا فراری باشد.در 

نکته:در مواردی که متهم متواری باشد برگه جلب سیار صادر می شود و در اختیار ضابطان قرار داده می شود تا 

روری برگ جلب سیار در هر جا که در آن حوزه قضایی متهم را یافتند او را دستگیر کنند،البته در موارد ض

اختیار شاکی قرار داده می شود تا هر کجا که متهم را پیدا کرد او را به ضابطان معرفی کند تا ضابطان او را جلب 

 کنند.

 آ د ک مطالعه شود. 185و  184*مواد 

م *جلب فقط مختص متهم نیست و شاهد،مطلع و اهل خبره و کارشناس را هم می توان جلب کرد و شاکی را ه

به عنوان شاکی نمی توان جلب کرد اما به عنوان مطلّع می توان جلب کرد و فقط عاقله و نماینده شخص حقوقی 

را نمی توان جلب کرد،زیرا هیچ کدام از محدودیت هایی که در مورد متهم وجود دارد اعم از بازداشت،جلب،اخذ 

)البته 163و320و204و127انپذیر نیست م تأمین کیفری و ... در مورد عاقله و نماینده ی شخص حقوقی امک

 جلب بدوی و جلب سیار فقط مختص متهم است،همچنان که احضار از طریق روزنامه مختص متهم است.

*پس از آنکه متهم نزد بازپرس حضور یافت بازپرس ابتدا هویت و نشانی او را استعلام می کند و پس از آن به او 

 وه ای از حقوق دفاعی متهم است که ذیلًا به توضیح آن می پردازیم:تفهیم اتهام می کند،تفهیم اتهام جل

 می توان به  حقوق دفاعی متهم که در جریان تحقیقات از آن بهره مند می شود

 حق آگاهی از موضوع اتهام و ادله آن .1

 حق مطالعه پرونده .2



 

 حق همراهی وکیل .3

 پرونده شخصیت  .4

 عنوان حقوق دفاعی آورده ایم(که به توضیح هر کدام می پردازیم:اشاره کرد)البته پرونده شخصیت را ؟؟؟ به 

آگاهی از موضوع اتهام و ادله آن:بازپرس بایستی موضوع اتهام و دلایل آن را به شکلی صحیح و قابل  .1

 201تا  195محکوم خواهد شد)م  4فهم به متهم تفهیم کند و گرنه به مجازات انتظامی تا درجه 

اتهام ضمانت اجرای انتظامی گرفته شده است اما برای عدم تبیین اتهام  آدک(در مورد عدم تفهیم

ضمانت اجرایی گرفته نشده است،متهم در مقابل تفهیم اتهام یا پاسخ می دهد که پاسخ او عیناً و بدون 

تحریف در صورت مجلس قید می شود و یا می تواند سکوت کند،سکوت متهم را نمی توان به منزله 

لمداد کرد،حق سکوت یکی از آثار اصل برائت است زیرا متهم تکلیفی به اثبات بی گناهی پذیرش اتهام ق

خودش ندارد و می تواند سکوت کند و این بر عهده طرف مقابل است که مجرمیت متهم را به اثبات 

 برساند.

تفاوت وجود بحث دسترسی به پرونده و مطالعه میان دادسرا و دادگاه دو حق مطالعه پرونده:در رابطه با  .2

 دارد:

الف(در دادسرا متهم فقط حق مطالعه پرونده را دارد اما شاکی حق اخذ تصویر یا رو نوشت را هم دارد اما در 

دادگاه شاکی و متهم هر دو حق تصویر یا رو نوشت دارند البته در جرایم علیه امنیت،منافی عفت و اسناد و 

شت داده نمی شود و فقط می توانند آن را مطالعه مدارک طبقه بندی شده به آن ها تصویر یا رو نو

 (100،191،351کنند.)مواد 

ب(در دادسرا بازپرس در صورتی که مطالعه پرونده از سوی متهم یا کپی گرفتن از سوی شاکی را منافی 

ضرورت کشف حقیقت بداند می تواند مانع این حق شود که در این صورت نسبت به متهم قرار عدم 

ت به شاکی قرار رد درخواست صادر می شود که قرار عدم دسترسی به متهم یا وکیل او و دسترسی و نسب

روز از تاریخ حضوری قابل  3قرار رد درخواست به شاکی)نه وکیل او(ابلاغ می شود و هر دو قرار ظرف 

مانع آن  اعتراض هستند اما در دادگاه شاکی یا متهم در هر حال می توانند کپی بگیرند و قلضی نمی تواند

 ها بشود و بنا بر این بحث قرار های رد درخواست و عدم دسترسی در دادگاه منتفی است.

شرط لازم  3نکته:در مواردی که دادههای رایانه ای توقیف شده است برای آن که بتوان از آن کپی گرفت 

 است،اولاً:منافی ضرورت کشف حقیقت نباشد

 ثانیاً:به روند تحقیقات خللی وارد نکند



 

 حاوی داده های محرمانه نباشد.ثالثاً:

 (مطالعه شود.682،679،676)م

حق همراهی وکیل:حق استفاده از وکیل یکی از حقوق مسلم دادرسی است که در قانون اساسی هم  .3

پیش بینی شده است و هم ضابطان و هم مقام قضایی بایستی این حق را به متهم تفهیم کند و گرنه 

محکوم می شود و اگر  3سال انفصال و مقام قضایی به مجازات انتظامی درجه  1ماه تا  3ضابطان به 

محکوم می شود،البته سلب این  8مقام قضایی این حق را از متهم سلب کند به مجازات انتظامی درجه 

ضمانت اجرای کیفری هم دارد و مقام قضایی به مجازات مقرر در  8حق علاوه بر مجازات انتظامی درجه 

سال  3ماه تا 2سال محرومیت از مشاغل حکومتی و  5تا  1ق تعزیرات یعنی انفصال دائم و  570ماده 

 7حبس محکوم خواهد شد.م 

 بحث حق وکیل در دادسرا با دادگاه دارای چند تفاوت مهم است که عبارتند از:

دو شان می در دادسرا متهم می تواند یک وکیل به همراه داشته باشد اما در دادگاه شاکی و متهم هر  .1

وکیل که البته حضور  3هم تا  302وکیل به همراه داشته باشند و در جرایم موضوع ماده  2توانند تا 

 یکی از آن ها کفایت می کند.

سلب حیات و حبس ابد ملزم به داشتن وکیل است که اگر جب ودر دادسرا متهم فقط در جرایم مست .2

ا در دادگاه متهم در کلیه جرایم موضوع الف تا ت وکیل نگیرد برایش وکیل تسخیری گرفته می شود،ام

ملزم به داشتن وکیل است،البته در مورد اطفال و نوجوانان حضور وکیل اصولاً در کلیه جرایم  302ماده 

 یا خمس دیه کامل یا کمتر از آن 8و7و کلیه فرآیند دادرسی الزامی است مگر در تعزیرات درجه 

فی است اما در دادگاه متهم تا پایان جلسه رسیدگی می تواند از در دادسرا بحث وکیل معاضدتی منت .3

قاضی تقاضای وکیل کند،اگر قاضی عدم تمکن او را احراز کند برایش وکیل معاضدتی می گیرد،البته بر 

خلاف وکیل تسخیری که مختص متهم است وکیل معاضدتی در همه افراد اعم از شاکی،متهم،خواهان و 

 کند. خوانده مصداق پیدا می

در دادسرا در کلیه جرایم در هر مرحله ای عزل یا استعفای وکیل امکانپذیر است اما در دادگاه در جرایم  .4

 پس از تشکیل جلسه دیگر عزل یا استعفای وکیل مقدور نیست. 302موضوع ماده 

 وکیل هر دو طرف 302در دادسرا در کلیه جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته موضوع ماده  .5

بایستی مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد اما این تأیید در دادگاه لازم نیست و طرفین می توانند آن 

ساله  2البته سال گذشته بر اساس مصوبه  وکیل را عزل کنند و وکیل مورد نظر خودشان را بگیرند 



 

وکیل در تمام  رئیس قوه قضاییه وقت مقرر شد که در مورد اخلال گران و مفسدین در نظام اقتصادی

 مراحل باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد.

 در مورد نظامیان هم محدودیت وجود دارد زیرا *

در جرایم علیه امنیت پرونده های مشتمل بر اسرار سری وکیل هر دو طرف دعوا بایستی مورد تأیید اولاً:

 سازمان قضایی نیرو های مسلح باشد.

دادگاه های نظامی نمی توانند برای دفاع حضور یابند مگر آن که در تعهدات بین وکلای خارجی در ثانیاً:

المللی به امکان دفاع وکیل خارجی اشره شده باشد که مصداق بارز آن کندانسیون ژنِو در مورد اسرار جنگی 

 است که ایران هم به آن ملحق شد.

رای خودش وکیل نگیرد برای او وکیل اگر متهم در موتردی که ملزم به داشتن وکیل است اگر بنکته:

 تسخیری گرفته می شود میان وکیل تعیینی با وکیل تسخیری چند تفاوت وجود دارد که عبارتند از:

دستمزد وکیل تعیینی تابع قرار داد خصوصی است در حالیکه دستمزد وکیل تسخیری تابع اولاً:

 عرف)تعرفه( است.

 دو یا سه نفر باشند اما وکیل تسخیری همواره یک نفر است. وکیل تعیینی در دادگاه ممکن استثانیاً:

بحث جهات رد در مورد وکیل تعیینی منقضی است مثلاً:متهم می تواند پدر شاکی را به عنوان وکیل ثالثاً:

خود انتخاب کند اما در مورد وکیل تسخیری اگر جهات رد وجود داشته باشد او نمی تواند در آن پرونده 

 ثلاً نمی تواند پدر شاکی را به عنوان وکیل تسخیری متهم قرار دهد.وکالت کند و م

ط یک بار می توان تغییر :وکیل تعیینی به کرات قابل عزل یا استعفا است اما وکیل تسخیری را فقابعاًر

 داد،یعنی متهم یک بار حق دارد تا تقاضای تغییر وکیل تسخیری کند.

 بین می برد.*وکالت تعیینی،وکالت تسخیری را از 

*اگر وکیل تسخیری بدون عذر موجه در جلسه حضور نیابد وکیل تسخیری دیگری انتخاب می شود و 

مراتب تخلف او به دادسرای انتظامی وکلا اعلام می شود)مواد 

626،625،415،386،385،350،346،190،48) 



 

. پرونده شخصیت:پرونده شخصیت که در راستای اصل تفرید یا فردی کردن مجازات ها مورد پیش بینی 4

است.انجام تحقیقات و به دستور بازپرس از سوی واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می شود و قرار گرفته 

 لئلئا.ماموارد زیر تشکیل آن الزامی است

 

اشاره شده  3تا  1مجازات نصف دیه کامل یا بیشتر و تعزیر درجه تذکر:در همه جای قانون به قصاص عضو با 

و قصاص عضو با مجازات ثلث دیه کامل یا بیشتر اشاره شده است  4تا  1است اما دو جای قانون به تعزیر درجه 

 آدک می باشد. 237و دیگری مربوط به قرار بازداشت موقت ماده  302پرونده شخصیت ماده که یکی مربوط به 

چه گفتیم راجع به حقوق دفاعی متهم بود،بازپرس پس از تفهیم اتهام از متهم تأمین کیفری می گیرد که *آن

 ذیلاً به توضیح آن می پردازیم:

 قرار های تأمین کیفری

 تأمین کیفری با دو هدف گرفته می شود. 217هدف از تأمین کیفری:با توجه به صدر ماده 

 تضمین حضور به موقع متهم .1

 وارشتأمین خسارت وارده به بزه دیده مانند دیه  .2

بنا بر این از محل تأمین کیفری اصولاً نمی توان جزای نقدی را برداشت کرد زیرا جزای نقدی مجازات است و 

نیز آمده است در صورتی که متهم خودش  230جنبه ضرر و زیان ندارد با این حال همان گونه که در ماده 
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جرایم مستوجب سلب حیات،حبس ابد و قطع عضو-1

جرایم مستوجب قصاص عضو با میزان ثلث دیه کامل و -2
بیشتر

در مورد اطفال و نوجوانان )4تا 1تعزیرات درجه -3
(الزامی است6تا1درتعزیرات درجه 



 

اگر متهم خودش نقدی را هم می توان از محل تأمین کیفری برداشت کرد برای مثال:ملتزم شده باشد جزای 

وثیقه داده باشد جزای نقدی را هم می توان از محل وثیقه برداشت کرد اما اگر شخص ثالثی وثیقه داده باشد 

رد اما از وجه چنین چیزی امکانپذیر نیست،بنابر این از وجه التزام همواره می توان جزای نقدی را برداشت ک

الکفاله هرگز نمی توان جزای نقدی برداشت کرد زیرا وجه الکفاله را لزوماً یک شخص ثالث به نام کفیل اعم از 

 حقیقی یا حقوقی می پردازد.

 

 قول شرم .1

 وجه التزام←استنکاف←الزام حضور با قول شرف           •

 کفالت ←استنکاف←الزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف •

 وجه التزام .2

 با تعیین وجه التزام الزام به حضور •

 الزام به عدم خروج از حوزه قضایی با وجه التزام •

 التزامالزام به معرفی نوبه ای)هفته ای یا ماهانه(با وجه  •

 الزام به حضور با تعیین وجه التزام از محل مستمری کشوری یا لشگری •

 الزام به عدم خروج از منزل با تعیین وجه التزام با استفاده از  •

انواع قرار های تأمین 
کیفری

وجه التزام-2

قول شرف-1

بازداشت موقت-5وثیقه-4

کفالت-3

 

کفالت←استنکاف  

این دو مورد استنکاف  

منتفی است زیرا صدور  

این قرار مستلزم موافقت  

 متهم است 



 

 سامانه های رایانه ای یا بدون آن

قدور نکته:خروج از حوزه قضایی با مجوز قضایی میسّر است اما خروج از منزل حتی با مجوز مقام قضایی هم م

 نیست و مستلزم تبدیل قرار است.

 کفالت .3

الزام با تعیین وجه الکفاله،که آن را شخص ثالث)اعم از حقیقی یا حقوقی(می پردازد البته اگر  •

 متهم بخواهد به جای کفیل وثیقه بدهد باید از او قبول شود.

 وثیقه .4

ثالث)وثیقه گذار(مالی اعم الزام با تعیین وجه الکفاله،یک تعهد پولی نیست بلکه متهم یا شخص  •

از منقول و غیر منقول وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نزد مقام قضایی می گذارد.)اعصار موجب 

 لغو وجه التزام یا کفالت می شود اما تأثیری در وثیقه ندارد(.

داشتن )امروزه در تصادفات رانندگی نسبت به جنبه عمومی جرم باید تأمین گرفته شود و ثمره 

بیمه آن است که در پرداخت خسارات ابتدا به سراغ بیمه می رویم و در صورت عدم تکافر بیمه 

 بعد به سراغ تأمین کیفری می رویم(.

 باز داشت موقت .5

 نکات قرار کفالت وثیقه 

و در صورت استنکاف یا عدم توانایی متهم در اصل قرار تغییری ایجاد نمی شود  *در قرار های کفالت و وثیقه

 متهم با همان قرار،بازداشت می شود تا کفیل یا وثیقه بیاورد

تضمین حقوق بزه دیده جز  ر آن کهگ*در جرایم غیر عمدی صدور قرار های کفالت یا وثیقه اصولاً ممنوع است م

 با صدور این قرار ها امکانپذیر نباشد.

 وثیقه گرفت. *در جرم صدور چک پرداخت نشدنی فقط می توان از متهم قرار کفالت یا

*قرار های کفالت یا وثیقه مقید به مهلت نیستند ولکن کفیل یا وثیقه گذار می توانند با معرفی متهم و تسلیم او 

 از خود رفع مسئولیت کنند،تسلیم متهم در هر مرحله از دادرسی امکانپذیر است.

ده کمتر باشد،البته قانونگذار سقفی مبلغ کفالت یا وثیقه)مبلغ تأمین کیفری(در هر حال نباید از خسارات وار*

برای آن در نظر نگرفته است اما طبیعتاً مقام قضایی در صدور قرار تأمین کیفری بایستی شرط تناسب را رعایت 

به بالا محکوم خواهد شد،)در یک جای  4آدک به مجازات انتظامی درجه 250کند وگرنه با توجه به تبصره ماده 



 

بالا اشاره شده است و آن هم ناظر به فرضی است که مقام  4جرای انتظامی درجه دیگر قانون هم به ضمانت ا

 قضایی تقاضای کتبی وثیقه گذار را بدون ذکر علت مورد پذیرش قرار ندهد.(

گرفت و باید قول شرف یا وجه التزام گرفت مگر آن که *در جرایم غیذ عمدی اصولاً نمی توان کفالت یا وثیقه 

 دیده جز با صدور قرار های کفالت یا وثیقه امکانپذیر نیست.تضمین بزه 

 صدور قرار های کفالت یا وثیقه قابل اعتراض نیستند مگر در دو حالت:

 آدک( 226در صورتی که منتهی به بازداشت شوند)ماده  .1

دیل در صورتیکه در مقام تشدید قرار صادر شده باشند و مثلًا بازپرس کفالت را تشدید و به وثیقه تب .2

نموده باشد مشروط بر آن که کفالت یا وثیقه در دادسرا صادر شده باشد و گرنه اگر در دادگاه صادر 

به بازداشت شوند قابل اعتراض نیستند همچنان که تشدید تأمین میفری شده باشند حتی اگر منتهی 

 در صورتی قابل اعتراض است که در دادسرا انجام شده باشد.

 کیفری چه در دادسرا انجام شود و چه در دادگاه قابل اعتراض نیست(*)فک یا تخفیف تأمین 

 *)تقاضای حضور(

خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار فط در موارد ضروری امکانپذیر است و گرنه مستوجب انتظامی درجه 

یک ماه )در خواهد بود،در همین موارد ضروری هم کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ واقعی می شوند تا ظرف  4تا  1

ماه هنوز ذمه آن ها مشغول نشده است بنا بر این  1روز است(متهم را حاضر کند در این  20مورد روحانیت 

ماه فوت کند یا متهم را حاضر کنند تأثیری  1فوت آن ها موجب لغو قرار داد می شود،اما اگر بعد از این 

ل یا وثیقه گذار در حال حاضر نکردن نخواهد داشت و تأمین کیفری ضبط خواهد شد در صورتی که کفی

متهم تقصیر کرده باشند کلیه هزینه و خسارات از محل تأمین کیفری برداشته می شود و مابقی آن به نفع 

ما بقی آن مسترد می  دولت ضبط می شود اما اگر تقصیری نکرده باشند و مثلاً متهم عذر موجه داشته باشد 

 شود.

کیفری در واحد اجرای احکام صورت می گیرد اما قاضی اجرا احکام خودش می هر چند ضبط تأمین نکته:

تواند قرار تأمین کیفری هم صادر کند یعنی تشریفاتی که در طول فر آیند دادرسی داریم در مرحله اجرای 

مین احکام نیز داریم و بنا بر این در مرحله اجرای احکام افزون بر دستور ضبط تأمین کیفری صدورر قرار تأ

 (508و507و500.)م کیفری هم امکان پذیر است

بادا دستور ضبط اموال را با دستور ضبط تأمین اشتباه کنیم،دستور ضبط اموال را در هر حال دادگاه :منکته

صادر می کند و مرجع اعتراض به آن هم در هر حال دادگه تجدید نظر استان است ولو آن که دادگاه 



 

اشد،اما دستور ضبط تأمین را دادستان صادر می کند و مرجع اعتراض به آن این دستور را داده ب 1کیفری 

است،در حوزه قضایی بخش دستور ضبط تأمین را رئیس دادگاه بخش صادر می کند و  2هم دادگاه کیفری 

آدک(و دستور ضبط  149،138،235)ماده است 2مرجع اعتراض به آن هم نزدیک ترین دادگاه کیفری 

قضایی بخش رئیس حوزه قضایی صادر می کند و مرجع اعتراض به آن دادگاه تجدید نظر  اموال را در حوزه

 استان است.

*دستور ضبط تأمین به محض قطعیت به اجرا در می آید و نیازی به صدور اجراییه ندارد،اگر دستور ضبط 

متهم حضور یابد ضبط تأمین قطعی شود ولی هنوز عملیات اجرایی)تأمین(خاتمه نیافته باشد و آن گاه متهم 

روز به دولت  10از میزان تأمین مبلغ آن به عنوان جریمه بایستی ظرف  2/1کیفری انجام نمی شود ولکن 

 آدک( 236،230پرداخت شود)ماده 

 قرار بازداشت موقت

های  این قرار شدید ترین قرار تأمین کیفری است که سالب آزادی افراد است و به همین دلیل با سایر قرار

 تأمین کیفری دارای چند تفاوت مهم است:

تنها قرار تأمین کیفری است که همه چیز آن اعم از صدور،ابقاء،فک یا تخفیف مستلزم موافقت دادستان  .1

 (242و240است.)

قرار های تأمین کیفری جنبه ایفاعی داشته و قابل اعتراض نیستند اما قرار  همان گونه که گفتیم .2

تراض است و متهم نیز ماهی یک بار می تواند رفع بازداشت کند)در دادسرا(که بازداشت موقت قابل اع

روز نظرش را بدهد و اگر تقاضای متهم را رد کند،متهم به این رد  5در این صورت بازپرس باید ظرف 

آدک(مرجع اعتراض به این قرار در مواردی که دادسرا آنی را صادر  241تقاضا می تواند اعتراض کند)

،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد اما در مواردی که دادگاه آن را صادر می کند 

این  1در هر حال دادگاه تجدید نظر استان است ولو آن که دادگاه کیفری  می کند،مرجع اعتراض به آن

 آدک( 246قرار را صادر کرده باشد)ماده 

به مهلت نیستند اما قرار بازداشت موقت و ب طور  همان گونه که گفتیم قرار های تأمین کیفری مقید  .3

کلی همه بازداشت ها مقید به مهلت هستند و مهلت آن ها حداکشر یک ماه و در جرایم موضوع بند 

سال می باشند و البته  1ماه است که این مهلت ها قابل تمدید تا  2حداکثر  302های الف تا ت ماده 

 سال می باشند. 2در اعدام استثناً قابل تمدید تا 



 

سال در بازداشت نگه داشت که حداقل قانونی حبس  1*در مجازات حبس در صورتی می توان متهم را تا 

سال می توان متهم را تا یکسال در بازداشت نگه  10سال تا  3سال باشد برای مثال در حبس 1بیش از 

 وان در بازداشت نگه داشت.ماه می ت 3سال نهایتاً متهم را تا  10ماه تا 3داشت و گرنه در حبس 

نسبت به بازداشت موقت به طور کلی همه بازداشت ها امکان مطالبه خسارت وجود دارد و اگر بعداً بی  .4

گناهی متهم اثبات شود یعنی برای او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شود می تواند خسارت خود 

 آ دک( 259تا  255را از دولت مطالبه کند)ماده 

و به طور کلی همه باز داشت ها در مجازات محکوم علیه تهاتر می شود و اگر هم  ازداشت موقتقرار ب .5

قاضی دادگاه این ایام را احتساب نکرده باشد قاضی اجرای احکام راساً آن را احتساب می کند)همانند 

به قوانین و  جایی که اگر دادگاه شیوه اجرای رأی را مشخص نکرده باشد(،قاضی اجرای احکام با مراجعه

مقررات خودش اقدام به اجرای رأی می نماید و حتی اگر یک ساعت هم در کلانتری تحت نظر بوده 

ضربه  3باشد برای اون یک روز حساب می شود بدین نحو که هر روز بازداشت قبلی یک روز از حبس یا 

ر می کند،البته ایام هزار تومان از جزای نقدی)که البته امسال تعدیل می شود(کس 40شلاق تعزیری،

بازداشت قبلی در جایگزین های حبس هم موثر است بدین نحو که هر روز بازداشت قبلی یک روز از 

روز از دوره مراقبت کسر می کنند البته در  5ساعت از خدمات عمومی رایگان یا  8جزای نقدی روزانه،

انفصال موقت  روز 4از اضافه خدمت یا روز  3مورد نظامیان علاوه بر این مدت ها هر روز بازداشت قبلی 

 آدک( 641و516روز از محرومیت از ترفیع رتبه کسر می کند،)مواد  5یا 

احصاء شده  237قرار بازداشت موقت تنها قراری است که موارد درصد آن در خود قانون یعنی در ماده  .6

و با  237با توجه به ماده اند و بازداشت موقت متهم در سایر جرایم مشمول توقیف غیر قانونی است 

 در موارد ذیل قرار بازداشت موقت صادر می شود: 238رعایت شرایط ماده 

 جرایم مستوجب سلب حیات،حبس ابد و قطع عضو .1

 قصاص عضو با میزان ثلث دیه کامل یا بیشتر .2

 4تا  1تعزیرات درجه  .3

 5تا  1جرایم علیه امنیت  .4

که نیازی به استفاده از اسلحه از چاقو یا هر نوع سلاح ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال  .5

 دیگر ندارد.

 ایجاد مزاحمت و قدرت نمایی برای سایر اشخاص مشروط به استفاده از چاقو یا هر نوع سلاح دیگر .6

اگر این جرایم درجه ارتشاء به اختلاس،کلاهبرداری،خیانت در امانت،جعل یا استفاده از سند مجعول: .7

است نیازی به سابقه محکومیت  قبلی نیست اما اگر   4باشند همانند کلاهبرداری که درجه  4تا  1



 

است در صورتی بازداشت امکان پذیر است  5باشند همانند خیانت در امانت که درجه  8تا  5درجه 

 اشته باشد.که متهم یک فقره سابقه محکومیت قبلی قطعی به یکی از این جرایم را د

موقت الزامی منتفی است و فقط در دو مورد صدور قرار  *در قانون آدک جدید دیگر بحث قرار بازداشت

 :بازداشت موقت الزامی است

تصریح  618بعضی از جرایم که نظامیان در زمان جنگ مرتکب می شوند که به این جرایم در ماده  .1

 م از سرد یا گرم،فرار ب سوی دشمن و ...شده است مانند ضرب و جرح عمدی مافوق با سلاح اع

با توجه به آیین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه قرار بازداشت موقت الزامی در مورد روحانیون: .2

روحانیت در مواردی که از آزادی روحانی بیم فرار،تبانی،اخفاء یا مفسده)مثل هتک حیثیت نظام یا 

انیون نظیر قتل عمدی،مواد مخدر،اختلاس یا جرایم روحانیت برود(و همچنین در جرایم مهم روح

علیه امنیت صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و مرجع اعتراض به آن هم دادستان منصوب 

است)قرار های صادره از دادسرای ویژه روحانیت اصولاً قابل اعتراض نیست مگر قرار بازداشت 

رار بازداشت موقت دادستان منصوب)کل ویژه ،منع یا موقوفی تعقیب که مرجع اعتراض به قموقت

 روحانیت(و مرجع اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب دادگاه بدوی ویژه روحانیت است.

 

سال18تا 15افراد (ب

با )الزام نوجوانان به حضور در موعد مقرر. 1
(وجه التزام اشتباه نشود

کفالت. 2

وثیقه. 3

نگهداری موقت در کانون اصلاح و . 4
(مثل بازداشت موقت بزرگسالان)تربیت

سال15افراد تا (الف

الزام ولی یا سرپرست حاضر کردن طفل 
(با وجه التزام اشتباه نشود)در موعد مقرر

 قرار های تأمین کیفری اطفال و نوجوانان



 

 *بنا بر این در اطفال و نوجوانان بحث قول شرف،وجه التزام و بازداشت موقت منتفی است.

 

اتهام نمی توان چند قرار تأمین صادر کرد مثلًا:برای *قرار های تأمین کیفری مانع الجمع هستند یعنی برای یک 

جرم سرقت نمی توان هم قرار وثیقه صادر کرد و هم قرار کفالت اما عکس این قضیه متصور است،اما برای چند 

اتهام یک تأمین صادر می شود مگر آن که صلاحیت ذاتی آن ها متفاوت باشد،مثلاً برای قتل عمدی و فروش 

است و فروش  1وان یک تأمین کیفری صادر کرد زیرا قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری مواد مخدر نمی ت

 مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب و این محاکم از نظر ذاتی با یکدیگر تفاوت دارند.

*هر چند برای یک اتهام نمی توان چند قرار تأمین کیفری صادر کرد اما یک سری قرار های تکمیلی وجود 

د که می توان آن ها را به همراه قرار های تأمین کیفری صادر نمود،برای مثال می توان برای متهم قرار منع دارن

خروج از کشور وثیقه صادر کرد به این قرار های تکمیلی قرار نظارت قضایی گفته می شود که ذیلًا به توضیح آن 

 می پردازیم:

 قرار های نظارت قضایی 

 چند تفاوت دارند که عبارتند از 247ری و قرار های نظارت قضایی با توجه به ماده میان قرار های تأمین کیف

 صدور قرار تأمین کیفری الزامی و صدور قرار نظارت قضایی اختیاری است .1

(آدک690ماده )قرار های تأمین کیفری اشخاص حقوقی

منع تغییرارادی در وضعیت شخص حقوقی مثل . 2
انحلال یا ادغام

منع اشتغال به شغل مرتبط با جرم. 1

تأمین کیفری اشخاص حقیقی)به جز ←نکته

 بازداشت موقت(

قطعی و غیر قابل اعتراض است،اما قرار های 

تأمین کیفری اشخاص حقوقی قابل اعتراض 

 است.

 7صورت استنکاف به مجازات تعزیری درجه در 

یا هر دو محکوم می شوند. 8یا   



 

به بالا است در  4در قرار تأمین کیفری اگر شرط تناسب رعایت نشود مستلزم مجازات انتظامی درجه  .2

 نظارت قضایی شرط تناسب رعایت نشود فاقد ضمانت اجراست.حالیکه اگر در قرار 

قرار های تأمین کیفری به تنهایی قابل صدور هستند اما قرار های نظارت قضایی قرار هایی تکمیلی اند  .3

که به تنهایی قابل  8و  7که لزوماً به همراه قرار تأمین کیفری صادر می شود)مگر در تعزیرات درجه 

 صدور هستند(

الجمع هستند اما قرار های نظارت قضایی قابل جمع هستند و برای یک  ی تأمین کیفری مانعةقرار ها .4

 اتهام می توان تمام قرار های نظارت قضایی را صادر نمود.

قرار های تأمین کیفری)به جز بازداشت موقت(مقید به مهلت نیستند اما قرار های نظارت قضایی مهلت  .5

 ماه است. 6ج از کشور داشته و مثلاً مدت قرار منع خرو

قرار های تأمین کیفری)به جز بازداشت موقت و تأمین کیفری اشخاص حقوقی(قطعی و غیر قابل  .6

 روز قابل اعتراض هستند. 10اعتراض هستند در حالی که نظارت قضایی ظرف 

در مورد اشخاص حقوقی می توان قرار تأمین کیفری صادر کرد اما در مورد اشخاص حقوقی بحث  .7

 قضایی منتفی است. نظارت

 مورد هستند که عبارتند از: 5مورد و قرار های نظارت قضایی  10قرار های تأمین کیفری  .8

 الف(قرار منع خروج از کشور

 ب(قرار منع رانندگی با وسیله نقلیه موتوری

 پ(منع نگهداری سلاح دارای مجوز

 ت(منع اشتغال به شغل مرتبط با جرم

 مقام قضایی تعیین می کند مثل مرکز ترک اعتیاد ث(معرفی نوبه ای به مراکزی که

مبادا قرار منع خروج از کشور را با دستور منع خروج از کشور اشتباه کنیم،قرار منع خروج از کشور نکته:

،در حالی که دستور منع خروج از کشور لزوماً غیابی)غیر قابل اعتراض لزوماً حضوری و قابل اعتراض است

مهلت دارند و قابل تمدید هستند و در صورت عدم تمدید دادستان کل کشور خود  ماه 6است(البته هر دو 

به خود و بدون نیاز به تقاضای متهم از آن رفع اثر می کند،)قاضی اجرای احکام هم تا مادامی که به محکوم 

مهلت  علیه دسترسی پیدا نکرده است و دستور منع خروج از کشور را صادر می کند،که این دستور مقید به

نیست و تا مادامی که به محکوم علیه دسترسی نیافته باشد به قوت خود باقی است 

 آدک( 509،292،248،188مواد)



 

*در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی استنکاف کند این قرار در هر حال لغو می شود اعم از آن 

ار تأمین کیفری صادر شده باشد،اگر به تنهایی (یا توام با قر8و7که به تنهایی صادر شده باشد)تعزیه درجه 

صادر شده باشد قرار نظارت قضایی لغو می شود و به قرار تأمین کیفری تبدیل می شود اما اگر توام با قرار 

قرار نظارت قضایی لغو می شود و قرار تأمین کیفری تشدید می شود،اما در  تأمین کیفری صادر شده باشد 

ار بازداشت موقت صادر کرد و مثلاً اگر وثیقه باشد فقط می توان مبلغ آن را زیاد مقام تشدید نمی توان قر

ق آدک.البته اگر مبلغ وثیقه تشدید شود و متهم قادر به پرداخت ان نبود بازداشت او جایز است  254کرد 

 ع وثیقه.زیرا قانونگذار از صدور قرار بازداشت موقت منع کرده است نه بازداشت در نتیجه عجز از تودی

 قرار تأمین خواسته

آدک نیز به  114الی  107یک نهاد مدنی است که در قانون آدم مورد پیش بینی قرار گرفته است و در مواد 

 آن اشاره شده است در رابطه با قرار تأمین خواسته در امور کیفری بایدبه چند نکته توجه نمود:

قرار تأمین خواسته در امور کیفری مستلزم رعایت تشریفات آدم نیست و بنا بر این نیازی به تودیع  .1

نیز آمده است همین که تقاضای شاکی مبتنی بر  107خسارت احتمالی ندارد و همان گونه که در ماده 

 ادله قابل قبول باشد قرار تأمین خواسته صادر می گردد.

دور قرار تأمین خواسته در مورد اشخاص حقوقی نیز امکان پذیر است بنا آدک ص 691با توجه به ماده  .2

بر این در مورد اشخاص حقوقی هم قرار تأمین خواسته می توان صادر کرد و هم قرار تأمین کیفری اما 

 بحث قرار نظارت قضایی در مورد آن ها منتفی است.

تهم قابل اعتراض است اما قرار تأمین قرار تأمین خواسته ای که در دادسرا صادر می شود از سوی م .3

خواسته ای که در دادگاه صادر می شود قطعی و غیر قابل اعتراض است،در مواردی که اموال شخص 

ثالث توقیف شده باشد و او به این امر معترض باشد باید اعتراض خود را در دادگاه حقوقی و مطابق 

 ح نماید.مقررات اجرای احکام مدنی)اعتراض ثالث اجرایی(مطر

قرار تأمین خواسته در زمره قرار های فوری است یعنی اولاً:اجرای آن پیش از ابلاغ امکان پذیر است  .4

مشروط بر آن که خواسته در معرض تضییع باشد و ثانیاً:پیش از طرح دعوای اصلی یعنی ضرر و زیان 

 ناشی از جرم می توان اقدام به طرح دعوای تأمین خواسته نمود.

آدک یک نهادی شبیه به دستور موقت  114ث دستور موقت منتفی است البته در ماده در آدک بح .5

پیش بینی شده است که دستور موقت نیست بلکه دستور بر توقف فعالیت تولیدی یا خدماتی است که 

روز قابل اعتراض است،این دستور زمانی صادر می شود که ادامه فعالیت های  5این دستور ظرف 



 

اتی متضمن اعمال مجرمانه ای باشد که برای نظم امنیت و آسایش عمومی خطرناک تولیدی یا خدم

 است.

 اقدامات و قرار های اعدادی )مقدماتی( 

پس از آن که متهم نزد بازپرس حضور یافت و تفهیم اتهام به عمل آمد و تأمین کیفری هم گرفته شد 

یک سری اقدامات اعدادی یا مقدماتی را انجام بازپرس اقدام به تحقیق از متهم می نماید که در این راستا 

 می دهد که پرونده را برای اظهار نظر نهایی آماده می سازد که عبارتند از: )نمودار صفحه بعد(

در صورتی که شاهد یا مطلّع علی رغم احضار قبلی بدون عذر موجه در تحقیقات مقدماتی حضور سوال:

 نیابد.

 جلب می شود .1

 شوندمجدداً احضار می  .2

 در صورتی که اثبات حق منوط به اظهار آنان باشد،جلب می شوند. .3

در صورتی که اثبات حق مبوط به اظهارات آنان بوده یا جرم از جرایم علیه امنیت باشد،جلب می  .4

 شوند)برای دادگاه(

 



 

 

 الف(تحقیق و معاینه محل

 آن اشاره شده باید به چند نکته توجه کرد:به  137تا  123در رابطه با تحقیق و معاینه محل که در ماده 

در صورتی که اشخاص برای تحقیق یا معاینه محل دعوت شده و بدون عذر موجه حضور نیافته اند  .1

چنان چه اثبات حق منوط به اظهارات آن ها باشد برای حضور در تحقیق یا معاینه محل جلب می 

 شوند.

بطان دادگستری واگذار می کند اما در دو مورد با توجه به تحقیق و معاینه محل را بازپرس معمولًا به ضا .2

 بازپرس خود شخصاً در تحقیق و معاینه محل حاضر می شود. 126ماده 

در کلیه قتل ها اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض بازپرس خودش باید در الف(معاینه جسد:

 تحقیقات محلی حضور یابد.

اقدامات و قرار های اعدادی

احضار شهود مطّلعین(د قرار کارشناسی(ج

نظر کارشناسی ابلاغ نمی 
شود

تفتیش و بازرسی(ب

اماکن و منازل و محل -1
(آدک149،148،138م)کار

مکالمات تلفنی-2

حساب بانکی-3

مراسلات و بسته پستی-4

اسناد و مدارک-5

سامانه های رایانه -6
(موبایل و کامپیوتر)ای

ایمیل و )ارتباط رایانه ای-7
(پیامک

قرار تحقیق یا معاینه (الف
:محل

آدک تحقیق و 126و452
معاینه محل در دادگاه 
تجدید نظر استان است



 

:مثل محاربه و سرقت مسلّحانه،البته بدیهی است در مواردی اعدام استب(در جرایمی که مجازات آن  

تحقیق یا معاینه محل حاضر که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود تا قاضی دادگاه باید برای 

شود،مثلاً مجازات زنای به عنف اعدام است اما با توجه به آن که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود تحقیق 

 ینه محل هم با خود قاضی دادگاه است.و معا

 تحقیق یا معاینه محل مستلزم صدور قرار است. 452با توجه به ماده  .3

با توجه به آن که دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی ماهوی می نماید و کلیه اقدامات لازم جهت کشف  .4

ید نظر استان هم امکان حقیقت را انجام می دهد صدور قرار معاینه یا تحقیق محل از سوی دادگاه تجد 

پذیر است اما سوال این است که قرار تحقیق و معاینه محلی را که دادگاه تجدید نظر استان صادر می 

کند چه مرجعی اجرا می کند اگر در همان استان باشد مثلاً تجدید نظر تهران قرار تحقیق و معاینه 

رئیس دادگاه تجدید نظر با یکی از  محل صادر کرد اگر در همان حوزه قضایی باشد اجرا بر عهده

مستشاران به انتخاب او می باشد اما اگر در حوزه قضایی دیگری از همان استاد باشد اجرا بر عهده 

استان دادگاه بدوی آن حوزه است یا قاضی تجدید نظر خودش برای اجرا به آن حوزه می رود اما اگر در 

جا نیابت داده می شود و قاضی تجدید نظر برای اجرای قرار دیگری باشد لزوماً باید به دادگاه بدوی آن 

 خودش نمی تواند به آن حوزه برود.

 ب(تفتیش و بازرسی 

یکی از مهم ترین اقداماتی که بازپرس برای کشف حقیقت انجام می دهد تفتیش و بازرسی است که ممکن 

یم،البته باید بدانیم که در مورد است راجع به موضوعات مختلفی باشد که هر یک را جداگانه بررسی می کن

 تفتیش و بازرسی هر چیزی باید دو نکته رعایت شود:

تفتیش و بازرسی زمانی به عمل می آید ظن قوی به کشف جرم،دستیابی به متهم و یافتن آلات و اولاً:

 ادوات جرم وجود داشته باشد.

باشد اصولاً تفتیش ممنوع است مگر آن که برای  تزاحمدر  در مواردی که تفتیش با حقوق اشخاصثانیاً:

 موضوع مهم تری انجام شود.

در رابطه با تفتیش اشخاص و اشیاء باید بدانیم که برای تفتیش شیء یا تفتیش اشخاص و اشیاء: .1

شخص نیاز به مجوز هیچکس نمی باشد در حالی که تفتیش اماکن و منازل در مواردی مستلزم موافقت 

 مقام قضایی است.

 تفتیش اماکن و منازل با اشیا و اشخاص از چند جهت دارای تفاوت است:تفتیش اماکن و منازل: .2



 

در مورد تفتیش اشیاء اشخاص صدف دستور مقام قضایی کفایت می کند و نیازی به تأیید مافوق نیست اولاً:

أیید کل ت 308و  307اما در مورد اماکن و منازل متهمان سیاسی و مطبوعاتی و اشخاص موضوع م 

دادگستری استان یعنی رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر آن استاد لازم است.البته در مورد قضات با وجود 

هستند هر گونه تفتیش مستلزم تعلیق آنان از سوی دادگاه عالی و انتظامی قضات  307آن که از افراد ماده 

ت رعایت نشود جرم بوده و مستلزم مجازات است و همان گونه که قبلاً هم گفتیم در صورتی که این تشریفا

 بازداشت غیر قانونی است.

یعنی تا غروب آفتاب به عمل می آید مگر در موارد ضروری اما  تفتیش و بازرسی منازل اصولاً در روزثانیاً:

در مورد تفتیش اشیاء و اشخاص قید زمانی وجود ندارد و ظاهراً هر زمان که مقام قضایی تشخیص دهد می 

 (.140و  124ن اقدام به تفتیش و بازرسی اشیاء و اشخاص کرد )م توا

تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن در حضور متصرف یا ارشد حاضران به عمل می آید و اگر کسی در ثالثاً:

آن جا نباشد در حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید اما در مورد تفتیش اشیاء و اشخاص نیاز به 

یست البته در همه موارد چه تفتیش شیء و چه محل اگر صد سد مالی وارد شود متهم بعداً حضور کسی ن

 مطالبه خسارت کند. 145می تواند با رعایت م 

با توجه به ق.ا.تفتیش مکالمات تلفنی اشخاص جرم است و فقط استثناً در جرایم موضوع تفتیش تلفن: .3

لیه امنیت تفتیش تلفن امکان پذیر است که در و هم چنین کلیه جرایم ع 302بند های الف تا ت م 

همین موارد هم موافقت فقط رئیس کل دادگستری استان لزم است مگر آن که بخواهیم تلفن اشخاص 

را کنترل کنیم که در این صورت تأیید رئیس قوه قضاییه لازم است و نمی تواند اختیارش را  307ماده 

 باید به دو نکته توجه کنیم: 150اما در رابطه با ماده در این زمینه به مقام دیگری تفویض کند 

به اشخاص اشاره کرده نه طرفین و بنا بر این به جز شاکی و متهم تلفن  150قانونگذار در ماده اولاً:

 افراد دیگر را هم می توان شنود کرد.

رئیس قوه قضاییه لازم مجوز  307همان گونه که در ماده آمده است در مورد افراد موضوع ماده ثانیاً:

 است. 307است در حالی که رئیس قوه قضاییه خودش از افراد ماده 

برای تفتیش ارتباطات در حال انتقال غیر عمومی مانند ایمیل و تلگرام و ... تفتیش ارتباط رایانه ای: .4

وافقت است و م 150کنترل تلفن افراد را دارد یعنی مستلزم رعایت شرایط مندرج در ماده  تشریفات

 رئیس کل دادگستری را می خواهد.

تفتیش حساب بانکی کلیه اشخاص مستلزم موافقت رئیس قوه قضایی است تفتیش حساب بانکی: .5

 منظور از رئیس حوزه قضایی،رئیس دادگستری شهرستان یا رئیس شعبه اول دادگاه بدوی است.



 

ت و بسته های پستی از تفتیش مراسلا 152با توجه به ماده تفتیش نامه ها و بسته های پستی: .6

سوی اداره پست یا هر نهاد دیگری مستلزم آن است که اولاً مقام قضایی دستور توقیف آن را بدهد و 

پست به تشخیص خود نمی تواند بسته ها را توقیف کند و برای توقیف نیاز به دستور مقام قضایی است 

او به عمل می آید البته در زندان مأموران  و برای بازگشایی بسته هم در حضور بازپرس یا متهم یا وکیل

مورد اعتماد زندان بسته های پستی را توقیف می کنند که آن هم مستلزم دستور قضایی است اما در 

به آن اشاره شده است مأموران پستی بدون نیاز به دستورات مقام  87یک مورد استثنایی که در ماده 

آن هم مربوط به زمانی است که با توجه به قرائن و آمارات  یی آن بسته پستی را توقیف می کنند وقضا

است که در این صورت توقیف را انجام می دهند  احتمال قوی دهند که بسته حاوی آلات و ادوات جرم

 و مراتب فوراً به اطلاع دادستان می رسانند.

ود دارد که یا آن اثبات جرم وج در بسیاری از موارد یک سند و مدرکی برایتفتیش اسناد و مدارک: .7

سند و مدرک نزد شخص ثالث است.مانند:اقوام،وکیل و غیره یا نزد یک نهاد دولتی یا عمومی است،اگر 

آن سند و مدرک نزد شخص ثالثی باشد و آن شخص بدون عذر موجه از دادن آن اسناد و مدارک 

شد اما اگر آن سند و  استنکاف کند در هر حال به مجازات جرم خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد 

داری کند اگر واقعا به قصد مدرک نزدیک نهاد دولتی یا عمومی باشد و آن نهاد از ارائه این اسناد خود

محکوم نشدن متهم این اسناد و مدارک را ارائه ندهند به مجازات خلاصی از محاکمه محکوم می شوند 

سال انفصال محکوم می شوند و بر  1تا  ماه 3اما اگر چنین قصدی نداشته باشند به مجازات کیفری 

خلاف اشخاص حقیقی که در هر حال به مجازات خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شوند در مورد 

سال  1ماه تا  3نهاد های دولتی یا عمومی لزوماً به این مجازات محکوم نمی شوند و ممکن است به 

 (153انفصالل محکوم شوند )م 

در اختیار دوایر دولتی عمومی است جز اسناد سری و به کلی سری باشد *در مواردی که آن سند 

دسترسی به آن سند مستلزم موافقت رئیس قوه قضاییه است،اگر آن سند مربوط به نیرو های مسلح 

ح تفویض کند اما باشد رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلّ

 یرو های مسلح نباشد این اختیار غیر قابل تفویض است.اگر مربوط به ن

 ج(کارشناسی 

کارشناسی هم مانند تحقیق و معاینه محلی مستلزم صدور قرار ارجاع به کارشناسی است.از میان 

کارشناسان همان حوزه انتخاب می شود و اگر آن حوزه کارشناس رسمی نداشت پرونده به کارشناس 

رسمی حوزه مجاور یا اهل خبره داده می شود.تفاوت کارشناسی و اهل خبره آن است که کارشناس 

رک یا گواهی کارشناسی رسمی را از قوه قضایی اخذ کرده است مانند مهندسی کارشناسی و غیره اما مد 



 

اهل خبره در آن زمینه تبحر دارد بدون آن که گواهی کارشناسی گرفته باشد کارشناس که به قید قرعه 

مزد او را به طور و لکن قاضی دست از سوی قاضی تعیید می شود باید اقدام مورد نظر قاضی را انجام دهد

تضمینی ارزیابی می کند اما اگر او به این دستمزد تخمین معترض باشد قاضی آن را به طور قطعی 

تعیین می کند که این دستمزد قطعی تعیین می کند که این دستمزد قطعی نباید بیشتر از تعرفه 

کند،نظر کارشناس به  باشد.کارشناس تعیین شده نظر خود را در مهلت مقرر از سوی قاضی اعلام می

طرفین ابلاغ نمی شود و قابل اعتراض هم نیس بلکه مراتب وصول نظر کارشناسی به طرفین ابلغ می 

شود تا ظرف یک هفته آن را مطالعه کنند و اگر اظهار نظری دارند به طور مکتوب مطرح نمایند)بنا بر 

عیین شده اصولاً قابل تغییر نمی باشد این قابل اظهار نظر است اما قابل اعتراض نمی باشد(کارشناس ت

 مگر در موارد ذیل:

مثلاًکارشناس  با یکی از اصحاب دعوا قرابت داشته  158وجود جهات رو دادرس در کارشناس ماده  .1

 باشد.

اگر کارشناس در مهلت تعیین شده نتواند نظر بدهد می تواند برای یک مرتبه از قاضی تقاضای  .2

دید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می شود اما اگر کارشناس باز تمدید مهلت کند که مراتب تم

هم در مهلت تعیین شده نظر ندهد بازپرس کارشناس دیگری تعیی می کند و مراتب تخلف او را به 

 مرجع صالح اعلام می کند.

اگر از نظر بازپرس،نظر کارشناس مورد تردی بوده و میان کارشناسان اختلاف نظر وجود داشته  .3

 بازپرس می تواند تا دو مرتبه دیگر از کارشناسان دیگر استفاده کند. 165شد با توجه به ماده با

اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد در این صورت بازپرس  .4

 مستدلاً نظر کارشناس را رد کرده و از نظر کارشناسان دیگری استفاده کند.

ص باشد بازپرس از او برای ادای توضیح دعوت می کند و اگر کارشناس بدون اگر نظر کارشناس ناق .5

عذر موجه حضور نیابد جلب می شود و در هر حال باید برای ادای توضیحات حاضر شود.حال اگر 

بازپرس آن توضیحات را هم ناقص دانست قرار تکمیل نظریه کارشناسی را صادر می کند و پرونده 

ی دهد)البته ممکن است دوباره از همان کارشناس بخواهد نظرات را را به کارشناس دیگری م

 تکمیل کند(.

فرق شاهد و مطلع در آن است که شاهد وقوع جرم را دیده است یا به  :(احضار و تحقیق از شهودد

و بنا بر این  نحوی مانند شنیدن به آنچه ادعا می کند یقین دارد و شاهد شرایط شهادت شرعی را دارد

اظهارات او هم موضوعیت دارد و قاضی بایستی بر مبنای آن اظهارات رأی صادر کند اما مطلع به دلایلی 

از وقوع جرم اطلاع پیدا کرده است اما شرایط شاهد شرعی را ندارد.مثلاً:اظهارات یک صغیر ممیز و یا 



 

مزید اطلاع استعماع می شود و لزوماً برای  اظهارات یک نفر به جای دو نفر که در اینجا اظهارات او برای

قاضی موضوعیت ندارد و شاهد و مطلع هم برای حضور دعوت می شوند.اگر در دادسرا باشد و بدون عذر 

موجه حضور نیابند جلب می شوند اما اگر در دادگاه باشند در صورتی جلب می شوند که اثبات حق 

 آدک( 204،320یم علیه امنیت کشور باشد)ماده منوط به اظهارات ایشان بوده یا جرم از جرا

*جلب شاهد یا مطلع به دلیل آن است که از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف کرده اند و گرنه آن 

ها الزامی به ادای شهادت ندارند و در واقع شاهد ملزم به حضور است نه ملزم به ادای شهادت.شهادت 

آدک مقرر می دارد  209نیست،با این وجود قانونگذار در ماده  دروغ جرم است اما کتمان شهادت جرم

حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم که بازپرس پیش از شروع به تحقیق 

 کند.

 *شاهد یا مطلع دارای چند حق است که عبارتند از:

حیثیتی یا ضرر جانی برای اگر بیم خطر جانی یا  214حفظ امنیت شاهد:با توجه به ماده  .1

شاهد یا مطلع وجود داشته باشد بازپرس باید یک سری تدابیری اتخاذ کند،مثلاً هویت او 

 را افشا نکند یا شهادت او را خارج از دادسرا استمعاع کند.

اگر تعداد شهود زیاد باشد و همگی در یک یا چند محل باشند یا شاهد،به دلایلی نظیر  .2

قادر به حضور در دادگاه نباشد بازپرس خوش باید)موظف است(برای  بیماری یا کهولت سن

 تحقیق از شاهد یا مطلع در آن محل حاضر شود.

شاهد می تواند هزینه ایاب و ذهاب و خسارت ناشی از ترک شغل را مطالبه کند که این  .3

هزینه را اصولاً قوه قضاییه پرداخت می کند مگر آن که در جرم قابل گذشت شاکی 

د بوده باشد که در این صورت بایستی خودش هزینه شاهد یا مطلع را تار حضور شاهخواس 

بدهد،متهم در هیچ صورتی این هزینه ها را پرداخت نمی کند اعم از آن که جرم از جرایم 

 قابل گذشت باشد یا غیر قابل گذشت.



 

 

 

اقدامات و قرار های اعدادی

احضار و شهود (ت
مطّلعین

(216،213،320،204،12
شاهد و مطلع ملزم به (7

حضور است و اگر بدون 
عذر موجه نیاید جلب می 

شود اما ملزم به ادای 
.شهادت نیست

قرار کارشناسی(پ

نظر (165،163،161)
کارشناسی ابلاغ نمی 
شود و قابل اعتراض 
ل نیست بلکه مراتب وصو
آن ابلاغ می شود و 

هفته هم قابل 1ظرف 
اظهار نظر نزد همان 

.مرجع است

تفتیش و بازرسی(ب

اماکن و منازل و . 1
م )محل کار

149،148،138)

مکالمات تلفنی. 2

حساب بانکی. 3

مراسلات و بسته های . 4
پستی

اسناد و مدارک. 5

سامانه های رایانه . 6
(موبایل و کامپیوتر)ای

اتباطات رایانه . 7
(ایمیل و پیامک)ای

قرار تحقیق یا (الف
معاینه محل

452و 126)
تحقیق و معاینه (آدک

محل در دادگاه تجدید 
.نظر استان است

لّع
مط

یا 
د 

اه
 ش

ور
ض

 ح
دم

ع (آدک204م )جلب می شوند←تحقیقات مقدماتی. 1

در صورتی جلب می شوند که اثبات حق منوط به اظهارات ←تحقیقات محلی. 2
(.320م )آن ها باشد

در صورتی جلب می شوند که اثبات حق منوط به اظهارات آنان بوده ←دادگاه. 3
(320م )یا جرم از جرایم علیه امنیت باشد



 

روز از اعلام  5تحقیقات را اعلام کند و ظرف *پس از آن که بازپرس این اقدامات مقدماتی را انجام داد باید ختم 

 قرار منع،موقوفی،جلب به دادرسی را صادر نماید که ذیلاً به توضیح هر یک می پردازیم: 3ختم تحقیقات یکی از 

 آدک(  269الی  262قرار های نهایی)م 

روز آن  5پرس ظرف قرار های منع،موقوفی و جلب به دادرسی در زمره قرار های نهایی محسوب می شوند،که باز

روز آن را بررسی کند و نظرش را اعلام نماید،اگر   3تا دادستان ظرف    ها را صادر می کند و نزد دادستان می فرستد

بازپرس مخالف باشد پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح فرستاده می شود،اما اگر با بازپرس موافق باشد در 

فوراً آزاد می شود)نیازی به قطعیت قرار نیست(و اگر هم قرار جلب به دادرسی قرار های منع و موقوفی تعقیب متهم  

روز کیفرخواست صادر می کند و پرونده را از طریق شعبه بازپرسی به  2باشد و دادستان با آن موافق باشد ظرف 

 دادگاه می فرستد در رابطه با قرار های نهایی باید به چند نکته توجه نمود:

های منع و موقوفی از سوی شاکی قابل اعتراض است اما قرار جلب به دادرسی قصعی و غیر قابل قرار نکته اول:

اعتراض است،مرجع اعتراض به قرار دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد و مثلاً اگر در 

و نظر دادگاه هم  است 2کلاهبرداری بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده باشد مرجع اعتراض دادگاه کیفری 

 قطعی است.

اگر دادگاه نظر دادسرا را تأیید کند این نظر دیگر قطعی است و مجدداً نمی توان به آن اعتراض کرد،استثناً نکته:

آدک اگر دادگاه قرار منع یا موقوفی صادره از دادسرا را تاکید کرد باز می  302در جرایم موضوع الف تا ت ماده 

دیوان عالی کشور فرجام خواهی نمود و بنا بر این همان گونه که در رأی وحدت رویه آمده  توان به نظر دادگاه در

 ق آدک همان فرجام خواهی است. 390و273است منظور از تجدید نظر در موارد 

 تصمیمی اتّخاذ کند آن تصمیم قابل قرجام است نه تجدید نظر 302م موضوع ماده *وقتی دادگاه در مورد جرائ

صدور قرار های منع تعقیب و جلب به دادرسی از جهات رد دادرس محسوب می شود زیرا اظهار نظر نکته دوم:

 ماهوی است اما قرار موقوفی تعقیب از جهات رد دادرس نیست زیرا یک اظهار شکلی است

ت *فرضی را در نظر بگیرید که متهمی علیه او دلیلی به دست نیامده است فوت می کند،فقدان دلیل از موجبا

صدور قرار منع تعقیب و فوت متهم از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است در اینجا باید قرار شکلی را بر قرار 

 ماهوی ترجیح داده و قرار موقوفی تعقیب صادر نماییم.

*در مواردی که مقام قضایی را نظر بر ارتکاب جرم از سوی متهم باشد یعنی در مواردی که قصد صدور قرار جلب 

دادرسی یا حک محکومیت دارد موظف است پیش از اتخاذ تصمیم اقدام به اخذ آخرین دفاع نماید هرچند  به



 

.اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی تفهیم اتهام به وکیل جایز نیست اما اخذ آخرین دفاع از وکیل امکان پذیر است

ر متهم حضور نیابد نمی توان او را جلب تکلیف است اما برای متهم یا وکیل او یک حق است و در این موارد اگ

 کرد بلکه بدون اخذ آخرین دفاع تصمیم نهایی می گیرد.

*اگر بازپرس قرار جلب بازرسی صادر کند و دادستان هم با آن موافق باشد اقدام به صدور کیفر خواست می کند 

 که ذیلاً به توضیح آن می پردازیم:



 

البته چه در  این حضور دادستان یا نماینده او اختیاری استبنا بر ←منضور از منتفی در قسمت )پ(

که اختیاری است اگر   302که حضور آن ها الزامی است و چه در غیر جرایم موضوع ماده    302جرایم موضوع ماده 

ضمانت  302عدم حضور تخلف است اما غیر ماده  302حضور نیابد رسیدگی ادامه پیدا می کند و فقط در ماده 

و هم  302ارد مگر آن که دادگاه حضور آن ها را ضروری بداند که در این صورت هم در جرایم موضوع اجرایی د

 .در غیر آن رسیدگی را متوقف می کند 
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جرایمی که بحث کیفرخواست منتفی است(الف

جرایمی که مستقیماً به دادگاه می روند و به همین دلیل است که رأی وحدت رویه مقرر می دارد که 
در حوزه کیفرخواست صادر نمی شود،البته اصولاً کیفرخواست صادر نمی شود و در جرایم صلاحیت 

بایستی کیفرخواست صادر شود و صدور آن به عهده دادستان (قتل عمدی:مانند)دادگاه های مرکز استان
.مرکز استان است

جرایمی که کیفرخواست در آن الزامی است(ب

بنا بر این در جرایم (نای به عنف:مانند)مگر پرونده هایی که مستقیماً به دادگاه بروند302جرایم ماده 
.با کیفرخواست.2ر مستقیم .به ط.1:پرونده به یکی از دو مشکل به دادگاه می رود302موضوع ماده 

در جرم زنای به عنف حضور دادستان یا نماینده او هم در دادگاه برای دفاع از کیفرخواست الزامی 
.است

جلسه مقدماتی←با کیفرخواست.2قرار رسیدگی          ←به طور مستقیم.1

جرایمی که کیفرخواست در آن اختیاری است(پ

غیر جذایم موضوع ماده ←(می توان به جای کیفرخواست پرونده را به طور شفاهی به دادگاه برود)
صدور کیفرخواست اختیاری است مگر در پرونده هایی که مستقیماً به دادگاه می روندکه بحث 302

بنا براین در غیر (8و7مانند تعزیرات درجه )کیفرخواست اعم از شفاهی یا کتبی در آن منتفی است
به طور مستقیم،شفاهی یا با :پرونده به یکی از سه شکل به دادگاه می رود302جرایم موضوع 

کیفرخواست



 

در دو مورد با وجود آن که پرونده از دادسرا به دادگاه می رود باز بحث کیفرخواست منتفی (نکته قسمت الف

 است:

تعقیب را نقض کند که خودش قرار جلب به دادرسی صادر می کند و بحث زمانی که دادگاه قرار منع  .1

 کیفر واست منتفی است.

در مواردی که نسبت به جنبه کیفری در دادسرا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر شود دادستان مکلف  .2

 است پرونده را برای تعیین دیه بدون صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری بفرستد.

 یدگی در کدام یک از جرایم زیر صادر می شود؟قرار رس تست:

 هیچکدام .4 8و7تعزیرات درجه . 3زنای به عنف .2 قتل عمدی .1

 

 آدک(  300و86و284تا   279کیفرخواست و عدول از آن و اصلاح آن)

تا زمانی که پرونده به دادگاه فرستاده نشده باشد اصلاح و عدول از کیفرخواست امکان پذیر است اما زمانی که 

پرونده به دادگاه فرستاده شد دیگر نمی توان در کیفرخواست دست برد،مثلاً:دادستان نمی تواند کیفرخواست را 

مسترد کند و اگر هم دادگاه پرونده را برای رفع نقص به دادسرا اعاده کند دادسرا صرفاً مکلف به رفع نقض است 

یم اصلاح کیفر خواست یا عدول از آن تا زمانی که و نمی تواند در کیفرخواست دست ببرد،اما همان گونه که گفت

پرونده به دادگاه فرستاده نشده باشد امکان پذیر است،اصلاح کیفرخواست ناظر به مواردی است که کیفرخواست 

متضمن اشتباه یا سهو قلم باشد و عدول از کیفرخواست هم مربوط به مواردی است که شاکی اقدام به گذشت 

 نماید.



 

 

در اتهام خیانت در امانت چنان چه شاکی پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه گذشت تست:

 اتّخاذ می کند؟کن دادستان چه تصمیمی 

 ارسال پرونده به دادگاه  .1

 عدول از کیفرخواست و قرار موقوفی تعقیب .2

 عدول از کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب اختیاراً  .3

 عدول از کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب الزاماً .4

 

ذیلاً به توضیح آن *با صدور کیفرخواست رسیدگی در دادسرا خاتمه می یابد و پرونده وارد دادگاه می شود که 

 می پردازیم:

 آدک(  384،383،382،341،340رسیدگی نهایی در دادگاه)

 ماه 1دادگاه پیش از آن که تشکیل جلسه بدهد و طرفین را دعوت کند در یک بررسی مقدماتی حداکثر ظرف 

وجود دارد یا خیر   بررسی می کند که آیا صلاحیت دارد یا نه و آیا موجبی یا موجباتی برای منع یا موقوفی تعقیب

و آیا تحقیقات کامل است یا خیر اگر در این موارد مشکلی وجود نداشت آن گاه وقت رسیدگی تعیین می کند و 

 نوبت به جلسه محاکماتی می رسد.

*یکی از مواردی که دادگاه در این ررسی مقدماتی به آن می پردازد بحث صلاحیت است هم قاضی باید صالح 

باشد و هم دادگاه اگر قاضی صالح نباشد قرار امتناع از رسیدگی صادر می کند که این قرار مطلقاً قطعی و غیر 

ر می کند که این قرار اصولاً غیر قابل اعتراض  قابل اعتراض است،اما اگر دادگاه صالح نباشد قرار عدم صلاحیت صاد

جرایم غیر قابل گذشت(ب

با گذشت شاکی نوع مجازات تغییر می کند و در جنایات . 1
عمدی با گذشت شاکی،قصاص به دیه و تعزیر تبدیل می 

دادستان مکلف است از کیفرخواست عدول کند و بر ←شود
.مبنای مجازات جدید کیفرخواست صادر کند

غالب جرایم به )نوع مجازات تغییر نمی کندگذشتبا . 2
(همین شکل است

جرایم قابل گذشت(الف

است از مکلفدرصورت گذشت شاکی دادستان 
کیفرخواست عدول نماید و پرونده را برای صدور 

.قرار موقوفی تعقیب نزد بازپرس بفرستد

→است 6مختص تعزیر درجه   

دادستان می تواند از کیفرخواست عدول وقرار 

 تعلیق تعقیب صادر کند

 

از کیفرخواست بر مبنای گذشت شاکی خصوصی عدول   



 

آن را صادر کرده باشد که در این صورت از سوی دادستان  302است،مگر این که دادگاه در موضوع جرایم ماده 

 آدک( 390قابل فرجام است.)ماده 

سی صلاحیت *پس از طرح پرونده در دادگاه قاضی ابتدا باید صلاحیت خود را بررسی کند و سپس نوبت به برر

دادگاه می رسد و قاضی که خودش صلاحیت ندارد چگونه می تواند در مورد صلاحیت دادگاه اظهار نظر کند و بنا 

بر این قرار امتناع از رسیدگی بر قرار عدم صلاحیت اولویت دارد یعنی در فرضی که نه دادگاه صالح باشد نه قاضی 

عدم صلاحیت بر این اساس ما نیز در ابتدا به توضیح صلاحیت قاضی   باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود نه قرار

 و سپس از آن صلاحیت دادگاه می پردازیم.

 صلاحیت قاضی 

اصل بر آن است که وقتی پرونده نزدیک قاضی فرستاده می شود آن قاضی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را 

شده اند که در این موارد قاضی موظف است قرار آدک احصا  421در ماده  دارد اما موارد عدم صلاحیت قاضی

امتناع از رسیدگی صادر کند و پرونده نزد دادرس علی البدل یا شعبه دیگر در صورت فقدان دادرسی علی البدل 

 خوانده شود( 421یا شعبه دیگر به نزدیک ترین دادگاه هم عرض فرستاده می شود.)ماده 

راد رد دادرس را مطرح کنند که این ایراد باید پیش از صدور رأی به عمل نکته:طرفین می توانند نسبت به قاضی ای

 302بیاید البته پس از صدور رأی هم از جهات تجدید نظر خواهی به شمار می آید )البته در جرایم موضوع ماده 

می کند اما اگر حال اگر قاضی در مقابل ایراد رد آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع  روز است،  10مهلت طرح ایرادات  

 روز قابل اعتراض است. 10روز قرار رد دادرس را صادر می نماید که این قرار ظرف  3ایراد را نپذیرد ظرف 

نکته:قاضی زمانی خودش قرار قرار رد ایراد دادرس را صادر می کند که آن دادگاه دارای سیستم وحدت قاضی 

عضو داشته باشد قاضی  3سیستم تعدد قاضی بوده و  ه دارای(اما در مواردی که دادگا2باشد)مانند دادگاه کیفری 

مردود خودش نمی تواند در آن زمینه اظهار نظر کند بلکه قضاوت دیگر باید در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت 

 او اظهار نظر کنند.



 

 

نکته اشاره کرد،نخست آدک احصا شده اند که در مورد این ماده باید به چند    421جهات رد دادرس در ماده  نکته:

)به صورت 3از طبقه  3مقدر می دارد که قرابت اصحاب دعوا با قاضی تا درجه  421آن که قانونگذار در ماده 

زوجه او از موانع  ( یا2از طبقه  3کلی(از جهات رد دادرس است،اما قرابت وکیل اصحاب دعوا با قاضی )تا درجه 

 وکالت است نه جهات رد دادرس

آدک اگر قاضی قبلاً در همان پرونده اظهار نظر ماهوی کرده باشد از جهات رد  421ه مطابق ماده و دیگر آن ک

 دادرس به شمار می رود.

*منظور از اظهار نظر ماهوی اظهار نظری است که در رابطه با بی گناهی یا گناه کار بودن متهم ابراز می شود مقام 

در مورد بی گناهی متهم و با صدور قرار جلب به دادرسی و حکم  قضایی با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت

مورد از جهات رد دادرس هستند اما قرار  4محکومیت در مورد گناه کار بودن متهم اظهار نظر می کند و این 

 موقوفی تعقیب از جهات رد دادرس نیست
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آن دو عضو دیگر در مورد ایراد اظهار نظر می ←اگر یک قاضی رد شود و ایراد را نپذیرد
(آدک425)کنند

یک عضو علی البدل به آن یک قاضی غیر مردود ←قاضی رد شوند و ایراد را نپذیرند2اگر 
ضمیمه می شود تا این دو نفر در مورد آن دو نفر اظهار نظر کنند و اگر دادرس علی اابدل 

نبود پرونده برای اظهار نظر راجع به ایراد دیوان عالی ارسال می شود

:که دو حالت دارد

.دیوان ایراد را نمی پذیرد و پرونده را به همان شعبه ارسال می کند. 1

.دیوان ایراد رامی پذیرد و پرونده نزد شعبه هم عرص ارسال می گردد-2

قاضی رد شوند و ایراد را نپذیرند پرونده برای اظهار نظر نزد دیوان عالی کشور 3اگر هر 
.ارسال می شود



 

شود زیرا نقض قرار منع لزوماً توام  *علاوه بر صدور قرار منع تعقیب نقض آن نیز از جهات رد دادرس محسوب می

اظهار نظر ماهوی است اما با توجه به رأی وحدت رویه تایید قرار منع  1با صدور قرار جلب به دادرس است که 

 تعقیب از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

 پردازیم: قاضی پس از احراز صلاحیت خودش باید صلاحیت دادگاه را بررسی کند که ذیلاً به توضیح آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2دادگاه کیفری 

صلاحیت های کیفری

محاکم اختصاصی(ب

شخصیت متهم. 2 نوع جرم. 1

محاکم عمومی(الف

2دادگاه کیفری 

1.دادگاه کیفری 1  

.دادگاه انقلاب2  

.دادگاه های تهران3  

.شورای حل اختلاف4  

↓ 

.دادگاه اطفال و نوجوانان1  

.دادگاه های تهران و مرکز استان2  

.دادگاه های نظامی3  
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• تشکیل می شود و بنا براین در بخش (اعم از شهرستان مرکز استان یا سایر شهرستان ها)←حوزه قضایی شهرستان
تشکیل نمی شود مگر به تشخیص رئیس قوه قضاییه2دادگاه کیفری

محل تشکیل(الف

• دارای سیستم وحدت قاضی است یعنی دارای یک رئیس یا دادرس علی البدل است

تعداد اعضاء(ب

• دارای صلاحیت عام است یعنی اصولاً کلیه جرایم رسیدگی می نماید مگر آن هایی که در صلاحیت مراجع 
.اختصاصی قرار داده شده باشند

صلاحیت(ج

• در حوزه ای دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل شده باشد دادگاه ( 315)302چنانچه در منع جرایم موضوع ماده . 1
به اصل رجوع می کنیم و پرونده را به 302همان حوزه صالح به رسیدگی است در جرایم موضوع ماده 2کیفری 

(.یعنی به نزدیک ترین دادگاه اطفال و نوجوانان می فرستیم)نزدیک ترین دادگاه هم عرض می فرستیم

• چنان چه در جرم قاچاق کالا و ارز در حوزه ای که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است پرونده با توجه به رأی . 2
در سایر جرائم به اصل رجوع می کنیم و اگر دادگاه انقلاب تشکیل )همان حوزه می رود2وحدت به دادگاه کیفری 

.نشده بود پرونده را به نزدیک ترین دادگاه می فرستیم

صلاحیت اضافی(د



 

 1دادگاه کیفری 

 

• ان در حوزه قضایی شهرستان مرکز استان تشکیل می شود مگر با تشخیص رئیس قوه قضاییه که در سایر شهرست
(.در بخش هرگز تشکیل نمی شود.)ها نیز قابل تشکیل است

محل تشکیل

• دارای سیستم تعدد قاضی است یعنی یک رئیس و دو مستشار دارد که با حضور دو عضو نیز 
رسمیت می یابد اما در هر حای انتشاء رأی با رئیس دادگاه است مگر آن که دو عضو دیگر نظر 

.دیگری داشته باشند که در این صورت انتشاء رأی با مستشار ارشد است

تعداد اعضا

• 302جرایم موضوع ماده 

• قطع عضو(حبس ابد           ج(سلب حیات                  ب(الف

• جرایم مستوجب قصاص عضو یا میزان نصف دیه کامل یا بیشتر

• 3تا 1جرایم مستوجب تعزیر درجه 

• جرایم سیسی و مطبوعاتی

صلاحیت رسیدگی

• رأی صادر می کند2جای دادگاه کیفری 1درمورد دادگاه کیفری 

• و بعضی دیگر در 1اگر شخصی مرتکب چند جرم شده باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت . 1
صلاحیت دادگاه دیگر باشد به همه آن ها در دادگاه کیفری

• بداند خودش باید رسیدگی را ادامه 2پس از رسیدگی جرم را در صلاحیت دادگاه کیفری 1اگر دادگاه کیفری . 2
.دهد

صلاحیت اضافی

• زمانی رسیدگی می کند که سایر مراجع اختصاصی صلاحیت 302زمانی به جرایم موضوع ماده 1دادگاه کیفری 
به جرم قاچاق مواد مخدر با مجازات اعدام در دادگاه انقلاب رسیدگی می :رسیدگی به آن جرم را نداشته باشد مثلاً

.(یا قتل از سوی یک روحانی به دادگاه ویژه روحانیت می رود1شود نه دادگاه کیفری 

صلاحیت سلبی



 

 مهم(نکات مهم 

رسیدگی می شود مگر آن که این جرایم  1به جرایم مربوط به تأمین مالی تروریسم هم در دادگاه کیفری *

 مشمول محاربه یا افساد فی الأرض باشد که در این صورت به دادگاه انقلاب می روند.

تشخیص رئیس قوه قضاییه در سایر مرکز استان می آید ولو آن که به  1جرم در هر حال به دادگاه کیفری  3*

 تشکیل شده باشد که این جرایم عبارتند از: 1شهرستان ها هم دادگاه کیفری 

 تأمین مالی تروریسم .1

 جرایم سیاسی .2

 جرایم مطبوعاتی .3

پس از شروع به رسیدگی متوجه شود که صلاحیت محلی ندارد خودش باید  1*در صورتی که دادگاه کیفری 

رسیدگی می کند اگر پس  302دهد البته به طور کلی هر دادگاهی که به جرایم موضوع ماده رسیدگی را ادامه 

از شروع به رسیدگی متوجه شود که صلاحیت محلی ندارد خودش باید رسیدگی را ادامه دهد اما درغیر جرایم 

 دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را نزد دادگاه صالح بفرستد. 302ماده 

و با حضور هیئت منصفه  352*به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اطولاً به طور علنی مگر در جرایم موضوع ماده 

عضو نیز رسمیت می یابد و هیئت منصفه  5عضو دارد که با  7رسیدگی می شود،هیئت منصفه مطبوعاتی 

عضو رسمیت می  1ا ی 11عضو دارد که به ترتیب با  14عضو و در سایر استان ها  21سیاسی در تهران 

 2عضو دارد که لزوماً همگی آن ها روحانی هستند.هیئت منصفه در  14یابد،هیئت منصفه ویژه روحانیت هم 

 زمینه اظهار نظر می کند:

 الف(آیا رفتار متهم جرم است یا خیر

یئت ب(در صورت جرم بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر البته این نظر جنبه مشورتی دارد یعنی اگر ه

 منصفه متهم را مجرم بداند دادگاه می تواند او را تبرئه کند.

*منظور از جرم مطبوعاتی جرمی است که از طریق نشریه)حتی الکترونیکی(ارتکاب می یابد و منظور از جرم 

قانون جرم سیاسی هستند مشروط بر آن که،با انگیزه اصلاح نظام و بدون قصد  2سیاسی هم جرایم موضوع 

ا اساس نظام ارتکاب یافته باشد،البته تشخیص سیاسی بودن جرم با همان قاضی می باشد که پرونده نزد مقابله ب

او مطرح است و اگر جرم را سیاسی نداند و متهم نسبت به این مسئله معترض باشد می تواند در دادسرا در هر 

مان قاضی مطرح کند و اگر قاضی ایراد را ایراد خود را نزد ه مرحله ای و در دادگاه تا پایان اولین جلسه رسیدگی



 

رد کند می تواند در مرجع بالاتر نسبت به این امر اعتراض کند،متهمان و محکومان سیاسی یک سری امکانات و 

امتیازات دارند که از جمله آن که مقررات راجع به استرداد مجرمین و تکرار جرم در مورد آن ها اعمال نمی شود 

خود بدون محدودیت ملاقات کنند با نگهداری آن ها به صورت انفرادی ممنوع  1گان درجه و می توانند با بست

 روز تجاوز کند. 15است مگر در مواردی که بیم تبانی برود یا در موارد ضروری که در ای صورت نباید بیشتر از 

دادگاه انقلاب 

 

• تان در حوزه قضایی شهرستان مرکز استان تشکیل می شود که البته با تشخیص رئیس قوه قضاییه در سایر شهرس
.ها هم قابل تشکیل است اما در بخش هرگز تشکیل نمی شود

محل تشکیل(الف

• ه طور )اصولاً دارای سیستم وحدت قاضی است یعنی دارای یک رئیس و یک مستشار یا دادرس علی البدل است. 1
(.است یعنی وکیل الزامی نیست و آرای آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است2کلی همچون دادگاه کیفری 

• به طور )دارای سیستم تعدد قاضی است یعنی یک رئیس و دئ مستشار302استثناء در جرایم موضوع ماده . 2
است یعنی داشتن وکیل در آن الزامی است و مرجع اعتراض به آن 1کلی در این موارد همانند دادگاه کیفری 

(.دیوان عالی کشور است

تعداد اعضاء(ب

• 303جرایم موضوع ماده 

• جرایم علیه نظام یا امنیت کشور مانند تخریب اموال. 1

• (محاربه،افساد فی الأرض،؟؟؟)به قصد مقابله با نظام،. 2

• (ره)توهین به رهبری امام خمینی . 3

• کلیه جرایم مربوظ به مواد مخدر. 4

• کلیه قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت کنترل. 5

• مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است . 6

صلاحیت(ج



 

دادگاه نظامی و جرائم علیه امنیت که از سوی ت:جرایم علیه امنیت که از سوی نظامیان ارتکاب می یابد به 

 روحانیون ارتکاب می یابد به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده می شود.

رم سرقت مسلحانه نیز در *اشخاصی که در حکم محارب هستند به دادگاه انقلاب می روند بنا بر این به ج

 دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.

 رسیدگی می شود مگر در موارد ذیل: 2ادگاه کیفری *به طور کلی به جرم توهین در د

توهین به رهبری یا امام خمینی )ره( که به دادگاه انقلاب می رود البته افتراء به این افراد به دادگاه  .1

 می رود. 2کیفری 

 می رود. 1سب النّبی:به دادگاه کیفری  .2

می  2جمهور در دادگاه کیفری می رود برای مثال،توهین به رئیس  1توهین سیاسی به دادگاه کیفری  .3

رود مگر آنکه با انگیزه اصلاح نظام و بدون قصد مقابله با اساس نظام ارتکاب یافته باشد که در این 

 .می رود 1صورت جرمی سیاسی است و به دادگاه کیفری 

 می رود. 1توهین در نشریه که جرمی مطبوعاتی است و به دادگاه کیفری  .4

د مخدر اعم از استعمال نگهداری،محل،فروش و قاچاق به دادگاه انقلاب می رود *کلیه جرایم مربوط به موا

 سابقاً آرای دادگاه انقلاب در این جرایم قطعی غیر قابل اعتراض بود و فقط جرایم اعدام مستلزم

 745و743موافقت رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور بود،اما امروزه با توجه به آرای وحدت رویه

دیوان  302رای دادگاه انقلاب در زمینه مواد مخدر قابل اعتراض است مرجع اعتراض در جرایم موضوع ماده آ

دادگاه تجدید نظر استان است و برای اجرای اعدام هم دیگر نیازی به موافقت  302عالی کشور و در غیر ماده 

 دادستان کل یا رئیس دیوان عالی کشور نیست.

 به دادگاه انقلاب می رود اما سایر موارد با حمل و نگهداری آن اشتباه کنید،قاچاق سلاحمبادا قاچاق سلاح را *

یعنی در مشروبات الکلی،تجهیزات  صدق می کند  به دادگاه کیفری می رود این مطلوب درجه اقلام ممنوعه

ب می رود اما عمل عتیقه و خاویار هم قاچاق به دادگاه انقلادریافت ماهواره ها،آثار فرهنگی و تاریخی مثل:

می روند)مواد مخدر و آثار سمعی و بصری همه  2نگهداری یا خرید و فروش این موارد به دادگاه کیفری 

نگهداری خرید و فروش و...()در سایه قاچاق ها دادگاه  اعم از قاچاق حمل و چیزشان به دادگاه انقلاب می رود

صالح به رسیدگی  2و اعضای بدن انسان دادگاه کیفری  صلاحیت دارد و بنا بر این در قاچاق انسان 2کیفری 

 است(.

 *در بعضی از قوانین هم به صلاحیت دادگاه انقلاب اشاره شده است که این موارد عبارتند از



 

از طریق   است اما اگر زنای به عنف 1جرایم سمعی و بصری:)زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری  .1

تهدید به انتشار فیلم یا عکس مستهجن یا مبتذل دیگری باشد این زنای به عنف یک جرم سمعی و 

 بصری بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است(.

جرایم پزشکی و دارویی:مانند سقط جنین)مبادا جرایم پزشکی و دارویی را با تخافات پزشکی و دارویی  .2

رویی همانند سایر تخلفات صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی می اشتباه کنیم تخلفات پزشکی و دا

رود،به طور کلی نباید جرم را با تخلف اشتباه کرد(به تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات 

 رسیدگی می شود. 1رسیدگی می شود در صورتی که به جرایم مطبوعاتی در دادگاه کیفری 

 ده بوده یا با عفت عمومی در مغایرت باشد.بد حجابی و استفاده از البسه که مفس .3

به جرایم اخلال گران و مفسدین در نظام  اخلال در نظام اقتصادی کشور،البته طبق رأی وحدت رویه .4

اقتصادی در کشور در صورتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود که به قصد مقابله با نظام یا بر هم 

 آن انجام گیرد.زدن امنیت کشور یا با علم به موثر بودن 

ق ا ناظر بر ثروت های نامشروع است البته باید بدانیم که در این موارد به  49ق ا،اصل  49دعاوی اصل  .5

رسیدگی می شود اما تعیین و تکلیف اموالی که در نتیجه آن جرم  2اصل جرم در دادگاه کیفری 

دت رویه مقرر می دارد به تحصیل شده است با دادگاه انقلاب است و به همین دلیل است که رأی وح

رسیدگی می شود اما ثروت های ناشی از ربا در دادگاه انقلاب  2جرم ربا خواری در دادگاه کیفری 

 رسیدگی می شود.

قاچاق کالا و ارز:به جرم قاچاق کالا و ارز در دادگاه انقلاب و به تخلف قاچاق کالا و ارز در سازمان  .6

ماه اقدام به رسیدگی و صدور  1بته هر دو مرجع باید ظرف تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود که ال

 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موارد ذیل جرم است: 44رأی نمایند،با توجه به ماده 

 الف(مستوجب حبس است.

 ب(مستوجب انفصال باشد.

 و تاریخی و غیره باشد. ،آثار فرهنگیت(از کالا های ممنوعه نظیر مشروبات الکی،تجهیزات دریافت از ماهواره

مرتبه  3پ(به صورت حرفه ای و سازمان یافته ارتکاب یافته باشد،منظور از حرفه ای کسی است که بیشتر از 

 مرتکب قاچاق کالا و ارز شده و ارزش مال هر دفعه بیش از یک میلیون تومان باشد.

زم و زغال حاصل از آن ها تخلف حمل چوب درختان جنگلی،هی 749*با توجه با به رأی وحدت رویه شماره 

 محسوب شده و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.



 

 *دادگاه های تهران*

دادگاه های تهران به بعضی از جرایم رسیدگی می کنند که این جرایم در هر جایی اتفاق افتاده باشد در 

رایم مربوط به آثار و علائم صلاحیت محاکم تهران است،هواپیما ربایی،تأسیسات هواپیما،پول شویی و ج

تجاری و صنعتی،جرائمی هستند که لزوماً به دادگاه های تهران می آیند البته دادگاه های تهران از جنبه 

 های دیگر نیز دارای صلاحیت هستند که بعداً به توضیح آن می پردازیم.

 *شورای حل اختلاف* 

تومان جزای نقدی و تخلفات رانندگی رسیدگی می کردند میلیون  3ماه حبس یا تا  3سابقاً به جرایم تا 

ولکن امروزه صلاحیت آن ها در امور مدنی افزایش یافته است اما در امور کیفری کاهش یافته است و اکنون  

میلیون تومان جزای نقدی به  1است یعنی تا  8درجه  فقط به جرایمی که مجازات آن ها جزای نقدی

 .شورای حل اختلاف می رود

جنبه مقررات  4*شورای حل اختلاف از حیث اصول و قواعد حاکم بر دادرسی تابع قانون آدک و فقط از 

 ناظر بر هزینه دادرسی،صدور رأی،واخواهی و تجدید نظر خواهی تابع قانون شورا های حل اختلاف هستند.

ی حل اختلاف صرفاً از سوی شورای اختلاف شهر صادر می شود و شورا 8*رأی به جزای نقدی درجه 

 روستا حق تعیین مجازات نداشته و صرفاً حق صلح و سازش دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دادگاه اطفال و نوجوانان 

 

متصور است اما دادگاه انقلاب در  سال دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت هم 18زیر  در مورد افراد بالغ*

ساله مرتکب قاچاق مواد مخدر با مجازات اعدام شود  16مورد این گروه سنی متصور نیست و مثلًا اگر پسر 

 فرستاده می شود نه به دادگاه انقلاب. 1به دادگاه کیفری 

است بنا بر  1ی ویژه نوجوانان مرجع اختصاصی نیست شعبه اختصاصی از دادگاه کیفر 1دادگاه کیفری *

رئیس و دو مستشار دارد  1در مرکز استان تشکیل می شود و دارای سیستم تعدد قاضی است یعنی :این اولاً

در صورت ارجاع :مشاور هم دارد که حضور او الزامی است اما در هر حال نظرش جنبه مشورتی دارد ثانیاً 1و 

یدگی را ادامه بدهد)البته عکس این قضیه موظف است که رس  1پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری 

 1ویژه نوجوانان به دادگاه کیفری  1یعنی اگر پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری صادق نیست(.

باید از رسیدگی امتناع کند زیرا تخصص لازم را در این زمینه ندارد صدور  1فرستاده شوند دادگاه کیفری 

• تشکیل می شود و در بخش اصولاً تشکیل نمی (اعم از شهرستان مرکز استان یا سایر شهرستان ها)در حوزه قضایی شهرستان
اگر دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه ای تشکیل نشده باشد در غیر جرایم موضوع ماده .شود مگر با تشخیص رئیس قوه قضاییه

.نزدیک ترین دادگاه هم عرض صالح است302همان حوزه صالح است و در جرایم موضوع م 2کیفری ←(315)302

محل تشکیل(الف

• رئیس یا یک دادرس علی البدل دارد و یک مشاور هم دارد که حضور مشاور 1دارای سیستم وحدت قاضی است یعنی 
.اختیاری و نظرش هم برای دادگاه جنبه مشورتی دارد

تعداد اعضا(ب

• :سال است18رسیدگی به جرایم افراد کمتر از 

• .کلیه جرایم آن ها به دادگاه اطفال و نوجوانان می رود:نابالغ. 1

• ویژه 1،به دادگاه کیفری 302اصولاً به دادگاه اطفال و نوجوانان می روند اما در جرایم موضوع ماده :سال18بالغ زیر . 2
.نوجوانان می روند

صلاحیت(ج



 

محسوب می شوند و از نظر ذاتی  1ه است زیرا هر دو آن ها کیفری قرار عدم صلاحیت در این موارد اشتبا

دارای صلاحیت اضافی  1نیز هم چون دادگاه کیفری ویژه نوجوانان  1یکسان هستند ثالثاً:دادگاه کیفری 

است یعنی اگر یک نوجوان مرتکب چند جرم شده باشد که رسیدگی به بعضی از آن ها در صلاحیت اطفال 

ویژه نوجوانان باشد به همه آن ها در دادگاه  1یدگی به بعضی دیگر در صلاحیت کیفری و نوجوانان و رس 

 ویژه نوجوانان رسیدگی خواهد شد. 1کیفری 

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان زمان شروع به رسیدگی است.یعنی در زمان شروع به *

سالگی مرتکب جرم شده باشد اما رسیدگی  17در  سال باشد بنا بر این اگر 18رسیدگی متهم باید کمتر از 

سالگی شروع شده باشد پرونده او به دادگاه بزرگسالان می رود که البته با مقررات اطفال و  19به جرم در 

 نوجوانان به آن رسیدگی می شود.

ان مباشر با بزرگسالان در یک دادگاه محاکمه نمی شوند اعم از آن که طفل یا نوجوان *اطفال و نوجوانان

جرم بوده باشد یا شریک یا معاون جرم استثناً در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل حداقل دو نفر است 

مانند زنا،لواط،تبانی و ... اگر یکی از مرتکبین جرم طفل یا نوجوان باشد پرونده بزرگسال نیز به دادگاه اطفال 

 و نوجوانان می آید.

و  287آدک و  285یک سری مقررات خاصی را دارد که در مواد  نان*رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوا

 به آن ها اشاره شده است که ذیلاً به بیان آن می پردازیم. 418تا  412

سال  15پرونده بزرگسال اصولاً ابتدا به دادسرا می رود و سپس از دادسرا به دادگاه می رود اما پرونده افراد زیر  .1

 رود.مستقیماً به دادگاه می 

رسیدگی به جرایم بزرگسال علنی است اما رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اصولاً غیر علنی است مگر با  .2

 تشخیص دادگاه.

الزامی است اما حضور وکیل  302حضور وکیل در دادگاه بزرگسالان فقط در جرایم موضوع بند های الف تا ت ماده  .3

 یا خمس دیه کامل یا کمتر از آن. 8و7الزامی است مگر تعزیرات درجه در دادگاه اطفال و نوجوانان در همه جرایم 

و در جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان در درجه  4تا  1تشکیل پرونده شخصیت در جرایم تعزیری بزرگسالان درجه  .4

 الزامی است. 6تا  1

ال و نوجوانان قرار های تأمین قرار تأمین کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است اما اطف 10در مورد بزرگسالان  .5

کیفری خاص خود را دارند و مثلاً قول شرف و وجه التزام،بازداشت موقت در مورد آن ها پیش بینی نشده است)برای 

 قرار تأمین کیفری است(. 4فقط سال  18تا  15افراد 

فال و نوجوانان مطلقاً قابل آرای صادره در مورد بزرگسالان اصولاً قابل اعتراض است اما آرای صادره در مورد اط  .6

 اعتراض می باشد.



 

مرجع اعتراض به آرای صادره در مورد بزرگسالان حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور است  .7

به دیوان عالی  302به دادگاه تجدید نظر استان و در جرایم موضوع ماده  302یعنی در جرایم غیر موضوع ماده 

مرجع اعتراض به آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان همواره دادگاه تجدید نظر استان است که  کشور می رود،اما

 آدک( 441و440رئیس قوه قضاییه شعبی ویژه از دادگاه تجدید نظر استان را به این امر تخصیص می دهد)

نوجوانان در تعزیرات درجه  رسیدگی در دادگاه بزرگسالان مستلزم تعیین وقت رسیدگی است اما دادگاه اطفال و .8

به شرطی که مجازات آن حبس نباشد می تواند بدون تعیین وقت رسیدگی اقدام  5مطلقاً و در تعزیرات ا تا  8و7و6

 به رسیدگی نماید.

اما  رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم به دلیل رعایت  اصل تناظر مستلزم حضور شاکی و متهم است .9

رسیدگی به دعوای ضرر و زیان در دادگاه اطفال و نوجوانان اصولاً مستلزم حضور طفل)نه نوجوان(نیست مگر این که 

 دادگاه حضور او را ضروری تشخیص دهد.

با توجه به اصل تدافعی بودن دادرسی دادگاه در مورد بزرگسالان به هیچ وجه نمی تواند مانع حضور اصحاب دعوا  .10

ورد اطفال)نه نوجوان(در صورتی که مصلحت طفل اقتضا کند می تواند بخشی از رسیدگی یا تمام آن را شود اما در م

 در غیاب طفل انجام دهد که این رأی در هر حال حضوری محسوب می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دادگاه های تهران و مرکز استان

 
 

 محل وقوع جرم می رود.شهردار غیر مرکز استان همانند افراد عادی به دادگاه ←7

 سایر مدیران و روسای دوایر دولتی یا عمومی به مرکز استان می روند.←8

 نکات

دادگاه های تهران

شخصیت متهم(ج

اشخاص موضوع

معاونین و مشاوران آن (روسای سه قوه. 1
ها

مشاور وزیر به )وزیر و معاون وزیر. 2
دادگاه مرکز استان محل وقوع جرم می 

(رود

اعضای شورای نگهبان،مجمع . 3
تشخیص،نمایندگان مجلس و مجلس 

خبرگان

(دارندگان پایه های قضایی)قضات.4

سفیر. 5

رئیس دادستان دیوان محاسبات کشور. 6

فرماندار مرکز استان و . 7
فرماندار غیر مرکز )استاندار

استان،شهرداری مرکز استان و بخشدار به 
(.مرکز استان می روند

مدیران کل اطلاعات استان ها. 8

د سر لشکر،سپهب)سرتیپ تمام و بالاتر.9
(و ارتشبد

محل وقوع جرم(ب

:جرایم ارتکابی در خارج از کشور

دادگاه محل ←اگر مرتکب ایرانی باشد.1
دستگیری

دادگاه های ←اگر متهم خارجی باشد. 2
تهران

دو جرم که در خارج از کشور اتفاق :نکته
می افتد در هر حال به دادگاه تهران می 

اعم از اینکه متهم ایرانی باشد یا )آیند
(خارجی

در جرایم مربوط به مواد مخدر که :نکته
ضابطان دادگستری پیرو قوانین و 

موافقت نامه های قانونی محموله قاچاق 
خارج از کشور شناسایی کرده و متهم در 

ایران دستگیر شود دادگاهی صالح به 
رسیدگی است که دادستان کل کشور 

.تعیین می کند

براساس نوع جرم(الف

برخی جرایم نظیر هواپیما 
در ..ربایی،تخریب تأسیسات هواپیما و

هر نقطه ای که اتفاق بیفتد به محاکم
.تهران می آید



 

روحانیت تهران می آیند)ائمه جمعه هم به (اگر روحانی باشند به دادگاه ویژه 307*اشخاص فوق)م 

 دادگاه ویژه روحانیت تهران می آیند(

به جرایمی که اعضای سازمان تعزیرات حکومتی در *مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادگاه های مرکز رسیدگی می شود،که 

 طبق رأی وحدت رویه مننظور از مرکز،مرکز کشور است یعنی تهران،نه مرکز استان.

د چنان که سرتیپ تمام و بالاتر *قضات در صورتی به تهران می آیند که در قوه قضاییه فعالیت کن

هم در صورتی به تهران می آیند که در نیروهایی مسلح فعالیت کنند،و گرنه همانند افراد عادی به 

 محل وقوع جرم می روند.

در صورتی به تهران می آید که در جایگاه فرمانده تیپ مستقل یا سرلشگر یا بالاتر از  2*سرتیپ 

 آن انجام وظیفه کند.

عیین صلاحیت محاکم تهران یا مرکز استان یا زمان وقوع جرم است و یا زمان شروع به *ملاک ت

برای مثال اگر شخصی در دورانی که عهده دار منصب قضاوت است مرتکب جرمی شده  رسیدگی

اما بعد از بازنشستگی بخواهیم به جرم او رسیدگی کنیم پرونده او به محاکم تهران می آید زیرا در 

جرم قاضی بوده است،هم چنان اگر شخصی در زمانیکه فردی عادی بوده است مرتکب زمان وقوع 

جرم شده باشد اما در زمانیکه عهده دار منصب قضاوت است بخواهیم به جرم او رسیدگی کنیم 

 پرونده او هم به دادگاه های تهران می آید.

گروه این افراد  3ما در مورد *اصل بر آن است که شرکا و معاونین به دادگاه مباشر جرم می روند ا

هر نقشی که در جرم داشته باشند سایرین هم به دادگاه آن ها می روند یعنی حتی اگر معون جرم 

 نیز باشند،مباشر به دادگاه آن ها می رود.

 روحانیون .1

 307افراد ماده  .2

 308افراد ماده  .3

 آیند.با یکدیگر مرتکب جرم شوند همگی آن ها به تهران می  308و  307اگر 

 دادگاه های نظامی

منظور از دادگاه های نظامی به جرایم نظامی افراد نظامی رسیدگی می کنند و برای مثال اگر 

یک نظامی مرتکب توهین به دیگری شود به جرم او در دادگاه های نظامی رسیدگی نمی شود 



 

ظامی نیست،اما با این وجود در بعضی از موارد مرتکب نظامی نیست یا جرم او از جرایم خاص ن

 باز دادگاه های نظامی صالح به رسیدگی هستند که این موارد عبارتند از:

مأموران وزارت اطلاعات نظامی نیستند اما به جرایم شغلی آنان و جرایم مربوط به اسرار  .1

 جمهوری اسلامی در دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.

جرایم خاص نظامی نباشد اما به کلیه اُسرا:ممکن است اسیر نظامی نباشد یا جرم او از  .2

جرایمی که اسرا در دوران اسارتشان مرتکب می شوند اعم از بیگانه یا ایرانی در دادگاه 

 های نظامی رسیدگی می شود.

شرکا و معاونین فرد نظامی در اتهام جاسوسی به دادگاه نظامی می آیند ولو آن که  .3

 خودشان نظامی نباشند.

حین خدمت مرتکب می شود به دادگاه نظامی می رود ولو آن جرایمی که شخص نظامی  .4

 که از جرایم خاص نظامی نباشد.

جرایمی که دادگاه نظامی حین رسیدگی به جرم خاص نظامی کشف می کند در صلاحیت  .5

 دادگاه های نظامی هستند ولو آن که آن جرم مکشوفه از جرایم خاص نظامی نباشد.

 جرم او در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود.اگر نظامی روحانی باشد به نکته:

*بازنشستگی مانع صلاحیت مراجع نظامی نیست و اگر شخصی در حین خرمت مرتکب جرم خاص نظامی شود 

بخواهیم به جرم او رسیدگی کنیم پرونده او به دادگاه های نظامی فرستاده می  اما زمانی که بازنشسته شده است

 شود.

*سربازان وظیفه نظامی محسوب می شوند و بنا بر این فرار از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت دادگاه نظامی 

 نظامی نشده است.است زیرا چنین فردی هنوز  2می باشد،اما غیبت از خدمت در صلاحیت دادگاه کیفری 

*ضابطان دادگستری با وجود آن که نظامی هستند ولی جرمی که در مقام ضابط مرتکب می شوند یعنی در 

مواجه با یک مجرم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی به دادگاه های غیر نظامی می رود و مثلاً اگر 

 رسیدگی خواهد شد. 1رد به اتهام او در دادگاه کیفری پلیس حین تعقیب و گریز به دیگری شلیک کند و او بمی

 

 

 



 

 دادگاه های نظامی

 

هم رسیدگی  2مورد دارای صلاحیت اضافی است و به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی  3در  1*دادگاه نظامی 

 می کند.

 2نظامی  و بعضی در صلاحیت 1. اگر شخصی مرتکب چند جرم شده که بعضی از آن ها در صلاحیت نظامی 1

 رسیدگی می شود. 1باشد به همه آن ها در نظامی 

بداند خودش موظف به ادامه و  2بعد از شروع به رسیدگی جرم را در صلاحیت نظامی  1 . اگر دادگاه نظامی2

 رسیدگی است.

گاه تشکیل نشده یا بلا متصدی باشد یا با تراکم پرونده مواجه باشد داد 2. اگر در حوزه ای دادگاه نظامی 3

 همان حوزه با یک قاضی اقدام به رسیدگی می نماید. 1نظامی 

• در حوزه قضایی مرکز استان است و در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه در 2و 1کلیه محاکم نظامی اعم از 
.شهرستان هم قابل تشکیل است اما در بخش هرگز تشکیل نمی شود

محل تشکیل(الف

• .دارای سیستم وحدت قاضی است2همانند دادگاه کیفری :2دادگاه نظامی . 1

• .دارای سیستم تعدد قاضی است1همانند دادگاه کیفری :1دادگاه نظامی . 2

تعداد اعضا

• .رسیدگی می کند302به جرایم غیر موضوع ماده 2همانند دادگاه کیفری :2دادگاه نظامی . 1

• .رسیدگی می کند302به جرایم موضوع ماده 1همانند دادگاه کیفری :1دادگاه نظامی . 2

صلاحیت



 

تشکیل  2نمی شود یعنی اگر در حوزه ای دادگاه کیفری  1است و شامل کیفری  1*این مطلب مختص نظامی 

 قرستاده می شود.)مورد سوم( 2نشده باشد پرونده به نزدیک ترین دادگاه کیفری 

 :نکته

 عملیاتی باشدیا جرم در منطقه  .1

 جرم مربوط به عملیات باشد .2

 جرم از جرایم علیه امنیت باشد. .3

زمان جنگ  1مثال:اگر یک نظامی در منطقه عملیاتی مرتکب قتل عمدی شود به جرم او در دادگاه نظامی 

 رسیدگی می شود.

 مرکز استان بیاید. *در مورد نظامیان هم بنا به درجه فرد نظامی ممکن است پرونده به دادگاه نظامی تهران یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

↓ (صلاحیت دادگاه های نظامی بر مبنای درجه متهم)در جرایم خاص نظامی  

 

 

 

 

 

 

 

• در هر حال به دادگاه نظامی تهران می آید

سرتیپ تمام یا بالاتر

• .به دادگاه نظامی تهران می آید←در جایگاه بالا تر از خودش انجام وظیفه می کند. 1

• .به دادگاه نظامی مرکز استان می آید←در جایگاه خودش انجام وظیفه می کند. 2

سرتیپ

• .به دادگاه نظامی مرکز استان می آید←انجام وظیفه می کند(و بالا تر2سرتیپ )جایگاه بالا تر از خودش. 1

• همانند سایر نظامیان به محل وقوع جرم می آید←در جایگاه خودش انجام وظیفه می کند. 2

سرهنگ تمام



 

 دادگاه روحانیت

 ↓ دادگاه ویژه روحانیت

 
 *اختلاف در صلاحیت با مراجع ویژه روحانیت متصور نیست و نظرشان برای سایر مراجع لازم الأتباع است.

 

• .مرکز استان مصرح در آیین نامه تشکیل می شود11در 

محل تشکیل

• دارای سیستم 302و غیر موضوع 302دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به کلیه جرایم اعم از موضوع ماده 
و غیر آن 302وحدت قاضی است و مرجع اعتراض به آرای صادر از آن هم در کلیه جرایم اعم از موضوع ماده 

دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت است و بحث دیوان عالی کشور در مورد آن ها منتفی است و اگر هم بخواهیم 
اعاده دادرسی کنیم محکوم علیه با دادستان منصوب تقاضای اعاده دادرسی را باید به همین دادگاه ویژه تجدید 

.نظر روحانیت تقدیم کند

تعداد اعضا

• به کلیه جرایم روحانیون و مرتبطین با آن ها در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود بنا بر این امور حقوقی که 
علیه روحانیون مطرح می شود در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است مگر در موارد ضروری و به تشخیص 

.دادستان منصوب که امور حقوقی آن ها هم در این صورت به ویژه روحانیت می رود

صلاحیت



 

 محاکمترتیب رسیدگی در 

فرضی را در نظر بگیرید که شخصی در تهران مرتکب استعمال مواد مخدر در کرج مرتکب فرار از خدمت و در 

زنجان مرتکب قتل عمدی شده است،جرم اول در صلاحیت دادگاه انقلاب تهران و جرم دوم در صلاحیت دادگاه 

گاه جرم مهم تر یعنی جرمی که مجازات زودتر اقدام به رسیدگی می کنند در بحث صلاحیت ذاتی اولویت با داد

کرج و در  2زنجان و سپس نظامی  1شدیدتری دارد می باشد و بنا بر این در فرض فوق ابتدا دادگاه کیفری 

خاتمه انقلاب تهران اقدام به رسیدگی می نماید مگر آن که مجازات جرایم یکسان باشد برای مثال شخصی در 

ن(در کرج مرتکب جرم خاص نظامی با مجازات اعدام)انقلاب کرج(و در زنجان تهران مرتکب محاربه)انقلاب تهرا

(زنجان شده است،در این جا مجازات همه جرایم یکسان است و بنا بر این دادگاه 1مرتکب قتل عمدی)کیفری 

 اقدام به رسیدگی می نمایند.انقلاب و سپس نظامی و در خاتمه کیفری 

 صلاحیت ذاتی بود ذیلاً به توضیح صلاحیت محلی می پردازیم.آن چه را که گفتیم در رابطه با 

*شخصی در تهران مرتکب جعل در کرمان مرتکب خیانت در امانت در اصفهان مرتکب کلاهبرداری و در تبریز 

دستگیر شده است در اینجا صلاحیت ذاتی منتفی است زیرا جعل،خیانت در امانت و کلاهبرداری همگی در 

هستند و در بحث صلاحیت محلی همه پرونده ها به یک دادگاه فرستاهده می شوند  2ری صلاحیت دادگاه کیف

و آن هم دادگاه محل وقوع جرم مهم تر است که در مثال فوق کلاهبرداری از جعل و خیانت در امانت مهم تر 

 2دادگاه کیفری بوده و مجازات شدید تری دارد.بنا بر این همه پرونده ها به دادگاه محل کلاه برداری یعنی 

اصفهان فرستاده می شوند اما در فرضی که مجازات جرایم یکسان باشد دادگاه محل دستگیری صالح به 

نپیوسته باشد بنا بر این در فرض فوق اگر مجازات جرایم رسیدگی است ولو آن که جرم در آن جا به وقوع 

اگر هم هنوز دستگیر نشده باشد دادگاه حوزه  تبریز فرستاده می شود و 2یکسان باشد پرونده به دادگاه کیفری 

 ای صالح به رسیدگی است که رسیدگی را زود تر آغاز کرده باشد.



 

 

*در جرایم مقید جایی که نتیجه در آن محقق شده است صالح به رسیدگی است برای مثال اگر شخصی در 

قتل عمدی رسیدگی می نماید اما اگر قم به  1تهران به دیگری شلیک کرده و او در قم فوت کند دادگاه کیفری 

 تهران به اتهام شروع به قتل عمدی رسیدگی می نماید 2فوت نکند در دادگاه کیفری 

*در جرایم مستمر هر یک از حوزه هایی که جرم در آن جا استمرار یافته است صالح به رسیدگی است و اگر هم 

 611به همین دلیل است که قانون گذار در ماده دستگیر شود دادگاه محل دستگیری صالح به رسیدگی است و 

در مورد فرار از خدمت مقرر می دارد که پرونده برای رسیدگی به دادگاه محل دستگیری شخص فراری فرستاده 

 می شود.

چک پرداخت نشدنی یک جرم مقید است و منوط به صدور گواهی عدم پرداخت است و بنا بر این *جرم صدور 

دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت است)البته اگر بخواهیم طرح دعوای حقوقی کنیم دادگاه کیفری صالح 

 محل صدور چک،صدور گواهی عدم چرداخت یا اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد(. 3هر یک از 

*با توجه به رأی وحدت رویه در جرم کلاهبرداری رایانه ای در مواردی که محل وقوع جرم معلوم نباشد 

 دگاهی صالح است که بزه دیده در آن جا اقدام به افتتاح حساب نموده است.دا

صلاحیت محلی

مجازات آن )جرایم از حیث اهمیت یکسان هستند
(ها برابر است

حوزه ای که زود ←اگر دستگیر نشده باشد
تر تعقیب را آغاز کرده است

محل ←اگر دستگیر شده باشد
دستگیری

جرایم از حیث 
متفاوت (مجازات)اهمیت

هستند

دادگاه محل ارتکاب 
جرم مهم تر 



 

*مزاحمت تلفنی یک جرم مقید است و بنا بر این همان گونه که در رأی وحدت رویه آمده است دادگاه حوزه ای 

ر صالح به رسیدگی است که مزاحمت در آن جا شنیده شده است مگر آن که مزاحمت توأم با سایر جرایم نظی

افتراء یا قذف باشد باشد که در این صورت به مزاحمت تلفنی هم در همان دادگاه رسیدگی می توهین،تهدید،

 شود که به این جرایم رسیدگی می نماید.

*بحث صلاحیت محلی در امور مدنی با صلاحیت محلی در اور کیفری دارای چند تفاوت مهم می باشد که 

 عبارتند از:

واعد مربوط به صلاحیت محل عطف به ماسبق نمی شوند اما در در آیین دادرسی مدنی ق .1

آیین دادرسی کیفری کلیه قواعد مربوط به صلاحیت اعم از ذاتی یا محلی دارای اثر فوری 

 بوده و به اصطلاح عطف به ماسبق می شود مگر با تصریح قانون.

یفری صلاحیت در امور مدنی نیاز به ایراد طرفین است اما در امور کیفری اگر مرجع ک .2

عدم صلاحیت صادر محلی نداشته باشد بدون نیاز به ایراد شاکی یا متهم موظف است قرار 

 کرده و پرونده را نزد مرجع صالح بفرستد.

قواعد مربوط به صلاحیت محلی در امور مدنی جنبه تکمیلی دارند)غیر اموال منقول(و  .3

اصولاً ترازی بر خلاف آن جایز است اما در امور کیفری مقررات مربوط به صلاحیت محلی 

و ترازی خلاف آن جایز نیست و استناعات  آمرهنیز هم چون صلاحیت ذاتی جنبه 

 الب احاله پیش بینی نمود است.صلاحیت محلی خود قانون گذار در ق

 ( 122  تا 119_420تا  418احاله) 

 تفاوت احاله با نیابت

در احاله پرونده به طور کامل به یک حوزه دیگر فرستاده می شود و در واقع از آن دادگاه رأی هم صادر می کند 

صدور رأی نزد مرجع محلی نیابت فرستاده می  اما در نیابت بحث صدور رأی منتفی است و نهایتاً پرونده برای

 شود همین تفاوت آثار ذیل را به دنبال دارد:

در احاله نمی توان پرونده را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد احاله داد زیرا صدور رأی از سوی دادگاه  .1

تواند پرونده را به دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی مطلقاً ممنوع است و مثلاً دادگاه ویژه روحانیت هرگز نمی 

انقلاب احاله بدهد اما در نیابت بحث صدور رای منتفی است و بنا بر این می توان پرونده را به مرجع 

فاقد صلاحیت ذاتی هم نیابت داد و مثلاً دادگاه ویژه روحانیت پس از مجوز دادستان منصوب می تواند 

 پرونده را به سایر دادگاه ها نیابت بدهد.



 

الزامی و نیابت اختیاری است و مقام قضایی می تواند به جای اعطای نیابت خودش به حوزه  احاله .2

 قضایی دیگر رفته و تحقیقات را در آن جا انجام بدهد.

 برای احاله پرونده قراری صادر نمی شود اما اعطای نیابت مستلزم صدور قرار نیابت قضایی است. .3

ت در هر امری امکان پذیر است اما موارد احاله حصری هستند موارد نیابت تمثیلی هستند و اعطای نیاب .4

 مورد می توان پرونده را احاله داد: 3و فقط در 

الف(حضور متهم یا بیشتر متهمان در حوزه قضایی دیگر)حضور شهود یا شکات در حوزه قضای دیگر 

 یم(محسوب نمی شود مگر آن که بخواهیم برای حفظ نظم و امنیت پرونده را احاله ده

 ب(دادگاه صالح از محل وقوع جرم دور باشد به نحوی که دادگاه نزدیک تر بهتر بتواند رسیدگی کند.

 پ(در مواردی که نظم و امنیت عمومی اقتضا کند پرونده به یک حوزه دیگر احاله داده می شود.

ی اگر احاله در یک نیابت نیازی به موافقت مافوق ندارد اما اعطای احاله مستلزم موافقت مافوق است یعن .5

استان باشد موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر آن استان لازم است و اگر در حوزه دو استان باشد 

موافقت دیوان عالی کشور لازم است،اگر هم برای حفظ نظم و امنیت باشد چه در یک استان باشد و چه 

وتفقت دیوان عالی کشور لازم در دو استان پیشنهاد رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور و م

و در مراجع ویژه  است،احاله در مراجع نظامی مستلزم موافقت رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح

 روحانیت مستلزم موافقت دادستان منصوب است.

 نکاتی چند در باب نیابت

واقع در مواردی که این ادله *در مواردی که شهادت بر شهادت و اقرار و شهادت،مستند رأی دادگاه باشد و در 

موضوعیت داشته باشد،نیابت در آن ها امکان پذیر نیست و خود دادگاه صادر کننده رأی باید این موارد را 

 استماع کند.

نیابت در نیابت  119*سابقاً در قانون نیابت در نیابت پذیرفته نشده بود اما امروزه با توجه به قسمت اخیر ماده 

زامی است.برای مثال:اگر تهران به همدان نیابت دهد تا از شهود تحقیق کند اما شهود به یزد پذیرفته شده و ال

 رفته باشند همدان رااً پرونده را به یزد می فرستد و مراتب را به تهران اطلاع می دهد.

ر از آن *مرجع مجری نیابت باید فقط در حدود مفاد نیابت اعطایی تحقیقات را انجام بدهد و برای مثال  اگ

خواسته شده باشد تا از شاکی تحقیق کند او حق تحقیق از شهود را ندارد اما در اخذ تأمین کیفری استقلال 



 

دارد و برای مثال،اگر مرجع معطلی نیابت قرار کفالت صادر کرده باشد اما مرجع نیابت آن را ناقص بداند می 

 موافقت مرجع معطلی نیابت نیست. تواند تأمین کیفری مورد نظر را صادر کند و نیازی هم به

 اختلاف در صلاحیت 

 

 تهران 2تهران و کیفری  1کیفری 

 نسبی است بنا بر این: 2و  1رأی وحدت رویه اختلاف میان دادگاه کیفری  طبق

 تجدید نظر←تهران( 2و  1در یک استان)مانند کیفری 

 کشوردیوان عالی ←مشهد( 2تهران با کیفری  1در دو استان)کیفری 

ت
حی

لا
ص

در 
ف 

لا
خت

ا

رفع اختلاف در هر حال با دیوان ←(مانند دادگاه انقلاب و نظامی)اختلاف در صلاحیت ذاتی(الف
.عالی است

(انقلاب تهران با انقلاب یزد)اختلاف در صلاحیت محلی(ب

دیوان عالی کشور←تجدید نظر استان                   در دو استان←در یک استان

مواردی که اساساً اخلاف در صلاحیت متصور نیست(ج

.نظر مرجع عالی متبع است←بین مراجع عالی و تالی.1

به دیوان (نه برای حل اختلاف)پرونده برای تعیین مرجع صالح←میان مراجع قضایی و غیر قضایی.2
اختلاف محقق می شود عداری،البته میان مراجع قضایی و دیوان عدالت )عالی کشور فرستاده می شود

(.و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی می رود

.نظر مرجع قضایی متبع است←میان مراجع قضایی و شورای حل اختلاف.3

.نظر ویژه روحانیت متبع است←بین مرجع قضایی و مراجع ویژه روحانیت.4

.نظر دادگاه انقلاب متبع است←میان دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز.5

اگر در دو استان باشند پرونده )متبع است1نظر نظامی ←در یک استان2و 1میان دادگاه نظامی .6
.برای حل اختلاف به دیوان عالی فرستاده می شود

نظر نظامی زمان جنگ متبع است ←میان دادگاه نظامی و دادگاه نظامی زمان جنگ در یک حوزه.7
باشد اما اگر در دو حوزه قضایی باشند حل اختلاف با 2باشد و نظامی زمان جنگ 1ولو آن که نظامی 

.دیوان عالی کشور است



 

*پس از این که دادگاه صلاحیت خودش را احراز کرد وقت رسیدگی تعیین می کند و آن را به طرفین ابلاغ می 

 (345تا  342کند و آن ها نوبت به جلسه محاکماتی می رسد)

 رسیدگی محاکماتی دادگاه

دعوا با یکدیگر نزد دادگاه تدافعی و علنی است منظور از تدافعی بودن آن است که طرفین  رسیدگی محاکماتی*

و سپس  نیز آمده است ابتدا اظهارات دادستان یا نماینده او 359قاضی حضور بیابند و همان گونه که در ماده 

اظهارات شاکی استماع می شود و پس از آن به متهم فرصت دفاع از خود داده می شود.همچنین رسیدگی 

فی عفت با خلاف اخلاق حسنه یا مواردی که علنی بودن دادگاه ها علنی است مگر در امور خانوادگی جرایم منا

با نظم و امنیت عمومی و احساسات قومی مذهبی ناسازگار باشد که در این موارد لزوماً و مطلقاً رسیدگی غیر 

 علنی است و دادگاه موظف به صدور غیر علنی بودن محاکم است که این قرار غیر قابل اعتراض می باشد.

رسیدگی در محاکم اصولاً علنی است ولکن حضار باید یک سری مقررات را رعایت کنند که ذیلاً بیان *هر چند 

 می کنیم:

 سال در دادگاه به عنوان تماشاچی ممنوع است مگر با موافقت دادگاه 18 حضور فرد کمتر از .1

گر با تشخیص نوشتن در دادگاه آزاد است اما ضبط صوتی یا تصویری در دادگاه اصولاً ممنوع است م .2

رئیس دادگاه در صورت نوشتن یا ضبط صوتی و تصویری انتشار آن ممنوع است واو با اجازه رئیس 

دادگاه و در مواردی که به دلایل نظیر جریمه دار شدن احساسات عمومی انتشار روند رسیدگی ضروری 

می گیرد)البته در جرایم باشد این امر به تقاضای دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه انجام 

 آدک( 400دادگاه خودش موظف به ضبط صوتی است)م  302موضوع 

بی نظمی در دادگاه ممنوع است و دادگاه تماشاچی ها را در همان مرتبه نخست از دادگاه اخراج می  .3

نظباتی و کند اما به وکیل ابتدا تذکر می دهد و اگر کارساز نبود آن گاه او را اخراج می کند و مراتب بی ا

تخلفّ او را هم به دادسرای انتظامی وکلا گزارش می دهد و بنا بر این امروزه بحث حبس فقط مختص 

روز صادر می کند که  5تا  1اصحاب دعوا است که در این صورت دادگاه دستور حبس آن ها را برای 

 3579تا  352این دستور غیر قابل اعتراض می باشد و فوراً به اجرا گذاشته می شود)

باید در همان جلسه رأی خود را انشاء  *دادگاه پس از آن که رسیدگی را در یک جلسه تدافعی یا علنی انجام داد

هفته رأی خود را انشلء کند البته اگر بعد  1کند و در صورت عدم امکان در اولین فرصت ممکن و داکثر ظرف 

محکوم می  4از این مدت نیز باشد رأی او معتبر است ولکن دادگاه به دلیل تخلف به مجازات انتظامی تا درجه 

منشی فرستاده می شود تا منشی آن را تایپ یا پاکنویس کند و سپس از آن به امضاء شود.رأی پس از انشاء نزد 



 

روز دستور ابلاغ آن را  3و مهر دادگاه می رسد و پس از آن نزد واحد ابلاغ فرستاده می شود تا مدیر دفتر ظرف 

پی آن هم به طرفین داده بدهد،ابلاغ رأی واقعی یا قانونی است اما گاهی اساساً رأی ابلاغ نمی شود و حتی فتوک

 نمی شود.

*اما در بعضی از موارد رأی ابلاغ نمی شود و کپی آن نیز به کسی داده نمی شود و فقط می توان از آن رونویسی 

یا استنساخ)نسخه برداری(نمود که یکی مربوط به جرایم علیه امنیت و دیگری مربوط به جرایم منافی عفتی 

 380رأی حرام است م  است که اطلاع شاکی از مفاد آن

*در هر حال ابلاغ رأی به منظر آن است که طرفین بتوانند با اطلاع از رأی در صورتی که نسبت به آن اعتراضی 

 دارند اعتراض خود را مطرح نمایند که ذیلاً به توضیح آن می پردازیم:

 اعتراض به آراء

در طرق عادی رأی هنوز قطعی نشده و  شوند طرق اعتراض به آراء به دو دسته عادی و فوق العاده تقسیم می

این که بتوان به آن اعتراض کرد امری عادی قلمداد می شود اما در طرق فوق العادع رأی قطعی شده و باید اجرا 

شود و امکان اعتراض به رأی امری استثنائی و فوق العاده است در آین دادرسی کیفری واخواهی،تجدید نظر 

رق عادی اعتراض به آرا و اعاده دادرسی عام و خاص از طرق فوق اعاده اعتراض به آراء واهی،فرجام خواهی از ط

 محسوب می شوند.

تذکر:در آیین دادرسی مدنی فرجام خواهی یک شیوه فوق العاده است زیرا مختص آرای قطعی است اما در آیین 

مختص آراء غیر قطعی است اگر  دادرسی کیفری فرجام خواهی نیز همانند تجدید نظر خواهی یک شیوه عادی و

باد به دادگاه تجدید نظر استان می رویم و به آن تجدید نظر  302رأی غیر قطعی مربوط به جرایم غیر موضوع 

باشد،به دیوان عالی کشور می  302خواهی گفته می شود و اگر رأی غیر قطعی مربوط به جرایم موضوع ماده 

 که ذیلًا هبه توضیح هر یک از این طرق می پردازیم:رود و به آن فرجام خواهی گفته می شود 

 واخواهی 

 در بررسی این مبحث پاسخ به سوالات ذیل ضروری است.

 واخواهی نسبت به چه رأیی امکان پذیر است؟ .1

 واخواهی نسبت به حکم محکومیت غیابی امکان پذیر است،

 الف(حکم:بنا بر این قرار ها قابل وا خواهی نیستند.



 

 برائت قابل وا خواهی نیست و بنا بر این شاکی حق وا خواهی ندارد. حکمب(محکومیت:

ج(غیابی:رأی زمانی غیابی محسوب می شود که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه ها 

 حضور نیافته و لایحه دفاعیه هم نفرستاده باشند.

دادگاه است بنا بر این اگر متهم در تمام جلسات ملاک برای غیابی محسوب شدن رأی عدم حضور در نکته:

 دادسرا هم حاضر باشد همین که در دادگاه حضور نیابد رأی غیابی محسوب می شود.

*صدور رأی غیابی از سوی دادگاه تجدید نظر استان نیز امکان پذیر است مشروط بر آن که متهم و وکیل او 

 حضور نیافته و لایحه دفاعی هم نفرستاده باشد.در هیچ یک از جلسات دادگاه بدوی و تجدید نظر 

مستلزم صدور قرار رسیدگی غیابی است که این قرار دو مرتبه  302*رسیدگی غیابی در جرایم موضوع ماده 

روز است و از نشر دوم باید حداقل یک ماه بگذرد تا آن  10در روزنامه منتشر می شود و فاصل میان دو نشر 

 در نمود.گاه بتوتن رأی غیابی صا

*دادگاه اطفال و نوجوانان در مواردی که مصلحت طفل اقتضا کند ممکن است تمام رسیدگی یا بخشی از 

 طفل برگزار کند که این رأی در هر حال حضوری محسوب می شود.آن را در غیاب 

ند و *رسیدگی غیابی در جرایم حق الهی ممنوع است البته اگر دلائل موجود مجرمیت مرتکب را اثبات نک

 نیازی هم به تحقق بیشتر از او نباشد دادگاه می تواند او را غیاباً تبرعه)فقط تبرعه(کند.

*در جرایم مستمر تا مادامی که استمرار ادامه دارد رسیدگی غیابی امکان پذیر نیست و برای مثال در جرم 

 غیابی نمود.فرار از خدمت تا زمانی که فرار قطعی نشده باشد،نمی توان اقدام به رسیدگی 

*رسیدگی غیابی نسبت به جرایمی که در خارج از کشور اتفاق می افتد ممنوع است،مگر آن که مشمول 

اصل صلاحیت واقعی بوده و حق الهی هم نباشد که در این صورت می توان غیاباً به این جرایم رسیدگی 

 (414و407و406و394نمود)

 چه شخصی حق وا خواهی دارد؟ .2

کم محکومیت غیابی امکان پذیر است و بنا بر این فقط محکوم علیه از این حق برخوردار واخواهی نسبت به ح

 است.

به آن اشاره شده است در می یابیم که وا خواهی از سوی وکیل  406*با توجه به شرط تحت الحفظ که در ماده 

 متهم امکان پذیر نیست.



 

ل اسقاط است بنا بر این اگر در مدت واخواهی *واخواهی حق اختصاصی متهم است بنا بر این از سوی او قاب

زیرا در واقع با این کار به طور تضمینی حق خود را  تقاضای تجدید نظر یا فرجام کند باید از او پذیرفته شود

 اسقاط کرده است.

 

 

 واخواهی چه تشریفاتی دارد؟ .3

دادرسی و فقط باید مهلت واخواهی رعایت واخواهی هیچ تشریفاتی ندارد نه دادخواست میخواهد و نه هزینه 

واقعی و برای اشخاص مقیم خارج  روز از تاریخ ابلاغ 20شود که این مهلت برای اشخاص مقیم ایران ظرف 

 ماه از تاریخ ابلاغ واقعی می باشد. 2از کشور ظرف 

یا مقیم خارج از  روز است اعم از آن که متهم مقیم ایران باشد  20*در دو مورد مهلت واخواهی در هر حل 

 کشور:

آدک مهلت  461الف(در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان رأی غیابی صادر کرده باشد به صراحت ماده 

 روز از تاریخ ابلاغ واقعی می باشد. 20واخواهی در هر حال ظرف 

طرق اعتراض به آراء

اعاده دادرسی خاص(ت

محکوم علیه.1

شاکی.2

دادستان کل کشور.3

رئیس دیوان عالی کشور.4

رئیس سازمان قضایی .5
نیروهای مسلح

رئیس کل دادگستری .6
استان

اعاده دادرس عام(پ

محکوم علیه.1

دادستان مجری حکم.2

دادستان کل کشور.3

و رئیس سازمان قضایی نیر.4
فقط برای آرای )های مسلح

(نظامی

تجدید نظر و فرجام (ب
خواهی

متهم.1

شاکی حق )شاکی.2
واخواهی و اعاده دادرسی 

ندارد زیرا این مواد مختص 
حکم محکومیت است شاکی 
فقط حق تجدید نظر،فرجام 

و اعاده دادرسی دارد

دادستان.3

واخواهی(لفا

فقط از سوی متهم یا 
محکوم علیه امکانپذیر 

(حق اختصاصی)است



 

روز از  20ظرف ب(در مواردی که رأی غیابی به طور واقعی ابلاغ نشده باشد مهلت واخواهی در هر حال 

 تاریخ اطلاع از مفاد رأی است.

 واخواهی چه اثری دارد؟ .4

واخواهی همانند سایر طرق عادی یعنی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی اثر تعلیقی دارد یعنی به صرف 

اعتراض اجرا رأی متوقف می شود و در صورت اقتضاء)نه لزوماً(از متهم تأمین کیفری گرفته می شود اما 

دادرسی یک شیوه فوق العاده است و اصولاً صرف تقاضای اعاده دادرسی اجرای رأی را متوقف نمی اعاده 

کند بلکه پذیرش آن از سوی دیوان عالی کشور اجرای رأی را متوقف می سازد و لزوماً هم یک تأمین 

عرضی است کیفری مناسب از محکوم علیه گرفته می شود و مرجع صدور قرار تأمین کیفری هم دادگاه هم 

 که پرونده پس از پذیرش اعاده دادرسی به آن فرستاده شده است.

 مرجع واخواهی کجا است؟ .5

اثر عدولی دارد یعنی همان دادگاهی که رأی واخواهی تنها شیوه اعتراض به آرا در امور کیفری است که 

س از رسیدگی مجدد باز غیابی را صادر کرده است مجدداً اقدام به رسیدگی می نماید که البته ممکن است پ

مشابه همان رأی قبلی را صادر کند)در آیین دادرسی مدنی افزون بر واخواهی اعده دادرسی نیز اثر عدولی 

 دارد(

 رأی قابل واخواهی چه زمانی به اجرا گذاشته می شود؟ .6

ست کخ هم رأی زمانی لازم الإجرا می شود که قطعی شده باشد یعنی رأی قابل واخواهی زمانی قابل اجرا ا

مهلت وا خواهی آن سپری شده باشد و هم مهلت تجدید نظر یا فرجام خواهی بنا بر این برای افراد مقیم 

 روز بگذرد تا رأی لازم الإجرا شود. 2ماه و 4روز و برای افراد مقیم خارج از ایران باید  42ایران باید 

ر شده باشد بحث سپری شدن مهلت تجدید *در مواردی که رأی غیابی از سوی دادگاه تجدید نظر استا صاد

نظر منتفی است و فقط باید مهلت واخواهی سپری شود که چه برای افراد مقیم ایران و چه برای افراد مقیم 

روز است و بنا بر این رأی غیابی صادره از دادگاه تجدید نظر در هر حال زمانی قابل  20خارج از کشور 

 روز گذشته باشد. 22اجراست که 

 کلی است؟از واخواهی به چه ش  سوه رسیدگی پنح .7

دادگاه پس از واخواهی مجدداً وقت رسیدگی تعیین می کند و آن رابه طرفین ابلاغ می کند ولکن عدم 

 حضور آنان مانع از سوی دادگاه نخواهد بود.



 

 *اگر متهم مجدداً حضور نیابد این رأی دیگر حضوری تلقی می شود.

ط اظهارات واخواه یا متهم را مورد استماع قرار می دهد و ادعای جدیدی را از *دادگاه پس از وا خواهی فق

 شاکی نمی پذیرد و بنا بر این طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان پذیر نیست.

 

 تجدید نظر و فرجام خواهی 

 شود.مطالبی که در تجدید نظر گفته می شود شامل فرجام خواهی هم می 

 در توضیح این مبحث پاسخ به سوالات زیر ضروری است:

 تجدید نظر خواهی نسبت به چه رأیی امکان پذیر است؟ .1

تجدید نظر بودن آرا است اما در آیین دادرسی کیفری آراء اصولاً قابل اعتراض  در آد م اصل بر غیر قابل

ین موارد قطعی و غیر قابل اعتراض که ا 10/1و یا دیه وارش کمتر از  8هستند مگر در تعزیرات درجه 

 هستند.

*آرای دادگاه نظامی اعم از نظامی زمان صلح و نظامی زمان جنگ هم به همین صورت می باشد یعنی اصل 

 10/1یا دیه وارش کمتر از  8بر قابل اعتراض بودن آرا است مگر در تعزیرات درجه 

 10/1و دیه وارش کمتر از  8تعزیرات درجه *رأی دو مرجع در هر حال قابل تجدید نظر است ولو در 

 الف(دادگاه اطفال و نوجوانان 

ب(دادگاه ویژه روحانیت)قرار های صادره از دادسرای ویژه رو حانیت اصولًا قطعی هستند مگر در قرار های 

منع و موقوفی تعقیب یا بازداشت موقت که مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت دادستان کل ویژه 

 ت است اما احکام دادگاه های ویژه روحانیت مطلقاً قابل تجدید نظرخواهی هستند(روحانی

باشد رأی صادره قابل اعتراض است زیرا رأی را  8در مواردی که مجازات جرمی فقط جزای نقدی درجه *

ر روز قابل اعتراض د 20در این موارد شورا های حل اختلاف صادر می کنند و رأی صادره از شورا ها ظرف 

 می باشد. 2دادگاه کیفری 



 

*در بحث تجدید نظرخواهی ملاک مجازات قانونی است نه مجازات قضایی برای مثال اگر در یک جرم درجه 

داده باشد این رأی قابل تجدید نظر است زیرا  8دادگاه با رعایت جهات تخفیف رأی به مجازات درجه  7

 بوده است. 7اصل جرم درجه 

نبه کیفری و دیه و ضرر و زیان باشد چنان چه یکی از این دو جنبه قابل *اگر رأی متضمن هر دو ج

و  7اعتراض باشد آن یکی هم قابل اعتراض می شود برای مثال در فرضی که دادگاه حکم به حبس درجه 

 دیه کامل داده باشد در این جا دیه هم به تبع حبس قابل تجدید نظر خواهی است. 20/1

حکومتی در قاچاق کالا و ارز اصولًا قابل اعتراض هستند مگر آن که مبلغ آن کمتر  *آرای سازمان تعزیرات

روز است و مرجع اعتراض هم شعب ویژه  20میلیون تومان باشد و مهلت اعتراض هم در هر حال  2از 

 جود آمده است.تجدید نظری است که در خور سازمان تعزیرات حکومتی به و

ی قابل اعتراض در صورتی قابل اعتراض هستند که اصل رأی قابل اعتراض *در آیین دادرسی مدنی قرار ها

باشد اما در آدک این چنین نیست و قرار های قابل اعتراض مستقلًا قابل تجدید نظر هستند ولو آن که اصل 

صادر شده است قابل  8جرم قابل اعتراض نباشد برای مثال:قرار تعویق صدور حکم که در یک جرم درجه 

نظر است هر چند خود جرم قابل تجدید نظر نباشد و فقط استثناً در دو قرار رد درخواست واخواهی تجدید 

و رد درخواست تجدید نظر در صورتی قابل اعتراض است که اصل رأی قابل اعتراض باشد و بنا بر این قرار 

 صادر شده است قابل اعتراض نمی باشد. 8رد درخواست واخواهی که در یک جرم درجه 

*قرار های قابل اعتراض در دادسرا دادگاه از نظر مدت تجدید نظر خواهی و مرجع تجدید نظرر با یکدیگر 

 تفاوت دارند،



 

 

 مورد که مرجع اعتراض در هر حال دادگاه تجدید نظر استان است: 3دیوان عالی کشور:مگر در ←

 قرار بازداشت موقت .1

 قرار نظارت قضایی .2

 دستور ضبط اموال .3

ار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا و دادگاه یک تفاوت مهم وجود دارد در دادسرا از سوی شاکی میان قرنکته:

صادر کرده باشد افزون بر شاکی از سوی دادستان هم  302قابل اعتراض است اما اگر دادگاه در جرایم موضوع 

 فقط شاکی( 302قابل اعتراض است)غیر 

قرار های قابل اعتراض

دادگاه(ب

مرجع اعتراض. 2

دادگاهی که 
صلاحیت رسیدگی
به اصل جرم را 

دارد و در صورت 
عدم تشکیل 

دادگاه صالح،دادگاه 
مرجع 2کیفری 

.اعتراض است

مهلت اعتراض. 1

20ظرف ←مقیم ایران. 1
روز از تاریخ ابلاغ یا پایان 

مگر در ←مهلت واخواهی
موارد استثنائی که مهلت 

روز 10اعتراض هر 
است،نظارت قضایی،تأمین

خواسته اشخاص 
حقوقی،ایراد رد دادرسی

2ظرف ←مقیم خارج. 2
ماه از تاریخ ابلاغ یا پایان 

مهلت واخواهی

دادسرا(الف

مرجع اعتراض. 2

درجرایم . 1
موضوع 

دیوان ←302
عالی کشور

در غیر جرایم . 2
موضوع 

دادگاه ←302
تجدید نظر 

استان

مهلت اعتراض. 1

روز از 10ظرف ←مقیم ایران. 1
مگر در موارد استثنائی ←ابلاغ

مانند قرار عدم دسترسی و رد 
روز 3درخواست که مهلت آن 

.است

ماه از 1ظرف ←مقیم خارج. 2
تاریخ ابلاغ



 

 

دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض است و بعضی از قرار ها فقط اگر در دادگاه *بعضی از قرار ها فقط اگر در 

 صادر شده باشد قابل اعتراض است.

 . چه شخصی حق تجدید نظر خواهی دارد؟2

شاکی،متهم یا نمایندگان آن ها و دادستان یا نماینده او از حق تجدید نظر خواهی  433با توجه به ماده 

 برخوردارند.

سال با  18ورد متهم نابالغ ولی یا سرپرست او تجدید نظرخواهی می کند اما در مورد متهم بالغ زیر نکته:در م

 افزون بر ولی یا سرپرست خود متهم نیز دارای حق تجدید نظرخواهی است. 447عنایت به ماده 

اشت(یک نماینده نکته:در مواردی که دولت عهده دار پرداخت خسارت یا ضرر و زیان است)مثل خسارت ایام بازد

ای برای دفاع از حقوق بیت المال به دادگاه می فرستد که آن نماینده با وجود آن که جز اصحاب دعوا نیست اما 

 از حق تجدید نظر خواهی برخوردار است.
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.قرار هایی که چه در دادسرا صادر شده باشد چه دادگاه قابل اعتراض است(الف

...مانند قرار های تعلیق تعقیب،توقف تحقیق،منع موقوفی تعقیب،اناطه،رد ایراد،رد دادرس و -

.قرار هایی که فقط اگر در دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض است(ب

...تأمین خواسته،تشدید تأمین کیفری،کفالت یا وثیقه منتهی به باز داشت و -

.قرار هایی که فقط در دادگاه صادر شده باشد قابل اعتراض است(پ

302عدم صلاحیت که اصولاً غیر قابل اعتراض است مگر آن که دادگاه در جرایم موضوع ماده -
.صادر کرده باشد که در این صورت از سوی دادستان قابل اعتراض است

قرار هایی که چه در دادسرا صادر شده باشد و چه در دادگاه قطعی و غیر قابل (ت
.اعتراض است

...تآمین کیفری و فکامتناع از رسیدگی،تخفیف تأمین کیفری،



 

اما *شاکی و متهم نسبت به جنبه کیفری حق تجدید نظر دارند و هم نسبت به جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم 

ت که دادستان نسبت به جنبه ضرر وزیان ناشی از جرم یا محکومیت متهم حق تجدید نظرخواهی بدیهی اس 

 ندارد و فقط از حیث برائت متهم یا عدم تناسب مجازات از حق تجدید نظرخواهی برخوردار است.

 . جهات تجدید نظر کدام است؟3

 اشاره شده است که عبارتند از: 434*به جهات تجدید نظر در ماده 

لف(ادعای عدم مطابقت رأی با قانون)نه با شرع(در آ د م مغایرت رأی با قانون یا شرع از جهات تجدید نظر ا

 خواهی محسوب می شود.

 ب(ادعای عدم صلاحیت دادگاه اعم از صلاحیت ذاتی یا محل

سرا ج(عدم صلاحیت قاضی)یعنی حجات رد دارس(البته منظور از قاضی،قاضی دادگاه است و اگر قضاوت داد

 علارقم حجات رد دادرس رسیدگی را ادامه داده باشند از حجات رد دادرس نیست.

 د(ادعای بی اعتباری مستند است دادگاه مانند کذب بودن شهادت شهود یا جعل بودن سند 

 ز(ادعای عدم توجه دادگاه به او له ارائه شده

 :اشاره شده است که عبارتند از 464به حجات فرجام خواهی در ماده 

الف(عدم رعایت مقررات مربوط به تقصیر متهم یا مجازات قانونی او مثلا متهم مرعی شود که رفتار او دفاع 

 و اساساَ تقصیری نداشته است و مجازات او نادرست است.-مشروع بود

ئت ق ا یعنی اصل برا37ب(مغایرت مستندات دادگاه با ادله موجود در پرونده برای مثال دادگاه مستند به اصل 

 متهم را تبرئه کرده باشد در حالی که اقرار او در پرونده موجود باشد.

 ج(عدم رعایت اصول دادرسی به اندازه ای که برای رای اعتبار سازد.

دادگاه تجدید نظر مقید به موضوع تجدید نظر خواسته است اما مقید به جهات تجدید نظر خواهی نیست برای 

به موضوع کیفری انجام گرفته باشد دادگاه تجدید نظر دیگر نمی تواند مثال اگر تجدید نظر خواهی نسبت 

نسبت به ضرر و زیان رسیدگی کند و فقط مقید به همان موضوعی است که از آن تجدید نظر خواهی شده است 

اما مقید به جهات تجدید نظر خواهی نیست برای مثال ممکن است تجدید نظر خواهی به جهت عدم صلاحیت 

 ید نظرخواهی کرده باشد اما دادگاه تجدید نظر رای را به جهت عدم صلاحیت دادگاه نقض می کند.قاضی تجد 

 تجدید نظر خواهی چه اثری دارد؟-4



 

تجدید نظر:فرجام خواهی و را خواهی از طریق عادی اعتراض به آرا محسوب می شوند و بنابراین اثر تعلیق دارند 

 ی شود و در صورت اقتضا از متهم تامین کیفری گرفته می شود.یعنب به صرف اعتراض اجرای رای متوقف م

 تجدید نظرخواهی چه تشریفاتی دارد؟-5

جنبه شرایط شکلی و شرایط زمانی و شرایط مکانی مورد بررسی قرار 3تشریفات مربوط به تجدید نظر را باید از 

 داد.

مستلزم درخواست کتبی و هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری الف(شرایط شکلی:

کیفری است اما نسبت به جنبه مدنی یعنی ضرر زیان  ناشی از جرم مستلزم دادخواست و هزینه دادرسی مدنی 

 است.

اگر تجدید نظر خواهی تواماَ نسبت به هر دو جنبه به عمل آمده باشد همان درخواست کتبی و هزینه دادرسی 

 لازم نیست که نسبت به جنبه مدنی دادخواست وهزینه دادرسی مدنی بدهیم. کیفری کفایت می کند و دیگر

روز و برای افراد  20:همان گونه که بیان شد مهلت تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران ظرف ب(شرایط زمانی

 باشد.ماه از تاریخ ابلاغ )اسم از واقعی یا قانونی(یا اقتضای مهلت و اخراص می 2مقیم خارج از ایران ظرف 

در مورد تجدید نظر از احکام محاکم ویژه روحانیت به لقط فرجه قانونی اشاره شده است که به نظر می رسد 

 روز باشد.20ماه یا 2مقصود از فرجه قانونی همان زمان مقرر درقانون آدک یعنی 

است اما در مورد ماه 2روز یا 20درمورد تجدید نظر خواص ازآرای محاکم نظامی هم مهلت تجدید نظر همان 

محاکم نظامی زمان جنگ مهلت تجدید نظر چه برای افراد مقیم ایران و چه برای افراد مقیم خارج از کشور 

 .636ساعت است 72

تقاضای تجدید نظر را می توان به یکی از سه مرجع دفتر دادگاه بررسی،دفتر دادگاه تجدید  ج(شرایط مکانی:

ته اگر تقاضای تجدید نظر را به دفتر دادگاه تجدید نظر یا دفتر زندان ببریم آن نظر یا دفتر زندان تقدیم نمود الب

ها تقتضا را بپذیرند و ثبت می کنند و تاریخ تجدید نظر خواهی هم همین زمان محسوب می شود اما نهایتاَ 

 میفرستند تا مدیر دفتر آن را بررسی کند. بدویپرونده را به دفتر دادگاه 

روز 2ود آن را به دفتر تجدید نظر می فرستند اما اگر درخواست ناقص بود مدیر دفتر ظرف اگر تقاضا کامل ب

روز ایرادات بر طرف شود وگرنه دادگاه بر وی قرار رد درخواست یا  10اخطار رفع نقص صادر می کند تا ظرف 

 دادخواست تجدید نظر را صادر می کند.



 

ماه اصولَا پذیرفته نمی شود مگر آنکه 2روز یا  20ون یعنی تجدید نظرخواهی خارج از مهلت های مقرر در قان

تجدید نظر خواه مدعی داشتن عذر موجه شود که این عذر موجه باید در دادگاه بدوی به اثبات برسد و بنابراین 

 تجدید نظر خواهی خارج از موعد لزوماَ در دادگاه بدوی مطرح می شود.

 مرجع تجدید نظر خواهی کجاست؟-6

مبنای تعیین صلاحیت مراجع تجدید نظر نوع جرم است نه دادگاه صادرکننده رای یعنی جرایم موضوع امروزه 

به دادگاه  302به دیوان عالی کشور می رود و به آن فرجام خواهی گفته می شود و غیر جرایم موضوع  302ماده 

که شخصی متهم به کیف  تجدیدنظر می روند و به آن تجدید نظر خواهی گفته می شود بنابراین در فرضی

می روند  1قاپی،جیب بری،کلاه برداری و قتل عمدی باشد به جرم اول هم به تبع قتل عمدی به دادگاه کیفری

است برای اعتراض به دیوان عالی کشور می رود و جرایم دیگر به  302اما فقط قتل عمدی که جرم موضوع م 

 رای داده باشد. 1همه این اتهامات دادگاه کیفری دادگاه تجدید نظر استان می روند هرچند نسبت به 

 ق مبارزه با مواد مخدر( 45)

رای دو دادگاه تحت هیچ شرایطی به دیوان عالی نمی رود و در واقع بحث فرجام خواهی نسبت به آرا دو دادگاه 

 منتفی است.

ستان می رود که رئیس قوه قضائیه الف(دادگاه اطفال و نو جوانان که کلیه آرا آن به شعبی از دادگاه تجدید نظر ا

 برای این امر تخصیص داده است.

 ب(دادگاه ویژه روحانیت که کلیه آرای آن به دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت فرستاده می شود

 (455تا   450-473تا469تفاوت رسیدگی در مراجع تجدید نظر در چیست؟)-7

دیوان عالی کشور بصورت شکلی است یعنی دادگاه  رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان بصورت ماهوی و در

 نتیجه دارد:2تجدید نظر استان رای هم صادر می کند اما دیوان عالی کشور حق صدور رای ندارد همین تفاوت

الف:اگر دادگاه تجدید نظر استان رای را نادرست بداند آن را نقض می کند و خودش رای صحیح صادر می نماید 

کشور رای را نادرست بداند آن را نقض می کند و پرونده را به دادگاه همعرض دادگاه صادر  اما اگر دیوان عالی

 کننده رای بدوی می فرستد.

ب:اگر در مواردی که به دلایلی نظیر عفو عمومی نسخ و غیره محکوم علیه قابل تعقیب نباشد دادگاه تجدید نظر 

صحیح می نماید اما دیوان عالی کشور اقدام نغض بلا استان رای را نقض نموده و خودش اقدام به صدور رای 

 ارجاع می نماید.



 

 در سایر موارد دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور به یک شکل عمل می کنند یعنی:

الف:اگر رای از سوی مرجع فاقد صلاحیت صادر شده باشد هردوشان رای را نغض می کنند و پرونده را نزد مرجع 

تند)دیوان عالی کشور فقط در صورت عدم رعایت صلاحیت ذاتی رای را نغض می کند اما دادگاه صالح می فرس 

تجدید نظر استان چه به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط به صلاحیت محل و چه به لحاظ عدم رعایت مقررات 

 مربوط به صلاحیت ذاتی رای را نغض می کند.

یوان عالی کشور تحقیقات را ناقص بدانند رای را نغض می کنند و ب:درصورتی که دادگاه تجدید نظر استان و د

پرونده را برای تکمیل تحقیقات نزد دادگاه بدوی می فرستند)البته دادگاه تجدید نظر اگر تحقیقات را ناقص 

بداند قرار رفع نقص صادر می کند و با آن را به دادگاه می فرستد و یا به دادسرا می فرستد و یا خودش 

 قات را کامل می کند.(تحقی

 

 در صورتی که دادگاه انقلاب تحقیقات دادسرا را ناقص بداند چه تصمیمی اتخاذ می کند؟تست:

دستور تکمیل  .3 دستور رفع نقص .2 قرار نقص نقص .1

 تحقیقات

اصولاً دستور رفع  .4

 نقص

 

قرار رفع نقص

دادگاه تجدید نظر 
تحقیقات را ناقص 

.بداند

دادگاه بدوی در جرایم 
302موضوع م 

تحقیقات دادسرا را 
با قرار ←ناقص بداند

رفع نقص پرونده را به 
دادسرا برمی گرداند

اخطار رفع 
مدیر دفتر ←نقص

دادگاه بدوی تقاضای 
تجدید نظر را ناقص 

بداند

تکمیل دستور
دادگاه ←تحقیقات

بدوی در غیر جرایم 
302موضوع ماده 

تحقیقات دادسرا را 
.ناقص بداند



 

پرونده را نزد دادگاه صادر ج(در صورتی که رای صادره در غالب قرار بوده باشد هردوشان قرار را نغض می کنند و 

 کننده قرار می فرستند.

نکته:گفتیم که اگر دیوان عالی کشور رای را  نادرست بداند آن را نزد دادگاه هم عرض می فرستد)ماده 

(حال ممکن است این شعبه هم عرض هم عیناَ مشابه به رای قبلی صادر کند و در واقع بر رای قبلی اصرار 108

صراری نامیده که یک شعبه دیگر از دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است حال آن شعبه نماید این رای را ا

دیوان مجدداَ رای را بررسی می کند اگرآن را درست بداند ابرام می کند اما اگر نادرست بداند بدون آن که رای 

داَ رای را بررسی می ض کند پرونده را نزد هیئت عمومی اصراری می فرستد هیئت عمومی اصراری مجد قرا ن

کند یا ان را صحیح می داند که در اینصورت ابرامش می کند و یا نادرست می داند که در این صورت آن را 

نغض کرده و نزد یک شعبه هم عرض دیگر می فرستد که این شعبه بر مبنای استدلال هیئت عمومی اصراری 

یگر هم متصور است که آن هم زمانی است که رای صادر کرده و رای آن هم قطعی است البته یک حالت د

هیئت عمومی اصراری تحقیقات را ناقص بداند و کلا قادر به اظهار نظر نباشد که در این صورت بی آن که رای 

را نقص کند پرونده آن شعبه دیوان عالی می فرستد تا آن شعبه دیوان رای را ناقص کرده و پرونده را برای 

 اه بدوی بفرستد.تکمیل تحقیقات نزد دادگ

دیوان عالی کشور افزون بر هیئت عمومی اصراری دارای هیئت عمومی وحدت رویه نیز می باشد که ریاست هر *

دو هیئت با رئیس دیوان عالی کشور یا معاون او است و دادستان کل کشور یا نماینده او هم در هر دو هیئت 

ئت عمومی اصراری فقط قضات شعب کیفری حضور حضور دارند و لکن تفاوت این دو در آن است که در هی

روسا،متشاران و معاونان کلیه  3/4_دارند اما در هیئت عمومی وحدت رو یهقضاوت کلی شعب دیوان عالی کشور

شعب دیوان عالی کشور(حضور دارند که در صورت تعارض آرای میان شعب دادگاه یا شعب دیوان عالی کشور 

ف(رای وحدت رویه صادر می کند که این رای به منزله قانون است یعنی اولاَ )شعب دادسرا یا شورای حل اختلا

عطف،به ماسبق نمی شود و به آرایی که قطعیت یافته اند تسری نمی یابد مگر انکه از جهاتی به نفع محکوم 

رزه با قاچاق علیه باشد و ثانیاَ قابل تغییر نیستند مگر به موجب قانون یا رای وحدت رویه جدید)طبق قانون مبا

کالا و ارز در مواردی هم که شعب تجدید نظر سازمان تعزیذات حکومتی آرای مغایری صادر کنند با درخواست 

رئیس سازمان  تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور 

 رای وحدت رویه می نمایند.

 ؟ظر خواهی به چه صورت استنحوه رسیدگی پس از تجدید ن -8

رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور به نوبت انجام می شود مگر ئر مواردی که به دلایل 

نظیر جریحه دار شدن احساسات عمومی رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد که در اینصورت دردادگاه تجدید 



 

فر خواست و موافقت دادگاه تجدید نظر و در دیوان عالی کشور به نظر استان به تقاضای دادستان صادرکننده کی

 (466و 449تشخیص رئیس دیوان عالی کشور رسیدگی خارج از نوبت انجام می گیرد)

اما تفاوت مهمی که در نحوه رسیدگی میان دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور وجود دارد آن است که 

رفین دعوت نمی شوند مگر بنا به ضرورت اما در دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی در دیوان عالی کشور اصولَا ط

اصولاَمستلزم دعوت از طرفین است یعنی در جرایم مستوجب حد و قصاص،دیه بیش از نصف مکلف به دعوت از 

است هم که قطعی  8به دیوان عالی کشور می رود.و درجه  3-2-1طرفین است در تعزیرات نیز تعزیرات درجه 

درصورتی که دادگاه بدوی حکم به  7و6مطلقاَ موظف به دعوت از طرفین است ودر تعزیرات درجه  5و4اما در 

حبس داده باشد دادگاه تجدید نظر موظف به دعوت از طرفین است با توجه به آنکه دادگاه تجدید نظر استان 

یعنی رسیدگی ترافعی است و علی رسیدگی ماهری می کند شرایط رسیدگی در آن همانند مرحله بدوی است 

نیست و فاصله میان احضار و حضور یک هفته است و اگر متهم حضور نیابد جلب می شود و در صورت ضرورت 

دادگاه تجدید نظر استان قرار تحقیق یا معاینه محل نیز صادر می کند که اجرای آن با قضات دادگاه تجدید نظر 

یی دیگر باشد که دراینجا هم اجرای آن با دادگاه بدوی آن حوزه است مگر آن که مربوط به یک حوزه قضا

قضایی است که به آنجا نیابت داده می شود و هم چنین باید همانند دادگاه بدوی پس از خاتمه رسیدگی در 

همان جلسه رای صادر کند و در صورت عدم امکان دراولین فرصت نهایتاَ ظرف مدت یک هفته رای را صادر کند 

 محکوم خواهد شد. 4به مجازات انتظامی تا درجه وگرنه 

 تجدید نظرخواه چه حقوقی دارد؟-9

تجدید نظر خواهی یک حق است بنابراین قابل اسقاط  یا استرداد است و به همین دلیل است که قانون گذار در 

اسقاط کرده باشند تجدید مقرر دارد اگر طرفین با توافق کتبی یکدیگر حق تجدید نظر خواهی خود را  430ماده 

نظر خواهی آنان ممنوع نخواهد بود مگر در رابطه با عدم صلاحیت قانونی یا دادگاه همچنین طرفین می توانند 

تقاضای تجدید نظر خود را مستمر کنند به استرداد تقاضای تجدید نظر تا خاتمه رسیدگی در مرحله تجدید نظر 

صورتی که تقاضای تجدید نظر در قالب درخواست بوده باشد)جنبه امکان پذیر است و در صورت استرداد در 

 کیفری(

قرار رد  درخواست و درصورتی که در قالب رد درخواست بوده باشد قرار را باطل دادخواست صادر می شود که 

ی که به این قرار را تا مادامی که پرونده به مرجع تجدید نظر نرفته باشد دادگاه بدوی صادر می نماید و در صورت

جمع مرجع تجدید نظر فرستاده شده باشد حسب مورد دادگاه تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می 

 نماید.

 چه مواردی نیاز به تجدید نظر خواهی محکوم علیه ندارد؟-10



 

او را  در مواردی که دادگاه تجدید نظر استان نخواهد به نفع محکوم علیه گام بر دارد یعنی بخواهد مجازات

تخفیف بدهد یا اساسا حکم محکومیت را نغض کند نیازی به تجدید نظر خواهی محکوم علیه نیست اما اگر 

بخواهد به ضرر او گام بر دارد یعنی مجازات بدوی را تشدید نماید حتما تجدید نظر خواهی شاکی یا دادستان 

 لازم است.

ذیر است که در جرایم تعزیری بدوی علت حکم به کمتر تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر در صورتی امکان پ

از حداقل قانونی داده شده باشد و شاکی یا دادستان هم نسبت به این امر تجدید نظر خواهی کرده باشد که در 

بی آن که رای  بدوی را نغض  کند آن را تا حداقل قانونی  458این صورت دادگاه تجدید نظر با توجه به ماده 

دهد)البته با توجه به رای وحدت رویه در صورتی که دادگاه و دادگاه تجدید نظر استان مقررات افزایش می 

مربوط به تعدد و تکرار را رعایت نکرده باشد سپس از ارجاع قاضی اجرا احکام و بدون نیاز به تجدید نظر خواهی 

اکثر قانونی و حتی بیشتر از آن شاکی یا دادستان دادگاه تجدید نظر استان رای را نقض می کند و رای به حد 

 صادر می نماید.

 (دادگاه تجدید نظر استان در چه مواردی رای بدوی را نقض می کند؟11

 مورد علارغم تایید رای آن را نغض نمی کند.3دادگاه تجدید نظر استان در 

کند آن را اصلاح می کند و در سهرقلم دادگاه تجدید نظر بی آنکه رای بدوی را نغض  457الف:با توجه به ماده 

 تذکر لازم را هم به دادگاه بدوی می دهد.

 458ب:تشدید مجازات ماده 

 459ج:تخفیف مجازات ماده 

 اعاده دادرسی:

 در بررسی این مبحث پاسخ به سوالات ذیل ضروری است.

 یی قابل اعاده دادرسی است؟أچه ر-1

میت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه رای به اجرا گذاشته اعاده دادرسی نسبت به حکم محکو 474با توجه به ماده 

 شده یا نشده باشد امکان پذیر است.

 بنابراین قرارها قابل اعاده دادرسی نیستند.الف(حکم:

 ب(محکومیت بنابراین حکم برائت قابل اعاده دادرسی نیست.



 

شده باشد نمی توان اقدام به بنابراین تا مادامی که مهلت تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی سپری نج(قطعی:

 اماده دادرسی نمود.

:بنابراین نسبت به احکام محکومیتی که شورا های حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی صادر د(دادگاه ها

 کرده است نمی توان اعاده دادرسی نمود.

امکان پذیر نیست  نسبت به احکام محکومیت صادره از شوراهای حل اختلاف هر چند اعاده دادرسی عامنکته:

اما اعاده دادرسی خاص امکان پذیر است اما نسبت به احکام محکومیت صادره از سازمان تعزیرات حکومتی اعاده 

دادرسی عام و نه خاص امکان پذیر است نسبت به احکام قطعی مغایر با قانون صادره از شوراهای حل اختلاف 

نظر که در سازمان تعزیرات حکومتی مستقر است اعتراض رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در شعب ویژه تجدید

 خود را مطرح می نماید.

 چه شخصی حق اعاده دادرسی دارد؟-2

محکوم علیه یا نماینده او دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم از حق اعاده دادرسی  475با توجه به ماده 

 برخوردار هستند.

 وصی،همسر و دیگر وارث او نیز از حق اعاده دادرسی برخوردار هستند.در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه *

نسبت به احکام محکومیت قطعی صادره از محاکم نظر می افزودن بر اسخاص فوق رئیس سازمان قضایی 

 .637نیروهای مسلح نیز از حق اعاده دادرسی برخوردار است م 

ژه روحانیت فقط محکوم علیه و دادستان منصوب از حق در رابطه با احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه وی*

 اعاده دادرسی برخوردار هستند و دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم فاقد چنین حقی هستند.

 اعاده دادرسی چه تشریفاتی دارد؟-3

اعتراض  اعاده دادرسی هیچ تشریفاتی ندارد و هزینه دادرسی هم نمی خواهد و مقید به مهلت هم نیست مانند *

 ثالث در امور مدنی بطور کلی بحث اعاده دادرسی در امور کیفری و مدنی دارای چند تفاوت است:

الف: در امور مدنی اعاده دادرسی به دو دسته اصلی و ظاهری تقسیم می شود در حالی که بحث اعاده دادرسی 

 ظاهری در امور کیفری نتقضی است.

روزه یا 20.به مهلت نیست در حالی که در امور مدنی مقید به مهلت ب(در امور  کیفری اعاده دادرسی مقید 

 ماه است.2



 

پ(در امور کیفری نیازی به دادخواست یا هزینه دادرسی نیست در حالی که در امور مدنی اماده دادرسی اصلی 

 مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.

دارد یعنی تقاضا اعاده دادرسی را به همان دادگاه صادر کننده حکم ت( اعاده دادرسی در امور مدنی اثر عدولی 

قطعی تقدیم می کنیم و دادگاه در صورت پذیرش قرار قبولی اعاده دادرسی صادر می کند و خودش مجدداَ 

اقدام به رسیدگی می نماید در حالی که در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی را باید به دیوان عالی کشور 

 کرد و دیوان در صورت پذیرش آن را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی می فرستد. تقدیم

رای باشد امور مدنی رای موخر اعتباری ندارد و در هر حال رای 2ث(در صورتی که جهت اعاده دادرسی تعارض 

ای را بررسی می کند و رای مقدم دارای اعتبار است اما در امور کیفری چنین نیست و دادگاه هم عرض هر دو ر

 را که درست بداند هر دو را نغض کرده و خودش یک رای صحیح صادر می نماید.

 مرجع اعاده دادرسی کجاست؟-4

همانگونه که گفتیم تقاضای اعاده دادرسی را باید به دیوان عالی کشور تقدیم کرد دیوان عالی کشور این تقاضا را 

که آن را نپذیرد  قرار در اعاده دادرسی واگر بپذیرد قرار قبلی اعاده  مورد بررسی قرار می دهد در صورتی

دادرسی را صادر می کند اگر تقاضا را بپذیرد بی آنکه رای را نغض کند پرونده را نزد دادگاه هم عرض دادگاه 

ند رای را صادرکننده حکم قطعی می فرستند آنگاه دادگاه هم عرض تقاضا را بررسی می کند اگر آن را وارد بدا

نغض کرده و رای صحیح صادر می نماید اما اگر تقاضای اعاده دادرسی را وارد نداند همان رای قبلی تایید می 

کند)دیوان در فرجام خواهی رای رای نغض می کند و در اعاده دادرسی بدون نغض رای پرونده را به دادگاه هم 

 عرض می فرستند(

تجدید نظر خواهی،فرجام خواهی،خودشان قابل تجدید نظر یا فرجام قرارهای  رد درخواست و اخراص به *

 هستند اما قرار رد اعاده دادرسی قابل تجدید نظر یا فرجام نیست و فقط قابل اعاده دادرسی خاص است.

 اعاده دادرسی چه اثری دارد؟-5

فتیم ؟؟فوق العاده فاقد اثر اعاده دادرسی یکی از طریق فرق العاده اعتراض به آرا است و همان گونه که قبلا گ

تعلیقی هستند یعنی به صرف اعتراض اجرا رای متوقف نمی شود و بنابر این صرف تقاضای  اعاده دادرسی 

اجرای رای را متوقف می سازد بلکه پذیرش آن از سوی دیوان عالی کشور اثر تعلیقی دارد و اجرا رای را متوقف 

تقاضا اخذ تامین کیفری الزامی است و صدور آن هم بر عهده دادگاه در اعاده دادرسی پس از پذیرش   می سازد

صرف  478مورد با توجه به تبصره ماده 3هم عرضی است که پرونده به آن فرستاده شده است استثناء در 

 تقاضای اعاده دادرسی اثر تعلیقی دارد 



 

 حیات سالب تزاالف:مجا

 ب(مجازات بدنی

 ج(قلع و قمع بنا

در صورتی که دیوان عالی یقین داشته باشد  742مورد هم با توجه به رای وحدت رویه 3این که البته حتی در*

 که تقاضا را نخواهد پذیرفت رای به اجرا درآمده و متوقف ساختن اجرای رای امری بیهوده است.

 نحوه رسیدگی پس از اعاده دادرسی به شکل است؟-6

پذیرد بی آنکه رای را نغض کند آن را نزد دادگاه هم عرضی می اگر دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی را ب

فرستد و در واقع رسیدگی مجدداَ از سرگرفته می شود یعنی وقت رسیدگی تعیین می شود و به طرفین ابلاغ 

می شود و رای هم که صادر می شود قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است و لکن قابل اعاده دادرسی مجدد 

 یک جهت جدید.نیست مگر به 

 تفاوت های اعاده دادرسی عام و خاص در چیست؟-7

 اعاده دادرسی عام و خاص از چند جهت تفاوت دارند که عبارتند از یک:

الف:مرجع تقاضا««تقاضای اعاده دادرسی عام به دیوان عالی کشور تقدیم می شود اما تقاضای اعاده دادرسی 

 خاص به رئیس قوه قضائیه .

ع رسیدگی:در اعاده دادرسی عام پرونده به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ب:تفاوت در مرج

فرستاده می شود،اما در اعاده دادرسی خاص پرونده به شعب ویژه ای در دیوان عالی کشور فرستاده می شود که 

 آن شعب شکلا و ماهیتاَ رسیدگی کرده و خودشان هم رای صادر می کند.

 2احصاء شده اند و مواردی نظیر تعارض 424اعاده دادرس:جهات اعاده دادرسی عام در ماده  پ:تفاوت در جهات

رای زنده بودن مقتول،جرم نبودن عمل بطلان قساحه تعیین مجازات بیش از حداکثر قانونی بدون علت و ...از 

هم مغایرت رای با  جهات اعاده دادرس عام به شمار می روند اما اعاده دادرس خاص فقط یک جهت دارد و آن

 شرع بین است.

ت:تفاوت در تابعیت اعتراض:رایی که پس از اعاده دادرس عام صادر می شود قابل تجدید نظر یا فرجام است اما 

رایی که پس از اعاده دادرس و خاص صادر می شود قابل تجدید نظر یا فرجام نیست و قابل اعاده دادرسی هم 

 نیست مگر به یک جهت جدید.



 

وت در اشخاص حق اعاده دادرس:اعاده دادرسی عام از سوی محکوم علیه،دادستان کل کشور دادستان ث:تفا

مجری حکم رئیس سازمان قضائی نیروهای مصلح قابل طرح است اما تقاضای اعاده دادرس خاص از سوی 

،رئیس  محکوم علیه شاکی،دادستان کل کشور )نه دادستان مجری حکم(رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح

 دیوان عالی کشور و رئیس کل دادگستری استان قابل طرح است.

ج:تفاوت در نوع مرجع:اعاده دادرس عام صرفاَنسبت به احکام دادگاه امکان پذیر است اما اعاده دادرس خاص 

نسبت به آرای صادره از کلیه مراجع قضائی امکان پذیر است و بنابران نسبت به آرای دادسرا و شورای حل 

تلاف هم میتوان تقاضای اعاده دادرسی خاص نمود)البته همان گونه که گفتیم نسبت به آرای سازمان اخ

 تعزیرات حکومتی هیچ یک از اقسام اعاده دادرسی عام و خاص امکان پذیر نیست(

چ:تفاوت در  آرای قابل اعاده دادرس:اعاده دادرس عام صرفاَ نسبت به حکم محکومیت قطعی امکان پذیر است 

بنابراین نسبت به حکم برائت و قرار ها نمی توان از اعاده دادرس عام بهره مند شد اما اعاده دادرس خاص 

مختص کلیه آرای قطعی مراجع قضائی است بنابراین قرارها و حکم برائت و دستور موقت و آرای محاکم حقوقی 

 هم قابل اعاده دادرس خاص هستند.

آرای خلاف شرع بین است اما استثنا در رابطه با حقوق عمومی،حقوق دولتی،وقف اعاده دادرسی خاص مربوط به 

حکم قطعی چه بر خلاف حکم شرع  293عام ،امور مجهورین،غایب  مفقودالاثربی،سرپرست ... با توجه به ماده 

ر کلی بین باشد و چه بر خلاف قانون اعم از عادی و اساسی از جهات اعاده دادرسی خاص محسوب می شود بطو

ناظر بر رای  477چند تفاوت وجود دارد اولاَ در ماده  293با ماده  477میان اعاده دادرس خاص مندرج در ماده 

 293ناظر بر آرای خلاف شرع بین است اما ماده  477ناظر بر حکم قطعی،ثانیاَ ماده  293قطعی است و ماده 

از سوی دادستان کل کشور رئیس دیوان عالی کشور  477ناظر بر احکام خلاف شرع بین یا قانون است .ثالثاَ:ماده 

صرفاَ از سوی دادستان کل کشور امکان  293رئیس کل دادگستری  استان و غیره امکان پذیر است اما ماده 

 پذیر است.

 دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم:

 سوال ضروری است 2در بررسی این مبحث پاسخ به 

 ه است؟چه ضرر و زیان هایی قابل مطالب-1

دررابطه با ضرر و زیان باید بدانیم که هم خسارت وارده بر جسم و عین قابل مطالبه است و هم خسارت وارده *

 بر منافع و هم ضررو زیان معنوی که در این زمینه باید به چند نکته اشاره شود:



 

بر دیه مثلا از باب هزینه  اولا:در مورد خسارت بر جسم،دیه در نظر گرفته شده است و حکم به ضرر و زیان مازاد

های درمان ممنوع و طبق نظرشورای نگهبان مغایر شرع است بنابراین دیه مازاد بر دیه کامل ؟دیه مردم مطلقاَ 

قابل مطالبه نیست اما بانوان می توانند مازاد بردیه خود را تاسقف دیه کامل از صندوق خسارت های بدنی 

جع کیفری هم زمان با حکم محکومیت کیفری در این زمینه هم دریافت کنند که طبق رای وحدت دیه مر

تعیین تکلیف می کند یعنی برای محکوم کردن صندوق خسارت های بدنی دردادگاه کیفری نیازی به 

دادخواست و هزینه دادرسی مدنی نیست البته فقط بانوانی می توانند مازاد بر دیه خودرا از صندوق خسارت های 

د از تصویب قانون مجازات اسلامی برآن ها جنایت وارد شده باشد وگرنه طبق رای وحدت بدنی بگیرند که بع

ارتکاب یافته اند  1392روبه تعهدات صندوق خسارت بدنی به جرایمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 

ت مانند ازبین بردن تسرس نمی یابد ثانیاَ:منظور از منافع قابل مطالبه،منافع محقق و منافع ممکن الحصول اس 

درختی که شکوفه مقتضی میوه دادن داشته است وگرنه منافع محتمل الحصول  یا عدم النفع قابل مطالبه 

نیست ثالثاَ: منظور از خسارت معنوی صد مد روحی یا هتک  حیثیت اجتماعی،فردی یا خانوادگی آن شخص 

الحصول و ضرر و زیان معنوی،زمانی قابل مطالبه منفعت ممکن  14ماده  2است متاسفانه قانون گذار در تبصره 

 است که برای آن عضو یا جنایت  دیه یا تعزیر منصوص شرعی در نظر گرفته نشده باشد.

 مطالبه ضرر و زیان چه تشریفاتی دارد؟ -1

در رابطه با تشریفات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت *

 هزینه دادرسی مدنی است مگر در موارد ذیل:



 

 

باید پیش از اعلام ختم  15دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را با توجه به ماده ب(شرایط زمانی:

 دادرسی در مرحله بررسی تقدیم نمود.

 در مرحله و اخواهی امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم وجود ندارد.

روز از  5ه طور شفاهی در دادگاه مطرح می شود مهلت طرح دعوای ضرر و زیان در مواردی که پرونده ب

 تاریخ طرح پرونده در دادگاه است.

دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را باید لزوماَ در دادگاه مطرح کرد یعنی دادخواست باید پ(شرایط مکانی:

تاَ دعوا را باید در دادگاه مطرح کرد)ماده به دادگاه مطرح شود و اگر اسناد و مدارک به دادسرا بدهیم نهای

 آدک(15

منظور از دادگاه اعم است از دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی و مدنی خصوصی حق انتخاب دارد که دعوای 

خود را در هر یک از این مراجع مطرح نماید اما باید بدانیم که حق انتخاب غیر قابل رجوع است یعنی اگر 

گاه حقوقی مطرح نمود دیگر نمی تواند آن را مستمرد کند و در دادگاه کیفری مطرح دعوای خود را در داد

کند مگر آن که ادعا کند که نمی دانسته که آن موضوع دارای جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت 

850نه دادخواست می خواهد و نه هزینه دادرسی مدنی،←دیه وارش.1

• مثل یا قیمت هم دادخواست می خواهد و هم هزینه دادرسی مدنی مگر در جرم سرقت که استثناً )
((منظور از قیمت،قیمت زمان پرداخت است.)برای مثل یا قیمت هم دادگاه رأساً رأی صادر می کند

148نه دادخواست می خواهد و نه هزینه دادرسی مدنی م ←رد عین.2

نه دادخواست می خواهد نه هزینه دادرسی ←اموال و منافع عمومی.3
290مدنی م 

دادخواست می خواهد و نه هزینه ←خسارت به اموال نیرو های مسلّح.4
575دادرسی 

نه دادخواست می ←خسارت از هدف نیرو های مسلّح به اموال مردم.5
631خواهد و نه هزینه دادرسی م 



 

یازی هم به می تواند دعوای ضرر و زیان را از دادگاه حقوقی استردار کند و در دادگاه کیفری مطرح کند و ن

 هزینه دادرسی مجدد نیست.

طبق قاعده حاکمیت امر مختومه کیفری بر حقوقی اگر دعوای ضرر و زیان در مرجع حقوقی مطرح شود 

باید رسیدگی را تا زمان صدور رای از سوی مرجع کیفری متوقف مند و اگر هم مرجع کیفری رای قطعی 

 .18ن صادر نماید ماده داده باشد مرجع حقوقی نمی تواند رای مغایر با آ

دعوای ضرر و زیان فرع بر دعوای کیفری است بنابراین مرجع کیفری هرگز نمی تواند نسبت به موضوع 

حقوقی زودتر از موضوع کیفری رای صادر کند اما عکس این قضیه متصور است یعنی اگر رسیدگی نسبت به 

کیفری رای صادر می کند و سپس از آن جنبه حقوقی مستلزم تحقیق بیشتری بود ابتدا نسبت به جنبه 

 رسیدگی را نسبت به جنبه حقوقی ادامه می دهد.

در صورتی که امر کیفری مخترمه شود یعنی برای متهم قرار ضع یا موتوضی تعقیب صادر شود اگر پرونده 

دادگاه حقوقی در دادسرا باشد دادگاه تکلیفی به ادامه رسیدگی ندارد و مدعی خصوصی ناگزیر است که در 

اقدام به طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم کند اما اگر پرونده دردادگاه باشد و درآنجا حکم برائت یا قرار 

دادگاه مکلف است رسیدگی را نسبت به جنبه ضرر و  20منع یا موتوفی تعقیب صادر شود به صراحت ماده 

 زیان ناشی از جرم ادامه دهد.

 واحد اجرای احکام 

احد متشکل از قاضی اجرای احکام و مامور اجرای احکام کیفری و مامور اجرای احکام مدنی و مامور این و

مراقبتی می باشد،دلیل حضور داد ورز یا مامور اجرای احکام مدنی در دادسرا آن است که ظبط تامین 

گی نهایتاَ دعاوی  کیفری و ظبط خواسته در قرار تامین خواسته و ضرر زیان ناشی از جرم در امرکیفری هم

مدنی می باشند که در واحد اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به اجرا در می 

آیند.مامور مراقبت هم از اصطلاحات قانون جدید است که در تعویض مراقبتی یا تعلیق مجازات مراقبتی یا 

مرتکب از برخی ازاین دستورات تخطی کند حکم آزادی مشروط که توام با بعضی دستورات دادگاه است اگر 

و امور مراقبتی این موارد را به قاضی اجرای احکام اعلام می کند تا قاضی اجرای احکام با اعلام این موارد 

لغو آن را از دادگاه بخواهد.قاضی اجرای احکام هم نقش اصلی را در فرآیند کیفری ایفا می کند یعنی دستور 

کام صادر می کند و هرگونه تغییری که در فرآیند کیفری لازم باشد مانند مرخصی و اجرا را قاضی اجرای اح

تقاضای عضو و آزادی مشروط و غیره با هماهنگی قاضی اجرای احکام است.بنابراین مسئولیت اصلی در بحث 

اجرا با قاضی اجرای احکام است،گاهی در بحث اجرای رای یکسری مشکلات ایجاد می شود که این 

 دسته تقسیم می شوند. 3ت خودشان به مشکلا



 

 498یا شیوه اجرای رای در دادنامه نیامده است که دراین صورت قاضی اجرای احکام با توجه به ماده -1

 خودش راساَ طبق مقررات اقدام به اجرای رای می نماید.

به اطلاع دادستان به  یا قاضی اجرای احکام رای را اساساَ قابل اجرا نمی داند که دراین صورت مراتب را-2

 دادگاه صادر کننده حکم قطعی صادر می کند.

یا رای مبهم یا مجمل است اگر خود رای دارای ابهام یا اجمال باشد رفع آن با دادگاه صادر کننده حکم -3

 قطعی است اما اگر در اجرای رای اشکالی وجود داشته باشد رفع این اشکال با قاضی اجرای احکام است.

را به جز واحد اجرای احکام همان گونه که گفتیم واحد مددکاری اجتماعی و واحد سجل کیفری در دادس 

هم وجود دارد وظیفه مدد کاری اجتماعی تشکیل پرونده شخصیت و نظارت بر تعویق مراقبتی است.واحد 

مجل سجل کیفری هم عهده دار تشکیل سجل کیفری برای محکومیت های موثر کیفری است و هم چنین 

تشکیل بانک اطلاعات برای مجرمان خطرناک و محکومان فراری و متهمان  متواری است و همچنین ثبت 

اثرانگشت و مشخصات متهم است و همچنین ثبت و ارسال درخواست عضو به کمیسیون های عضو به 

 کمیسیون های عضو و بخشودگی می باشد.

به ساختار واحد اجرای احکام در دادسرا بوده و  نکاتی که گفته شد ارتباط با حقوق متهم نداشته و مربوط

 علت طرح آن اشاره به واحد مددکاری اجتماعی می باشد.

پس از آن که متهم حضور یافت و حقوق دفاعی او هم رعایت شد و به او تفهیم اتهام شد بازپرس برای آنکه 

 ند.از حضور بعدی متهم یقین پیدا کند برای او قرار تامین کیفری صادر می ک


